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﻿به نام خدا


رمان ماه را در آغوش بگیر


به قلم ملیکسا


عضو انجمن رمان های عاشقانه


____


مقدمه:


مثل هر شب به سوی پنجره می روم و به شوق دیدن ماه پرده را کنار می زنم


این روزها دیگر ماه جزوی از وجودم شده است


ماهی که مثل من تنهای تنهاست و از هر کسی بیشتر درکم می کند


و در آخر لبخندی می زنم و ماه را در آغوش می گیرم


__


خلاصه:


روایت داستان زندگی دختری به نام ملیکا که دانشجوی رشته ی پزشکی و دوست پدرش از اون درخواست می کنه در بیمارستان اون که در فرانسه هست مشغول به کار شه اما با ورود ملیکا به بیمارستان اتفاقات عجیبی میفته که سر نوشت ملیکا رو رقم می زنه.


عاشقانه ای آمیخته با طنز و احساسات





-آقا جلوی چشمت رو ببین، نزدیک بود لواشکم کنی!


چشم غره ای رفتم و جزوه هام رو محکم بغل کردم.


-معذرت می خوام خانم.


ایشی گفتم و به راه ام ادامه دادم.


یکم جلو تر که رفتم پسری محکم بهم برخورد کرد و تمام جزوه هام ریخت.


نگاه حرصی بهش انداختم.


-این چه طرز راه رفتن، مگه جلوی چشمت رو نمی بینی!


دست هام رو به کمرم زدم و ادامه دادم:


-زود تند سریع جمعشون می کنی؛ فهمیدی؟


 پسر پوزخندی زد و اومد بره که لباسش رو گرفتم.


-آهای کجا کجا تا جمع نکنی نمی زارم از جات جم بخوری!


پسر پوزخندی زد و گوشی اش را داخل جیبش گذاشت.


-ببین دختر کوچولو حرفت رو نشنیده می گیرم، با من در نیفت که خودت می دونی چیکار می کنم ها!


به سرتا پاش نگاه و شروع به خندیدن کردم.


-اوخی، ته تهش اینه که شلوارت رو خیس می کنی.


پسر حرصی شد و جلو تر اومد.


-نه، مثل این که من باید تورو آدم کنم!


تای ابروم رو بالا دادم و قدمی به عقب برداشتم.


-فرشته ها آدم نمی شن پس بی خودی خودت رو خسته نکن.


قدم دیگه ای برداشت که مشتم رو به نشونه تهدید جلوم گرفتم، لبخند مسخره ای زد.


-با همین دست های کوچولوت می خوای من رو بزنی؟


به دست هام نگاه کردم، بعد دوباره به پسر زل زدم.


-هه، نگاه به کوچیکیش نکن، اونقدر هست که بتونه فکت رو پایین بیاره.


با حرص به سمتم اومد، یه لحظه ترسیدم اما به سمتش دویدم که باز شدن بند کفشم همانا و با مشت پرت شدن رو دماغ پسر همانا.


دادش جوری هوا رفت که احساس کردم برگ های درخت مقابل ریخت.


از جام بلند شدم، خودم رو تکوندم و بند های کفشم رو هول هولکی داخلش گذاشتم.


-خوب شد؟ حالا جمع می کنی یا محکم تر بزنم؟


سرش رو تکون داد و مشغول پاک کردن بینی خونی اش با دستمال شد.


بعد از پاک کردن بینی اش جزوه هام رو جمع کرد و دستم داد.


فوتشون کردم و با خونسردی مشغول مرتب کردنشون شدم.


-آفرین پسر خوب، اگه از همون اول جمع می کردی دماغت تبدیل به بادمجون نمی شد.


از بغلش گذشتم که چشمم به رنگین کمان افتاد، آنقدر محو رنگین کمان بودم که متوجه نشدم باز داره دنبالم میاد.


تو یک چشم به هم زدن برگشتم و با جزوه هام تو سرش کوبیدم.


-هر که با ملی در افتاد ور افتاد، برو برای بچه محل هاتون هم تعریف کن.


کمی که دور تر شدم، خم شدم و بند کفشم رو بستم؛ ولی به موقع بندش باز شد وگرنه معلوم نبود الان رو صورتم گوجه می کاشت یا بادمجون!


کلید رو تو در انداختم و در رو باز کردم، مثل همیشه صدام رو رو سرم انداختم.


-خوشگل خونه اومد! 


مامان ملاقه به دست از آشپزخونه بیرون اومد.


-سلام خوبی؟ چه خبر کار هات جور شد؟ 


لب و لوچم رو آویزون کردم و جزوه هام رو روی مبل کرم رنگ انداختم:


-ای مامان دست رو دلم نزار که خونه! چند جا سر زدم ولی خب نشد.


مامان یه دونه پشت دستش زد.


-بیا اینم از دکتر مملکت، یعنی هیج جا نیست تو بری کار آموزی ات رو بگذرونی، من نمی دونم این دانشگاه شما پس چی کارست!


بینیم رو بالا کشیدم و به سمت آشپزخونه رفتم.


-حالا من چی کار کنم؟


مامان در قابلمه رو برداشت و مشغول کشیدن غذا شد.


-تو غصه نخور شب که بابات اومد می گم یه فکری به حالت کنه، حالا هم بیا ناهار بخور که سرد شد و از دهن افتاد.


باشه ای گفتم و سر میز نشستم، بشقاب رو جلوی دستم گذاشت، صندلی رو عقب کشید و کنارم نشست.


-بقیه دوست هات کجا رفتن؟


غرغرکنان گفتم:اونا همشون آشنا دارن زود یه جایی رو پیدا کردن ولی من آشنایی ندارم. 


مامان پوفی کشید و مشغول بازی با قاشق روی میز شد.


-خیلی خب حالا، نمی خواد برای من آبغوره بگیری، غذات رو بخور.


سری تکون دادم، تا قاشق رو برداشتم وحشت زده جیغی زد که قاشق از دستم کف بشقاب افتاد و صدای بدی داد.


-دست هات رو شستی!؟


در حالی که نفس نفس می زدم گفتم:سکته کردم مامان، نه الان می شورم.


از جام بلند شدم و به سمت سینک رفتم و بعد از شستن دست هام مشغول ناهار خوردن شدم.





غذا که تموم شد تشکر کردم، از پله ها بالا رفتم و وارد اتاقم شدم.


خودم رو روی تخت طوسی رنگم پرت کردم و به پارمیدا زنگ زدم.


-وای وای وای پارمیدای من کوش، وای وای الان می رم از هوش!


غش غش خندید.


-سلام خوبی؟


سرفه ی مصلحتی کردم.


-سلام من به تو یار قدیمی منم همون...


وسط حرفم پرید.


-اگه می خوای تا صبح ما رو با صدات مزین کنی من برم.


سعی کردم خودم رو کنترل کنم و از حاشیه بیرون بیام.


-خیلی خب حالا نرو، ببین پارمی می تونی یه جایی رو هم برای من جور کنی؟


مکث کوتاهی کرد و مردد گفت:


-ملی ببخشید ولی من روم نمی شه یعنی...


پوفی کشیدم و نا امیدانه نگاه ام رو به پرده ی گل گلی ام دوختم.


-مهم نیست، درک می کنم.


لحنش غمگین شد.


-ملی ناراحت شدی؟


لبخندی زدم، چشم از پرده برداشتم و از جام بلند شدم.


-نه من دیگه برم مامانم صدام می کنه فعلا.


منتظر جواب نموندم و گوشی رو قطع کردم.


خودم هم نمی دونم چرا انقدر لوس شدم؟ شاید همش مال تنهاییم، خیلی بده که اطرافت پر از آدم باشه اما تنها باشی.


روی زمین نشستم و سرم رو روی تخت گذاشتم و کم کم پلک های سنگینم روی هم قرار گرفت.


...


--ملیکا، پاشو!


خمیازه ای کشیدم و لای چشمام رو باز کردم.


-جانم مامان؟


نگاه متعجبی انداخت و پشت دستش زد.


-چرا لبه تخت خوابیدی دختر؟ اگه کمر درد بگیری من چی کار کنم!؟


چقدر هم کمرم درد گرفته بود، زیر لب گفتم:نه مامان چیزی نشد.


با خوشحالی دستم رو گرفت.


-پاشو بیا پایین بابات کارت داره.


بی حوصله سرم رو تکون دادم.


-چشم شما برین من مو هام رو شونه کنم میام.


مامان از پله ها پایین رفت و مشغول شونه کردن مو هام شدم.


به چهره ی خودم داخل آینه نگاه کردم، چشم های آبی، مو های قهوه ای، پوست کرم رنگ و بینی و لب معمولی.


چهره ام بی نهایت شبیه به مادرم بود.


آروم از پله ها پایین رفتم که بابا با دیدنم لبخند زد.


-دختر گلم چطوره؟


جلو رفتم و بغلش کردم.


-خوبم بابا مرسی، شما خوبین؟


بابا دستی به مو هام کشید.


-تو خوب باشی منم خوبم.


روی صندلی نشستم و یه شکلات برداشتم.


-دخترم اگه قرار باشه برای ادامه تحصیلت به یه کشور دیگه بری قبول می کنی؟


با شنیدن حرف بابا جا خوردم و شکلات از دستم افتاد. 


-یه کشور دیگه؟


سرش رو تکون داد.


-آره یه کشور دیگه، مشکلی هست که نتونی قبول کنی؟


 خندیدم و شکلات دیگه ای برداشتم.


-شما هم همراه ام میاین، مشکلی ندارم.


-من و مامانت نمی تونیم همراه ات بیایم.


باز شکلات از دستم افتاد، با چشمای از حدقه بیرون زده نگاه اش کردم.


-چی؟!یعنی من تنها برم؟


فنجان چای اش را نزدیک دهن اش برد و جرئه ای چای نوشید.


-آقای مهری رو یادته؟ همونی که یه پسر داشت.


بهت زده نگاه اش کردم.


-آره همون که پسرش همیشه ی خدا موهای من رو می کند.


لبخندی زد و فنجان رو داخل سینی گذاشت.


-آره خودش، ازت درخواست کرده که در بیمارستان اون به عنوان پرستار کار کنی و دانشگاه ات رو هم به اونجا انتقال بدیم، قرار شد همه ی کار ها خودش انجام بده.


چشمام برقی زد و گفتم:


-حالا کدوم کشور؟ افغانستان و پاکستان نبرتمون!  


شروع به خندیدن کرد و چال گونه هایش نمایان شد.


-نه جای بدی نیست، فرانسه.


دست هایم را به هم کوبیدم و ذوق زده نگاه اش کردم.


-جدی می گین!؟این که عالی.


سرش رو تکون داد.


-وسایل هات رو جمع کن پس فردا پرواز داری.


نگاه اندوهگینی انداختم و زیر لب زمزمه کردم:


-پس شما چی، من اونجا، تنها...


بابا جلو اومد، کنارم نشست و دستش رو دور گردنم انداخت.


-یادته از بچگی هم بهت می گفتم که تو باید برای هدفت بجنگی، تا آخر عمرت که من و مامانت بالا سرت نیستیم، دخترم تو اونقدر بزرگ شدی که بتونی از عهده ی خودت بر بیای.


به چشمای مشکی اش زل زدم و سرم رو تکون دادم.





سرم رو که پرگردوندم مامان لبخند ژکوندی زد و به پیتزایی که روی میز بود اشاره کرد.


داخل چشمام دو تا قلب نمایان شد، مثل فرفره به سمت میز دوییدم، تکه ای پیتزا برداشتم و سس قرمز رو روش خالی کردم که بابا متعجب نگاه ام کرد.


-پیتزا رو با سس می خوری یا سس رو با پیتزا!؟


نیشم رو شل کردم، صندلی رو جلو کشیدم و نشستم که مامان زیر لب گفت:الهی بمیرم داری می ری از من دور می شی، حالا اونجا چی می خوای بخوری؟ خودت هم که بلد نیستی یه نیمرو بپزی.


چشمام رو ریز کردم و سس رو روی میز گذاشتم.


-مامان! اولا یادته چند سال پیش می گفتی الهی بری یه کشور دیگه از شرت راحت شم، دوما من قرمه سبزی هم بلدم بپزم نیمرو که در مقابلش چیزی نیست.


مامان شونه ای بالا انداخت و روی صندلی نشست.


-من که تا حالا ندیدم.


تکه پیتزای دیگه ای برداشتم، نصف قوطی سس رو روش خالی کردم.


-حالا می بینین!


بابا تای ابروش رو بالا داد.


-خب پس شام فردا با تو، ببینیم قرمه سبزی ات چه جوری!


سرفه مصلحتی کردم.


-بابا جان مگه نمی دونین قرمه سبزی چرب، براتون ضرر داره خدایی نکرده خدایی نکرده حالتون بد می شه!


بابا شیطون نگاهم کرد و گازی به تکه پیتزاش زد.


-خب چربی اش رو کم کن.


لبخند ژکوندی زدم.


-حالا که فکر می کنم می بینم من خیلی کار دارم باید برم، شب بخیر!


بعد عقب عقبکی رفتم که محکم به نرده ها کوبیده شدم.


ای بمیری ملیکا مگه مجبوری دروغ بگی!


کشون کشون از پله او بالا رفتم و کنار در اتاقم نشستم.


یه طرف دلم از خوشحالی بند نبود و یه طرف دلم از ترس می لرزید.


یکم که دردم آروم تر شد داخل اتاق رفتم.


پرده ی اتاقم رو کنار زدم و مثل هر شب به ماه خیره شدم.


به ماه ای که تموم در و دل هام رو بهش می گفتم.


در بالکن اتاق رو باز کردم و داخل بالکن رفتم، باد خنکی که می وزید روحم رو نوازش می کرد.


به ماه چشم دوختم اما با دیدن عکس پسری که داخل ماه بود چشمام از حدقه بیرون زد، این دیگه کیه!؟


چشمام رو باز و بسته کردم اما عکس از روی ماه محو نمی شد!


زبونم بند اومده بود، نمی دونستم چیزی بگم، فقط وحشت زده از اتاق بالکن خارج شدم و به دیوار تکیه دادم.


نفس نفس زنان کنج دیوار سر خوردم.


پلکام رو مالوندم، احتمالا خطای دید بوده اما چرا اون؟ چرا باید عکس پسری داخل ماه باشه که من نمی شناسمش؟ 


از جا بلند شدم و با تردید به ماه نگاه کردم.


دیگه خبری از عکس پسر روی ماه نبود، وحشت زده به اطرافم نگاه کردم.


در بالکن رو بستم و روی تختم دراز کشیدم.





پوفی کشیدم و سعی کردم دیگه بهش فکر نکنم؛ صد بار گفتم نشین فیلمای تخیلی و عاشقانه ببین ملیکا!


خدا رو شکر از مسافرت قبلیم ویزا داشتم و بقیه کار هامم بابا و دوستش درست می کردن اما خب تنهایی رو چیکار کنم؟


...


با صدای زنگ موبایلم از خواب پریدم و  بدون این که به صفحه نگاه کنم تماس رو برقرار کردم.


آخه چه کسی جز پارمی می تونه باشه!؟


-هان؟


--سلام خانوم آریامهر.


با شنفتن صدای استاد شجاعی چشمام از حدقه بیرون زد و مثل جن زده ها از جام پا شدم.


سرفه ای کردم.


-سلام استاد خوب هستین؟


خنده ی کوتاه ای کرد.


-ممنون، کار هات به کجا رسید؟


سعی کردم سوتی که دادم رو فراموش کنم و همه چی رو خوب جلوه بدم.


-دارم کارام رو به پاریس انتقال می دم!    مکث کوتاه ای کرد.


-واقعا؟ پس داری از کنارمون می ری.


 به سمت سرویس بهداشتی رفتم.


-خوشبختانه یا متاسفانه.


نفسش رو بیرون داد.


-به هر حال امیدوارم موفق باشی، موفقیتت سبب خوشحالیم دخترم.


لبخندی زدم و در سرویس رو باز کردم.


-متشکرم استاد.


-خب دخترم من دیگه می رم سفر بی خطر خداحافظ.


خداحافظ آرومی گفتم و گوشی رو قطع کردم.


بعد از شستن چشم هام و انجام عملیات آروم آروم از پله ها پایین اومدم.


-سلام مامان.


-سلام عزیزم بیا برات صبحانه آماده کردم.


با دیدن میز پر از خوراکی چشمام گرد شد و آب دهنم راه افتاد.


داخل چشمان دو تا قلب نمایان شد، مثل جت به سمت میز دوییدم که مامان متعجب نگاه ام کرد.


-آروم دختر آروم؛ این جوری که تو به خوراکی ها حمله می کنی سپاهیان تسو به جومونگ حمله نکرده بودن ها!


تکه نونی برداشتم و شکلات صبحانه رو روش خالی کردم.


-مامان می خوام قبل از رفتنم حسابی از خودم پذیرایی کنم، دیگه رفتنی شدم.   مامان اخمی کرد و یه ضربه محکم به کمرم زد.


-تو هم هی می گی رفتنی رفتنی! انگار دور از جون می خواد بمیره.


لقمه ای که دهنم بود رو جویدم، قورت دادم و گفتم:مامان، من می ترسم.    جرئه ای از آب پرتقالش رو نوشید و پشت میز نشست.


-کاش می تونستم من هم باهات بیام، تو خیلی سر به هوایی می ترسم کار دست خودت بدی!


-مامان!


خندید و مشغول لقمه درست کردن شد.


-خیلی خب صبحانت رو بخور، یه زنگم به پارمیدا بزن کارت داشت.


باشه ای گفتم و مشغول درو کردن میز شدم.





بعد از دو دقیقه به پارک رسیدم، با دیدن پارمیدا لبخندی روی لبم نشست و به طرفش رفتم.


از پشت دستم رو روی چشماش گذاشتم.


-ملیکا.


دستم رو برداشتم که از جاش بلند شد.


-نامرد داری می ری؟


لبخند تلخی زدم.


-مجبورم پارمی، قول می دم زود برگردم.


خودش رو تو آغوشم انداخت.


-دلم خیلی برات تنگ می شه ملیکا.    محکم بغلش کردم و زمزمه کردم:


-من هم همینطور.


...


-پرواز شماره ی ... 


دسته چمدونم رو دستم گرفتم و بابا گونم رو ب*و*س*ی*د.


-برو دخترم، سفر بی خطر،مراقب خودت باش؛ آقای مهری جلوی فرودگاه اونجا منتظرت هست.


از بغلش بیرون اومدم.


-چشم ،خداحافظ بابا.


بعد به سمت گیت پرواز رفتم و چمدونم رو تحویل دادم.


کارت پروازم رو گرفتم و بعد از اینکه بلیت و کارتم چک شد و بازرسی شدم سوار اتوبوس های مخصوص شدم و به سمت هواپیما راه افتادم.


از پله های هواپیما بالا رفتم، نگاه ام رو به آسمون انداختم و گفتم:خداحافظ کشور من، امیدوارم موقعی که می بینمت از رفتنم پشیمون نشده باشم.


شماره ی صندلی رو چک کردم و روی صندلیم نشستم.


پلکای خستم رو روی هم گذاشتم و به خواب عمیقی فرو رفتم.


...


-خانم!خانم بلند شو.


پلکام رو باز کردم که دختر جوانی گفت:عزیزم بلند شو رسیدیم.


لبخندی زدم و سرم رو تکون دادم.


به سمت گیت رفتم و چمدونم رو برداشتم و از فرودگاه خارج شدم.


با دیدن آقای مهری لبخندی روی لبم نشست و به سمتش رفتم.


-سلام آقای مهری ملیکا هستم.


آقای مهری لبخندی زد و با خوش رویی گفت:سلام دخترم خوش اومدی؛ سوار ماشین شو اول بببرمت هتل بعد که یکم استراحت کردی می برمت بیمارستان که کارت رو شروع کنی البته اگه حوصله داشته باشی.


سری تکون دادم و سوار ماشین شدم.


به سمت هتل راه افتاد.


-خب دخترم حال خانوادت خوبه؟آخرین باری که دیدمت خیلی کوچیک بودی ماشالله خانمی برای خودت شدی.


لبخندی زدم.


-اون ها هم خوبن مرسی، دیگه بالاخره انسان که بزرگ می شه ،به همون مقدار مشکلات و وظایفش هم بزرگ تر می شه.


گوشیم رو برداشتم و شماره ی بابا رو گرفتم:


-الو سلام بابا من رسیدم گفتم زنگ بزنم نگران نشین.


-سلام دخترم، اونجا همه چی خوبه؟ 


-فعلا که خوبه البته من هنوز به هتل و بیمارستان نرسیدم.


-باشه چیزی لازم داشتی بهم بگو خداحافظ.


-چشم خداحافظ.


آقای مهری جلوی یه ساختمان شیک و زیبا پیاده ام کرد.


-چند روزی موقت اینجا بمون تا کارای خونه ات تموم بشه.


سرم رو تکون دادم.


-می شه الان به بیمارستان بریم؟


-خسته نیستی؟


لبخندی زدم.


-نه اصلا.


سرش رو تکون داد.


-خیلی خب برو وسایلات رو داخل اتاقت بزار من پایین منتظرتم.


سری تکون دادم و وارد هتل شدم و بعد از گرفتن کلید اتاق سوار آسانسور شدم.


کلید رو داخل قفل انداختم و در رو باز کردم. بدون این که اتاق رو آنالیز کنم چمدونم رو داخل اتاق گذاشتم و در رو بستم.


کلید رو تحویل دادم و به سمت ماشین رفتم.


-معلوم خیلی ذوق داری.


خنده ی کوتاه ای کردم.


-از بچگیمم واسه شروع کاری ذوق داشتم.


لبخندی زد.


-امیدوارم کارت رو دوست داشته باشی، راستی کلاس های دانشگاه ات از ماه های آینده شروع می شه، به محض شروع شدنش بهت خبر می دم.


داخل ماشین نشستم.


-واقعا از زحماتتون ممنونم، امیدوارم بتونم جبران کنم.


استارت زد و ماشین به راه افتاد.


-پدرت خیلی در حق من خوبی کرده، با این کار ها حتی من نمی تونم گوشه ای زحماتش رو جبران کنم.


لبخندی زدم و چیزی نگفتم.





ده دقیقه بعد بالاخره به بیمارستان رسیدیم.


از ماشین پیاده شدم و با ذوق به ساختمان بیمارستان نگاه کردم.


-دنبالم بیا.


جلوی در بیمارستان ایستادم، برای چند ثانیه پلکام رو بستم و از خدا خواستم که پشت و پناه ام باشه و کمکم کنه.


بیمارستان بزرگ و قشنگی بود، از قشنگی منظورم این نیست که در و دیوارش صورتی و گل و بلبل داشته باشه ها، نه! منظورم شیک و تمیز بودن و تجهیزات کامل بود.


آقای مهری من رو به پرستار ها و دکتر ها نشون داد.


-دوستان از امروز خانم آریامهر هم به ما ملحق می شه، ازتون می خوام نهایت همکاری رو با ایشون داشته باشین.


همشون لبخندی زدن و سری تکون دادن که آقای مهری گفت:


-پس امیرسام کجاست؟


یکی از دخترا شونه ای بالا انداخت.


-من بهشون گفتم بیان ولی نیومدن! 


دکتر مهری چشماش رو ریز کرد، دختر به اتاق ته راه رو اشاره کرد.


-اونجاست، تو اتاقش.


مهری سری تکون داد.


-خیلی خب، من می رم سراغش، دکتر ضرغامی تا من میام شما خانم آریامهر رو با بخش های مختلف آشنا کن.


دختر سری تکون داد.


-حتما دکتر.


دکتر با عصبانیت به سمت اتاق رفت و نگاه ام رو به بقیه انداختم.


-عزیزم می شه اسم کوچیکت رو بدونم؟    سری تکون دادم.


-ملیکا.


-خوشبختم منم رها.


لبخندی زدم.


-منم همینطور.


رها دستم رو گرفت و جزوه هاش رو روی میز کنارش گذاشت.


-بریم تا با قسمت های مختلف آشنات کنم.


...


-خب همه جا رو هم که دیدی، خوشت اومد؟


خنده ی کوتاهی کردم.


-عالیه!


اومد چیزی بگه که با اومدن دکتر مهری و چهره ی عصبانی اش حرفش رو خورد.


پشت سر دکتر مهری پسری از اتاق بیرون اومد، با دقت به صورتش خیره شدم، نزدیک و نزدیک تر رفتم که چشمام از تعجب اندازه ی توپ پینگ پنگ شد.


وحشت زده نگاه اش کردم، زبونم بند اومده بود.


-ماه، ماه! تو ماه ای!


پسر لبخندی زد و از کنارم گذشت.


-خودم می دونم ماه ام، نیاز به گفتن نبود!


اخم بزرگی کردم اما با دیدن قیافش دوباره هوش از سرم پرید.


-تو توی ماه بودی اینجا چی کار می کنی؟


پسر با تعجب نگاه ام کرد.


-من توی ماه بودم؟ نخیر محض اطلاعتون بگم من از بچگی ام تو همین کره زمین زندگی می کردم بعدشم نکنه تو از سیاره ی ماه اومدی!؟


اخمی کردم که ریز ریز خندید و گفت:


-جدی می گم!


با حرص نفسم رو بیرون دادم و پشتم رو بهش کردم.


رها با عجله به سمت پسر رفت.


-دکتر آرمان، دکتر مهری خیلی از دستتون عصبانی بودن!


پسره یا همون دکتر آرمان خودمون پوفی کشید.


-آره کاملا از رفتارش مشخص بود.


رها دستم رو گرفت، یکم که جلو تر رفتیم متعجب پرسید:


-این جریان ماه که به امیرسام گفتی چی بود؟ آن چنان داد زدی ماه که کل بچه ها با تعجب نگاه ات می کردن! 


با حرص زیر لب زمزمه کردم: حیف ماه که بخوام به اون بگم، اییش.


لبخند زورکی زدم.


-هیچی قصه اش طولانی بعدا برات تعریف می کنم.


شونه ای بالا انداخت.


-باشه.


روی صندلی نشستم و به فکر فرو رفتم، آخه مگه می شه!؟ یعنی این اتفاق چه تعبیری می تونه داشته باشه؟ برای چی باید این پسر رو داخل ماه ببینم؟


همه چیز برام کاملا گنگ و مبهم بود.





ده دقیقه بعد بالاخره به بیمارستان رسیدیم.
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اون قدر توی فکر رفته بودم که حتی متوجه ی گذر ساعت نشدم.


دکتر مهری لبخندی از روی صندلی بلند شد و در حالی که روپوش سفیدش رو در می آورد گفت:


-دخترم باید بریم.


از جام بلند شدم و لبخندی زدم.


-مزاحمتون نمی شم.


کیفش رو برداشت و نگاه ام کرد.


-نمی تونم دختر بهترین دوستم رو توی یه شهر غریب رها کنم.


سری تکون دادم و کیفم رو برداشتم.


رها ب*غ*ل*م کرد و زیر گوشم زمزمه کرد: فردا می بینمت عزیزم، فعلا خداحافظ.


از اتاق بیرون اومدم و چشمم تو چشم امیرسام افتاد، پشت چشمی نازک کردم و به سمت پله ها رفتم.


والا اعتماد به نفسش من رو کشت، یکی نیست بهش بگه تو کفتر کاکل به سر هم نیستی چه برسه به ماه!


آروم آروم از پله ها پایین اومدم، با دیدن بچه هایی که گریه می کردن واقعا حالم بد می شد.


در ماشین رو باز کردم و نشستم و چند دقیقه بعد دکتر مهری در ماشین رو باز کرد و نشست.


-خب دخترم روز اول کاری چطور بود؟البته هنوز آزمایشات و تحقیقات مونده.


سری تکون دادم.


-خوب بود امیدوارم همینطوری خوب بمونه.


-انشالله.


سرم رو به پنجره تکیه دادم و به خیابون نگاه کردم.


تا رسیدن به هتل حرفی بینمون رد و بدل نشد.


جلوی هتل نگه داشت.


-ممنونم، خداحافظ.   


از ماشین پیاده شدم و جلوی در هتل ایستادم.


هوای ابری نا خود آگاه دلم برای مامان و بابا تنگ می کرد.


کلید رو گرفتم و سوار آسانسور شدم.


کلید رو داخل در انداختم و در رو باز کردم.


با بی حوصلگی روی تخت دراز کشیدم و به آسمون خیره شدم، گوشیم رو برداشتم و یه آهنگ از آهنگام رو پلی کردم:


عشق من صدات آرامش محضه


عشق من به همه دنیا می ارزه


عشق من به دلم میشینه حرفات


عشق من فوق العاده است تو چشمات


آروم آروم اومد بارون شدیم عاشق زدیم بیرون


اومد نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامون


آروم آروم اومد بارون شدیم عاشق زدیم بیرون


اومد نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامون


منو جا بده تو دلت بزار رابطه خوب بشه بینمون


صدا خنده هامون تا اسمونها بره


منم .. واسه اون چشای ناز خوشگلت 


خاص احساسمون دل کندن از تو مشکله


بارون زده میاد رو شونم آروم سرت


عشق من و تو قانون نداره دلامون خراب و دور از هم چشامون تره


عشق تو منو جادو کرد زیر بارون زد


داغون کرد این دل وا موندم خانوم من بد شدم آلودت


اشک من مثل بارون پر احساسه


اشک من دستای تو رو میشناسه


ارومم انگار اون بالا رو ابرام


دیوونه تو رو دیوونه میخوام


آروم آروم اومد بارون شدیم عاشق زدیم بیرون


اومد نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامون


(آروم آروم_علیشمس و مهدی جهانی)


با صدای گوشی ام پلکام رو باز کردم و به صفحش نگاه کردم.


-سلام ملیکا رهام، فردا ساعت هشت صبح بیمارستان باش دکتر کارمون داره.


شونه ای بالا انداختم، دوباره ی روی تخت دراز کشیدم و پلکام رو بستم.





با صدای زنگ موبایلم از جا پریدم، چشمم که به ساعت خورد هوش از سرم پرید، ساعت هشت و نیم بود و من هنوز تو تخت بودم!


مثل برق گرفته ها از جا بلند شدم و در حالی که شلوار می پوشیدم تماس رو برقرار کردم:


-ملیکا کجایی!؟


لباسم رو از تو کمد برداشتم.


-خواب موندم!


پوفی کشید.


می تونی خودت رو تا نه برسونی؟


گوشی رو روی بلند گو گذاشتم و رو تخت انداختم، در حالی که لباس عوض می کردم گفتم:


-آره زود خودم رو می رسونم.


-خیلی خب منتظریم.


اینم از روز اول، یعنی خاک بر سرت ملیکا که فقط بلدی گند بزنی!


موهام رو شونه کردم، یه رژ کالباسی زدم و با عجله از اتاق بیرون اومدم.


به سمت پذیرش رفتم.


-سلام ببخشید من یه آژانس می خوام.


دختری که پشت میز بود لبخند زد و گوشی اش رو برداشت.


-چشم تشریف داشته باشین الان اطلاع می دم.


روی صندلی نشستم و منتظر ماشین شدم.


...


-آقا ممنون همین جا پیاده می شم.


از ماشین پیاده شدم و بعد از دادن پول با سرعت نور خودم رو به بیمارستان رسوندم.


از پله ها بالا رفتم، وارد اتاق شدم و سرم رو پایین انداختم.


-خیلی معذرت می خوام، ببخشید.


دکتر مهری سری تکون داد و لبخند زد.


-چیزی نشده، بالاخره همه روز های اول این جورین.


لبخند کوتاهی زدم و اومدم رد شم که امیرسام با صدایی که فقط من شنیدم گفت:


-نمی دونستم آدم فضایی ها دیر هم می کنن!


نگاه حقیرانه ای به سر تا پاش انداختم و جوری که خودش بشنوه گفتم:


-می دونی چیه فکر نکن زبون ندارم، دلیل این که جوابت رو نمی دم این که خودم رو در حدی نمی بینم که باهات بحث کنم، پس فکر نکن خیلی با نمکی!


با تعجب نگاهم کرد که پوزخندی بهش زدم و از کنارش رد شدم.


وارد آزمایشگاه شدیم و دکتر مهری لبخند مرموزی زد.


-به هیچ کدومتون نگفتم قراره رو چی آزمایش کنین چون اگه می گفتم هیچ دختری این جا حاضر نمی شد!


دختر ها با تعجب به هم نگاه کردن.


-آزمایش امروزتون روی یک قورباغه است!


همه ی دختر ها به جز من و رها جیغ زدن، نگاه اندر صفیحانه ای به همشون انداختم که دکتر متعجب نگاه ام کرد.


-ملیکا تو نمی ترسی؟


سری به نشونه نه تکون دادم.


یکی از دخترا گفت:


-دکتر شنیده بودم روی موش آزمایش کنن ولی روی قورباغه نه!


دکتر قورباغه ها و دارویی که باید روشون تزریق می شد رو در آورد.


-به موقعش روی موش هم آزمایش می کنیم.


رو به هممون ادامه داد:


-خب به چهار گروه تقسیمتون می کنم، چون پسر ها یه سطح از نظر آموزش جلو تر هستند مسئول گروه پسرها می شن.


گروه ها که اعلام شد دلم می خواست بگم قورباغهه بیا من رو بخور!


آخه پسر قطع بود امیرسام افتاد ور دل من؟ 


امیرسام نگاهی به قورباغه فلک زده انداخت، چند تا سرنگ رو از دارو های مختلف پر کردو اسماشون رو گفت.


-ملیکا سرنگ رو بردار!


متعجب نگاه اش کردم.


-چی!من؟


سرش رو تکون داد.


-بله تو.


حرصی نگاهش کردم که قورباغه رو در آورد.


-خب شروع کن.


یکی که از سرنگ ها رو برداشتم که فرو کردن سرنگ همانا و صدای امیرسام که گفت:نه نباید اون رو بزنی همانا و جهیدن قورباغه به طرف صورتم همانا!


آن چنان جیغی کشیدم که برگ های درخت بغل بیمارستان به همراه پرهای کل پرنده ها ریخت.


-از روی صورتم برش دارین،خواهش می کنم!


-چشمات رو باز کن.


لای چشمام رو باز کردم و با دیدن اون قورباغه ی دیوانه داخل دست امیرسام نفس راحت کشیدم.


رها با ناراحتی نگاه ام کرد.


-حالت خوبه؟


سرم رو به نشونه نه تکون دادم و از آزمایشگاه بیرون رفتم.


به سمت نزدیک ترین سرویس بهداشتی رفتم،پشت سر هم به صورتم آب می زدم، اونقدر آب زدم که حس کردم تا مغز استخوانم خیس شده بود.


حس اینکه اون موجود چندش و لزج روی صورت من بود هم حالم رو به هم می زد.


صورتم رو با دستمال خشک کردم و از سرویس بهداشتی بیرون اومدم.





وارد آزمایشگاه شدم، همشون با تعجب و ترس نگاهم می کردن.


با جدیت پشت میز ایستادم.


-چرا سرنگ رو اشتباهی برداشتی؟تو اول باید داروی بیهوشی رو بهش می زدی نه داروی اصلی!


با قیافه ی مچاله ای به امیرسام نگاه کردم که پوفی کشید و چیزی نگفت.


...


داخل حیاط بیمارستان اومدم که رها دنبالم دویید.


-وای ملی باید قیافه اون موقعت رو می دیدی!


-در موردش حرف نزن، حتی تصورشم وحشتناکه چه برسه به تجربه کردنش.


سرش رو پایین انداخت.


-باید بریم بخش چهار، حوصله داری؟


با بی حوصلگی سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و دنبالش رفتم.


وارد بخش چهار که شدم دلم غش رفت، مگه می شد بچهای کوچیک رو تو اون وضع بیماری و رنج ببینی و دلت نگیره؟


یکی از دختر کوچولوها جلو اومد و دستم رو گرفت.


-سلام خاله!


روی زمین نشستم تا هم اندازش بشم، لبخندی به روش زدم.


-سلام قربونت برم، خوبی؟


سرش رو تکون داد مو هاش رو گرفت.


-خاله می خوان موهام رو کوتاه کنن، من موهام رو دوست دارم نمی خوام مثل موهای مهیا کوتاه اش کنن.


رها نگاه غمگینی انداخت، آروم جوری که فقط من بشنوم گفت:


-اسمش نیناست، سرطان داره.


لبخند تلخی زدم و سرش رو ناز کردم.


-خانوم کوچولو، من نمی ذارم کسی اذیتت کنه، مطمئن باش.


محکم بغلم کرد.


-خاله بوی خواهرم رو می دی، من خیلی دوستش داشتم ولی پارسال مرد.


با ترس نگاه اش کردم که بغض گلوش رو گرفت.


-من نمی خوام مثل خواهرم بمیرم!


بغضم ترکید، آخه یه بچه ی پنج ساله چرا باید انقدر ترس داشته باشه؟ چرا جای این که موهاش رو ببافه باید از ترس از دست دادنشون گریه کنه؟


اونقدر حالم بد بود که فقط یه لبخند بهش زدم و از بخش بیرون اومدم.


حس کردم محتویات معدم داره بالا میاد، به سمت سرویس بهداشتی دوییدم و خودم رو خالی کردم.


امروز واقعا روز نحسی بود، اون از خواب موندنم، بعدشم که پریدن قورباغه به صورتم و در آخر ملاقات تلخ با نینا کوچولو.





...


-نظرت چیه؟


با خوشحالی به خونه نگاه کردم، حسی که داشتم وصف نشدنی بود.


-دستتون درد نکنه این جا خیلی قشنگ!


لبخندی زد و کلید رو دستم داد.


-خوشحالم که دوستش داری؛ راستی، مایحتاج نیازت رو داخل یخچال گذاشتم، ملحفه، وسایل آشپزی و هر چیزی که برای زندگی نیاز رو هم فراهم کردم.


-لطف کردین، واقعا نمی دونم چجوری ازتون تشکر کنم.


لبخندی زد و به سمت در رفت.


-چیزی نیاز داشتی بهم بگو، تو با دخترم هیچ فرقی نداری.


سری تکون دادم که خداحافظی گفت و از خونه بیرون رفت.


با خوشحالی روی تخت رفتم و بپر بپر کردم، انقدر انرژی مثبت داشتم که نمی دونستم چجوری خودم رو تخلیه کنم.


به سمت اتاق خوابم رفتم، کاغذ دیواری طوسی، پرده های سفید و صورتی، فرش گلبهی رنگ و تخت و کمد سفید رنگی که دسته های صورتی داشت. 


از اتاق بیرون رفتم ودر حمام رو باز کردم، دیوارهاش با سرامیک های سفید پوشیده شده بود و یه وان صورتی رنگ داخل حمامش داشت.


خونه ی کوچیکی بود اما واقعا قشنگ بود و برای منی که یک نفر بودم مناسب بود.


از بچگیم علاقه ی خاصی به رنگ صورتی داشتم، همیشه از ده تا لباسم نه تاش صورتی بود.


روی صندلی نشستم و تی وی رو روشن کردم که با دیدن پلنگ صورتی نیشم تا بناگوش شل شد.


...


-رها من چنین کاری نمی کنم!


دستش رو به سینه اش زد و با قیافه اندر صفیحانه نگاه ام کرد.


-خیلی خب پس دیگه با من حرف نزن.   لب و لوچم رو آویزون کردم.


-خب حالا حرصی نشو، شاید بهش گفتم.


نیشش رو شل کرد و محکم بغلم کرد.


-بگو دیگه، آفرین دختر خوب!


اخمام رو تو هم کردم.


-آخه من نخوام اون تو مهمونیم باشه باید کی رو ببینم؟ آقا من از این خوشم نمیاد تو هم مثل سریش می خوای به من بچسبونیش؟


لبخند شیطانی زد و نگاه منحرفی به سر تا پام انداخت.


-ای ای ای، من که می دونم تو دلت چیا می گذره!


صورتم رو مچاله کردم.


-چیا می گذره!؟


شونه اش رو بالا انداخت.


-من مطمئنم تو اسم بچه هات رو هم انتخاب کردی!


از شدت عصبانیت و حرص مثل لبو شده بودم؛ لنگه کفشم رو در آوردم و دنبالش افتادم.


-می کشمتت رها!


همینجور می دوییدم که محکم به تنه ی گنده مثل درخت برخورد کردم.


-خبری؟


بینیم رو که از شدت درد قرمز شده بود مالیدم.


-نخیر، خبری نیست!


ان قدر لحنم خشمگینانه بود که خودم تعجب کردم.


شونه ای بالا انداخت و اومد بره که رها جلو اومد و با نیش باز بهش خیره شد.


-آقای آرمان، فردا خونه ی ملیکا مهمونی همه هم میان.


ای بر خرمگس معرکه لعنت!


-خب چه ربطی به من داره؟   


لبخند زورکی زدم و گفتم:


-هیچ...


رها سریع حرفم رو قطع کرد.


-هیچی ملیکا می خواست از شما دعوت کنه روش نشد می شه شما هم بیاین؟


امیرسام نگاهی به من که از خشم در حال انفجار بودم انداخت و سرش رو خاروند.


-من فردا سرم خیلی شلوغ، قول نمی دم ولی شاید اومدم، آدرس رو برام بفرستین.


بعد سرش رو برگردوند که اداش رو در آوردم اما یهو برگشت و من رو در همون حالت که شبیه عمه ی مامان بزرگ خرزو خان بودم دید.


سرفه ای کردم و قیافم رو به حالت اولیه باز گردوندم که خنده ی ریزی کرد و  از پله ها پایین رفت.


با ورقه هام محکم به رها کوبیدم.


-که من روم نمی شه! خوب شد؟ لذت بردی من رو جلوی اون خرس گریزلی ضایع کردی؟


غش غش خندید که با لنگه کفشم که دستم بود محکم به کمرش زدم.


جیغ بلندی زد و فرار کرد.


نگاه حرصی به رها و بعد راه پله ها انداختم.


حالا آقا برای من ناز می کنه! بچرخ تا بچرخیم آقای امیرسام آرمان.





-خب حالا برو آدرس بده!


چشم غره ای رفتم و دست هام رو به کمرم زدم.


-خودتون بریدی، خودت دوختی، خودتم آدرس می دی!


حرصی نفسش رو بیرون داد که به سمت پله ها رفتم.


از پله ها آروم آروم پایین رفتم، جلوی در ایستادم و سرم روچرخوندم تا امیرسام رو پیدا کنم.


-خانم آریامهر؟


سرم رو برگردوندم و از دیدنش پشتم جا خوردم.


-آدرس؟


در کیفم رو باز کردم، کاغذ و خودکاری در آوردم، آدرس رو با نهایت خوش خطی نوشتم و دستش دادم.


سری تکون داد و کاغذ رو داخل جیب شلوارش گذاشت.


-ممنون.


از در بیمارستان بیرون رفت که دوباره اداش رو در آوردم و از پله ها بالا رفتم.


رها با خوشحالی جلو اومد.


-چی شد؟


شونه ای بالا انداختم و دفتر و خودکارم رو داخل کیفم گذاشتم.


-آدرس رو دادم.


ذوق زده نگاه ام کرد.


-نکنه چشمت امیرسام رو گرفته!؟


نگاه اندر صفیحانه ای انداخت و دهنش رو کج کرد.


-نخیرم، من یکی دیگه رو دوست دارم!


نگاه موشکافانه ای بهش انداختم که گفت:خب حالا اونجوری نگاه نکن، دکتر موحد.


محکم بغلش کردم.


-یادم باشه حتما دعوتش کنم، اگه من اگه شماها رو بهم نرسونم ملیکا نیستم!


از آغوشش بیرون اومدم.


-تو خودت رو به نیمه ی گمشدت برسونی لطف بزرگی در حق من کردی!


بعد نگاه اش رو به دیوار صورتی رنگ انداخت و پقی زد زیر خنده.


نگاه اندر صفیحانه ای بهش انداختم که نیشش رو جمع کرد.


-من باید جایی برم.


با تردید نگاه ام کرد.


-زود میام.


سری تکون داد و دستم رو گرفت.


-منم باهات میام.


پلکام رو به نشونه تایید روی هم گذاشتم و از پله ها آروم پایین رفتیم.





وارد بخش چهارم شدم، سرم رو چرخوندم تا نینا رو پیدا کنم.


با دیدنش روی تخت که آروم دراز کشیده بود و مشغول کتاب خواندن بود لبخندی روی لبم نشست.


به سمتش رفتم و دست هام رو روی چشماش گذاشتم.


-سلام نینا! 


با دستای کوچیکش دستم رو از روی چشماش برداشت.


-سلام خاله؛ خیلی دلم برات تنگ شده بود.


بوسه ای روی گونش زدم و بغلش کردم.


-منم همینطور.


کم کم رنگ خنده از روی چهرش پاک و چشماش اشکی شد.


-خاله موهام داره می ریزه، خیلی زشت شدم؛نه؟


سرم رو به نشونه نه تکون دادم.


-تو اون قدر خوشگلی که حتی اگه مو هم نداشتی باشی باز هم چیزی از زیباییت کم نمی شه.


دستش رو به موهام زد.


-خوش بحالت، چه موهای قشنگی داری.    سعی کردم بحث رو عوض کنم، کتاب داستانش رو برداشتم و نگاهش کردم.


-می خوای برات بخونم؟


با اشتیاق سرش رو تکون داد که مشغول خواندن کتاب شدم.


...


اون قدر غرق کتاب و شخصیتاش بودم که متوجه گذر زمان نشدم.


کتاب رو بستم و روی تخت گذاشتم.


-خب نینا من دیگه می رم ولی قول می دم زود به زود پیشت بیام، تو هم به من قول می دی به حرف دکترت گوش بدی تا زودتر حالت خوب بشه؟


سرش رو تکون داد که لبخندی زدم و بعد از ب*و*س*ی*دن*ن گونه اش از پله ها بالا رفتم.


در حالب که نفس نفس می زدم دست رها رو گرفتم.


-چرا صدام نزدی!


-انقدر هر دوتون محو داستان بودین که نتونستم صدات کنم، اگه لبخندی که روی لب نینا بود رو می دیدی، اگه ذوقی که داخل چشماش بود رو می دیدی حالت عوض می شد، نینا دختری نبود که بخنده، تو این مدت حتی لبخندش رو هم ندیده بودم اما امروز از ته دل می خندید!





دستی براش تکون دادم.


-من دیگه می رم، فعلا.


سری تکون داد.


-فعلا.


از بیمارستان بیرون اومدم و داخل ایستگاه اتوبوس منتظر نشستم.


نزدیک یک ربع بود که نشسته بودم و خبری از اتوبوس نبود!


با صدای بوق سرم رو بالا آوردم و با دیدن امیرسام نا خود آگاه اخم بزرگی رو صورتم اومد.


 اه من نمی دونم چرا این پسررو می بینم ان قدر اعصابم بالا و پایین می شه، آخرش کهیر می زنم!


شیشه رو پایین داد.


می خواین برسونمتون؟


اوا خاک به سرم همین مونده من سوار ماشین این بشم!


سرم رو به نشونه نه تکون دادم.


-خیلی ممنون اتوبوس الان میاد.


شونه ای بالا انداخت.


-هر جور راحتین.


بعد شیشه رو بالا داد و دور و دورتر شد.


صورتم رو کج و کوله کردم، ایش پسره ی بی قواره.


پنج دقیقه بعد بالاخره اتوبوس اومد.


انقدر سرگرم فکر و خیال بودم که نفهمیدم کی به ایستگاه نزدیک خونه رسیدم.


کلید رو داخل در انداختم و در رو باز کردم، کیف ام رو روی مبل پرت کردم و داخل اتاق رفتم تا لباس هام رو عوض کنم. 


کاغذ و خودکاری برداشتم و لیستی از چیزهایی که برای مهمونی فردا نیاز بود رو نوشتم.


...


برای بار آخر به خودم نگاه کردم، پیراهن صورتی و مشکی، لاک های صورتی و مشکی و صندل های صورتی رنگ بی نهایت شبیه پلنگ صورتیم کرده بود! خیلیم خوشگل شدم(لبخند ژکوند)


عطرم رو زدم و منتظر اومدن مهمون ها شدم.


صدای زنگ رو که شنیدم از جا بلند شدم و در رو باز کردم که با دیدن امیرسام چشمام اندازه توپ تنیس شد.


نگاه متعجبی به داخل خونه انداخت.


هنوز کسی نیومده؟


با تته پته گفتم:


-برو بعدا بیا!


خاک تو سرت ملیکا برو بعدا بیا یعنی چی!؟


-یعنی نه!بفرمایین.


بعد لبخند ژکوندی زدم و اومدم از جلوی در کنار برم که از پشت محکم به مبل خوردم.


در حالی که لبم رو از شدت درد گاز گرفته بودم به مبل ها اشاره زدم.


امیرسام جعبه شیرینی رو دستم داد و روی مبل نشست.


الهی درد بی درمون بگیری رها! من الان این رو کجای دلم بزارم؟ 


دو فرسخ اون طرف تر نشستم.


-قهری؟


سرم رو به نشونه نه تکون دادم که از جا بلند شد و به سمتم اومد.


جیغی زدم و عقب رفتم.


-به من نزدیک نشو، برو اون ور بی تربیت!


با چشمای از حدقه بیرون زده نگاهم کرد، نفس نفس زنان گفتم:


-نزدیک نیا.


 با شنیدن صدای زنگ در نگاه هر دومون به سمت در چرخید.


در رو باز کردم و با دیدن پیرزنی که با جارو دم در ایستاده بود خندم گرفت.


پیرزن من رو کنار زد و وارد خونه شد.


-حالا دختر مردم رو اذیت می کنین؟  کو مادر جان اون مرد بی صفت که آزارت می داد کو؟      


از شدت خنده لبم رو گاز گرفته بودم، مرد بی صفت!


پیرزن با دیدن امیرسام لبخند شیطانی زد.


-پیدات کردم ای شیاد! حالا دیگه دختر مردم رو اذیت می کنی؟ با همین جارو بزنم تو سرت جاده باز کنم!؟


امیرسام با تعجب دست هاش رو بالا آورد.


-من که کاری نکردم!


پیرزن جلو اومد و نوک جارو رو به بینی امیرسام زد.


-آره پس این کی بود الان داد می زد؟   


-خانوم ایشون برادرم هستن از انگلیس اومدن، نزدیک نشو هم سوسک دیده بودم برای همون گفتم.


پیرزن دسته ی جارو مثل شمشیر رو هوا تکون داد.


-هر کی رو گول بزنین کتی رو نمی تونین گول بزنین!


پوفی کشیدم، عجب گیری افتادیم ها!


-خانم محترم من چه شوخی با شما دارم؟ می گم برادرم هست!


پیرزن یا همون کتی نگاه شکاکی انداخت.


-پس تو چرا بوری و اون مشکی؟


حالا بیا و درستش کن.


امیرسام لبخند زورکی زد.


-من به بابامون رفتم ملیکا به مامانمون رفته.


کتی سرش رو تکون داد و به سمت در رفت.


-من که می رم ولی حواستون باشه، بعد دسته جارو رو دوباره چرخوند و گفت:


-سوسکاتونم آروم بکشین.


بعد از اینکه کتی بیرون رفت در رو بستم و نفس عمیقی کشیدم که امیر سام با حرص نگاهم کرد.


-چرا انقدر جیغ زدی، هر کی بود فکر می کرد...


ادامه حرفش رو خورد و بی حوصله روی صندلی نشست.





صدای زنگ در رو که شنیدم با عجله در رو باز کردم که رها مثل ترقه داخل اومد.


-سلام پلنگ صورتی من!


اما با دیدن امیرسام که به احترامش از جا بلند شده بود سرش رو پایین انداخت.


-اوا دکتر آرمان شما اینجایین!


برای اینکه فکرش جایی نره لبخندی زدم  و بهش اشاره زدم که روی مبل بشینه.


-بله دکتر آرمان خیلی برای آوردن خرید ها کمکم کردن دستشون درد نکنه.


آره ارواح عمش، یه نمکدون ام جا به جا نکرد!


امیرسام لبخند کوتاهی زد و نگاه  شیطونی به من انداخت.


-وظیفه بود.


چه قدر تو پررویی بشر!


رها روی مبل نشست و اومد تا چیزی بگه که دوباره زنگ خورد و چند نفر دیگه هم بهمون ملحق شدند.


با دیدن دکتر موحد لبخند بزرگی روی لبش نشست و با خوشرویی مشغول سلام و احوال پرسی شد. 


دکتر مهری که اومد جمع تکمیل شد.


-خب دخترم یه سوپرایزی برات دارم.


با تعجب نگاهش کردم که در باز شد و شخصی که اصلا انتظارش رو نداشتم وارد شد.


متعجبانه نگاهش کردم و در عرض چند ثانیه تو ب*غ*ل*ش جای گرفتم.


-پرهام باورم نمی شه الان اینجایی!


لبخندی زد و آروم زمزمه کرد:


-خواهر کوچولوی من! هنوزم مثل سابق زیبایی.


از آغوشش بیرون اومدم که نا خود آگاه نگاه ام به چشمای امیرسام که حرص داخلش موج می زد افتاد.


وا! الان مثلا غیرتی شد؟ موش بخوره تورو پسر.


پرهام روی صندلی نشست و بحث و کل کل ها شروع شد.


من نمی دونم طرفدار تیم فوتبال بودن چه سودی به حال این پسر ها داره که سرش با هم دعوا می کنن.


دختر ها هم طبق معمول در مورد مارک رژ و لوازم آرایش و بوتیک حرف می زدن.


از همه عجیب تر امیرسام بود که کاملا جدی روی مبل نشسته بود و در بحث هیچ شرکتی نمی کرد و هر از گاهی فقط یه سری تکون می داد و لبخندی که زورکی بودنش مشخص بود می زد.


سرم رو به سمتشون چرخوندم و سرفه ی کوتاهی کردم تا همه حواسشون به من جمع شه.


-نظرتون چیه بی خیال فوتبال و لوازم آرایش بشین؟


همشون با تعجب نگاهم کردن ک پرهام گفت:


-فکر خوبیه، من و تام که به نتیجه ای نمی رسیم.


یه خدا خیرت بده الهی خاصی تو نگاه امیرسام موج می زد.


رها با آرنج به دستم کوبید که با حرص مشتی به بازوش زدم.


-چته سوراخ کردی دستم رو، هان؟  لبخند ریزی زد.


-بگو جرات حقیقت بازی کنیم.


نگاه اندر صفیحانه ای انداختم و دم گوشش زمزمه کردم:


-آهان بعدشم قرعه بیفته به جناب موحد اونم واسه ی گل روی تو یه آهنگ عاشقانه سر بده و حلقه رو در بیاره و بگه خانم ضرغامی من رو به غلامی خودتون می پذیرید!؟


با ذوق سرش رو تکون داد که پشت چشمی بهش نازک کردم.


-برو بابا تو هم دلت خوشه، ته تهش اینه که پرهام با قابلمه برامون آهنگ بخونه و تام و برد هم برقصن.


لب و لوچش رو کج کرد.


-خب پس چیکار کنیم؟   


نگاه شیطونی انداختم و دست هام رو به هم مالیدم.


-من نقشه دارم!


چشماش برقی زد.


-چه نقشه ای؟


دم گوشش همه چیز رو گفتم که دستش رو جلوی دهنش گذاشت.


-خطرناکه احمق! اگه یه بلایی سرت بیاد من چی کار کنم؟


شونه ای بالا انداختم.


-خب اگه می ترسی بشین خونه عمو پورنگ دانلود کن.


با حرص نگاه ام کرد که نیشم رو شل کردم.


-جدی می گم.


سرش رو تکون داد و دستم رو بین دستاش گرفت.


-خیلی خب اما راضی کردن بقیه چی؟   چشمک ریزی زدم.


-اونش با من!





سرفه ی آرومی کردم و بعد با تن صدایی که توجه همه رو جلب کنه گفتم:


-نظرتون در مورد شهر بازی چیه؟


همه به هم نگاه کردن و پرهام لبخندی زد.


-فکر خوبیه.


دختر ها هم سرشون رو تکون دادن که لبخندی زدم و از جام بلند شدم.


-پس من می رم حاضر بشم.


وارد اتاق شدم و در رو بستم، دوباره تموم کارهایی که قرار بود انجام بدم رو با خودم مرور کردم.


یه کت چرم تنم کردم، شلوار لی خاکستریم رو پوشیدم و موهام رو بالای سرم بستم.


رژ کرم رنگمم تمدید کردم و بعد از برداشتن گوشیم از اتاق خارج شدم.


از پله ها پایین رفتیم و بحث کی کجا بشینه شروع شد.


دست رها رو گرفتم و به سمت ماشین دکتر مهری رفتم اما پر بود.


سرم رو چرخوندم اما همه ماشین ها پر شده بود.


اخم بزرگی روی پیشونیم نشست.


-من رو سقف بشینم!؟


رها سوت بلندی زد.


-بیا اینجا!


با دیدن یک جای خالی بغل صندلی راننده و اون هم ماشین امیرسام نا خود آگاه دوباره اخمام در هم رفت.


با حرص دم ماشین رفتم.


-رها بیا بشین جلو.


ابروهاش رو بالا داد.


-نمی خوام راحتم.


رو به طرلان نگاه کردم.


-طرلان تو بیا جلو بشین.


طرلان سرش رو به نشونه نه تکون داد.


-من روم نمی شه.


به ناچار روی صندلی نشستم و سعی کردم عادی باشم.


دو دقیقه بعد امیرسام سوار ماشین شد و به راه افتاد.


دستش رو به سمت ضبط برد و چند ثانیه بعد آهنگ پخش شد:


وقتی بدونی میره، اونی که روبروته


ادامه ی یه عشقه، که آخرش سقوطه


چیزی عوض نمیشه، چه با سکوت ، چه فریاد


اونی که عاشقم کرد، باید ادامه میداد


باید ادامه میداد


این لحظه از سکوتِ، منو تو دیدنی نیست


بیرحم اون نگاهت، وقتی رسیدنی نیست


چیزی عوض نمیشه، چه با سکوت، چه فریاد


اونی که عاشقم کرد، باید ادامه میداد


باید ادامه میداد


جز اعتراف به عشقت، هرچی بگم دروغه


این لحظه که غرورم تصویر یه غروبه


کنار تو به جز عشق، چیزی ازت نخواستم


به این امید، که هیچوقت تموم نمیشی واسم


تموم نمیشی واسم


این لحظه از سکوتِ، منو تو دیدنی  نیست


بی رحم اون نگاهت، وقتی رسیدنی نیست


چیزی عوض نمیشه، چه با سکوت، چه فریاد


اونی که عاشقم کرد، باید ادامه میداد


باید ادامه میداد


(اعتراف_شادمهر)





اوخی ناز بشی گل پسر کی ترکت کرده؟


ریز ریز با خودم می خندیدم، از اخماش معلوم بود شخص بدجور هم بهش نارو زده!


چهرش رو آنالیز کردم، چشمای قهوه ای،پوست تقریبا برنزه و ته ریشی که بی نهایت جذابش کرده بود.


جذاب! نه نه منظورم این ریخت آدمیزاد بهش داده بود وگرنه این خرس گریزلی و چه به جذابی!(ارواح عمم)


امیر سام جلوی شهربازی نگه داشت و با ذوق پیاده شدم.


دست رها رو گرفتم که همه ی بچه ها جمع شدن و پرهام باز بالای منبر رفت.


-به نظر من اول از همه سراغ ترن هوایی بریم و...


سری تکون دادیم و به سمت بلیت فروشی رفتیم که بلند داد زد.


-دارم حرف می زنم پا می شین میرین ها!


اما باز هم کسی بهش توجه نکرد.


...


نفس نفس زنان روی صندلی نشستم که پرهام با کلی بستنی اومد.


-بفرمایین.


بستنی رو برداشتم و خودم رو به اون راه زدم.


-نظرتون درباره قایم باشک چیه؟


امیرسام نگاه اندر صفیحانه ای انداخت که چشم غره ای بهش رفتم.


-میاین یا نه؟


طی رای گیری که شد بیشتر بچها موافق بودن.


لبخند خبیسی زدم و از این که نقشم روی روال جلو می ره ذوق کردم.


رها با لحن مضطربی گفت:


-ملیکا، خطر ناکه ها! الان شب این پارک هم خیلی بزرگه.


شونه ای بالا انداختم.


-مهم نیست، مهم اینه که روی این پسررو کم کنم و یکم بترسونمش فقط امیدوارم هر چه سریع تر چشم بگذاره.


لحن شوخش جدی شد.


-اگه بلایی سرت بیاد من چی کار کنم؟


پقی خندیدم.


-هیچی دعا کن، بلایی سرم نمیاد.


سرفه ای کرد و نگاهش رو به تک تک بچه ها دوخت.


-خب ده بیست سی چهل می کنم به هر کسی که بیفته باید چشم بگذاره.


جوری که کسی نبینه به رها چشمک زدم و شماره ی صد کسی نبود جز امیرسام.


لبخندی از سر رضایت زدم.


امیرسام سری تکون داد.


-وارد خود شهربازی نمی شید فقط تو همین پارک، جای دوری هم نمی رید.


بعد چشم گذاشت و با تمام توانم دوییدم تا ازش دور بشم.


اونقدر دوییدم که وقتی به خودم اومدم متوجه شدم که خیلی از بچها دور شدم.


با ترس به اطرافم نگاه کردم، تاریکی هوا و درخت های بلند ترسم رو چند برابر می کرد.


 به اطرافم نگاه می کردم، صدایی که از پشت اومد باعث شد که جیغ بلندی بزنم.


با وحشت عقب عقبکی رفتم که از پشت محکم به جایی برخورد کردم.


جیغ دیگه ای زدم و برگشتم و با دیدن درخت نفس عمیقی کشیدم.


گوشیم رو برداشتم تا به رها زنگ بزنم اما با دیدن گوشی خاموشم آه از نهادم بلند شد.


با تمام توانم فریاد زدم:


-رها، پرهام! 


نا امید روی زمین نشستم، اما من نمی تونستم اینجا بمونم.


من اومدم امیرسام رو بترسونم اما خودم دارم می ترسم.


از جا بلند شدم متوجه خش خش پای کسی از پشت شدم، نفس عمیقی کشیدم و برگشتم که چشمام از حدقه بیرون زد.





جیغ بلندی زدم که انگشتش رو روی لبم گذاشت.


-آروم باش، آروم باش دختر.


از برخورد انگشتش به لبم گر گرفتم، بهت زده نگاهش کردم که دستش رو برداشت.


-چرا این کار رو کردی؟ فکر نکردی که ممکنه بلایی سرت بیاد؟


سرم رو پایین انداختم که زیر لب زمزمه کرد:


-من همیشه باید از دست تو حرص بخورم.


با تعجب بهش زل زدم که گفت:


-چیه چرا اینجوری نگاه می کنی؟


با تعجب نگاهش کردم.


-من رو از کجا پیدا کردی؟


پوفی کشید و بدون توجه به حرفم به راه افتاد.


-دنبالم بیا.


با چشمای از حدقه بیرون دراومده نگاهش کردم.


-چی!من؟خب آخه...


شونه ای بالا انداخت.


-خیلی خب اگه نمی خوای نیا.


با ترس سمتش دوییدم و آستینش رو گرفتم 


-نه نه میام!


سری تکون داد و لبخند کمرنگی زد.


-پس حواست رو جمع کن زمین نخوری، سنگ و تیغ این جا زیاده.


سرم رو تکون دادم و دنبالش راه رفتم.


هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودم که پام به چیزی گیر کرد و محکم زمین خوردم.


امیرسام پوفی کشید و دستش رو جلو آورد.


-بلند شو ببینم، چرا با دقت راه نمی ری!به ناچار دستش رو گرفتم و از جا بلند شدم.


اخمی کردم و سریع دستش رو ول کردم.


-یه نگاه به ساعت بنداز، جغد هم چشمش نمی بینه چه توقعی از من داری!


-حالت خوبه؟


سرم رو به نشونه نه تکون دادم.


-اگه خوب بودم که این جوری پام رو نمی مالیدم!


نفسش رو با حرص بیرون داد.


-می تونی راه بری؟ 


خب بر فرض نتونم مثلا میخوای چیکار کنی؟


سرم رو تکون دادم.


-آره می تونم.


لنگون لنگون دنبالش راه افتادم، اشکم در اومده بود، حس می کردم روی لبه ی تیغ راه می رم.


با یه حرکت روی زمین و هوا قرار گرفتم، جیغ بلندی زدم که باز انگشتش رو جلوی لبم گذاشت.


-هیس!چرا انقدر به جیغ زدن علاقه داری؟


با حرص به چشماش که تو اون تاریکی برق می زد نگاه کردم.


-چرا من رو بغل کردی، من رو بذار پایین!


پوفی کشید و نگاهش رو ازم گرفت.


-اونجوری تا سال دیگه هم نمی رسیم.


ترجیح دادم سکوت کنم و چیزی نگم.


کم کم چشمام گرم شد و به خواب عمیقی فرو رفتم.





...


خمیازه عمیقی کشیدم و چشمام رو باز کردم، دوباره صحنه ها تو ذهنم مرور شد، یعنی همش خواب بوده؟


به لباسام نگاه کردم، دقیق همون کت چرم و شلوار لیم پام بود، پس واقعیت داشته؛ واقعیت داشته! 


با عجله به رها زنگ زدم، چند تا بوق خورد و تماس برقرار شد:


جیغ بلندی زدم.


-من دیشب کجا بودم؟


خنده ی ریزی کرد.


-از من می پرسی؟ راستی بلا دیشب خوش گذشت؟ کار دیگه که نکردین؟


صورتم رو مچاله کردم و با حرص جیغ دیگه ای زدم.


-کم چرت بگو تعریف کن کن دیشب چی شد.


سرفه ای کرد.


-هیچی دیگه توی خل که رفتی امیرسام همه ی ما رو پیدا کرد و تو فقط موندی بعد گفت همتون سوار ماشین بشین تا من ملیکا رو پیدا کنم.


بعدم که تورو آورد همچین تو بغلش بیهوش بودی که انگار صد ساله خوابیدی.


هر کلمه ای که می گفت موهام رو می کندم و سرم رو به دیوار می کوبیدم.


-هیچی دیگه بعد سوار ماشینت کرد آورد تا دم خونه بعدم کولت کرد آوردت بالا گذاشتت تو تخت خوابت پتو رو هم کشید روت و رفت.


گوشی رو توی سرم کوبیدم.


ریز ریز خندید و با شیطنت گفت:


-تازه خبر نداری؛ پیشونیت رو هم ب*و*س*ی*د!


چشمام از حدقه بیرون زد، جیغ بلندی زدم که غش غش خندید.


-شوخی کردم بابا.


زیر لب غریدم:


-بالاخره که میبینمت.


-بهتره بگی می بینیمون!


لبم رو گاز گرفتم، حالا من چجوری با امیرسام رو به رو شم؟ از دار دنیا یه نیم چه آبرو برام مونده بود که اونم کفتر کاکل به سر وای وای با خودش برد.


بعد از اندکی حرف زدن گوشی رو قطع کردم و از جا بلند شدم تا یه صبحانه مفصل برای خودم آماده کنم.





بعد از خوردن صبحانه نفس عمیقی کشیدم، با آرامش لباس هام رو پوشیدم و از خونه بیرون اومدم.


اونقدر از عکس العمل همه واهمه داشتم که روم نمی شد از پله ها پالا برم.


بالاخره پس از چند دقیقه کلنجار رفتن با خودم سه نفس عمیق کشیدم و از پله ها بالا رفتم.


با دیدن بچها سلام آرومی کردم و سرم رو پایین انداختم.


دکتر مهری سری تکون داد.


-بحث امروز در مورد تحقیقات، می دونم که همتون حداقل ده الی بیست تحقیق رو داشتین، پس در این صورت این پژوهش هم کار سختی نمی تونه باشه.


برگه ها رو از روی میز جمع کرد.


-خیلی خب، طبق این اطلاعات گروه بندیتون می کنم بعد توضیحات رو کامل تر می کنم.


با قیافه پکر به رها خیره شدم و زیر لب دعا کردم که تو گروه امیرسام نیفتم.


دکتر مهری سری تکون داد.


-خب اعلام می کنم، گروه اول امیرسام، افراد گروه طرلان، تام.


گروه دوم کامران(موحد)، افراد گروه برد، جسی


گروه سوم ملیکا، افراد گروه رها، پرهام.


با ناباوری و ذوق زده نگاه می کردم، یعنی من در مقابل موحد و امیرسام!؟


پرهام ریز ریز خندید و دستش رو دور گردنم انداخت.


-ببینم چی کار می کنی خانوم موش!


با نگاه اندر صفیحانه ای بهش زل زدم که خندید و سرش رو پایین انداخت.


دکتر مهری ادامه داد:


-خب پژوهشتون در مورد این که شما باید با ترکیب یه سری عنصر یه ماده ای بسازید که یه خاصیتی داشته باشه! می دونم که خیلی سخته اما شما هم خیلی باهوشید پس این کار برای شما خیلی کار کوچیکی هست.


موحد سرش رو تکون داد.


-تا کی مهلت داریم؟


برگه ها رو روی میز گذاشت.


-تا هفته ی دیگه همچین روزی، هفته ی دیگه نتایج آزمایش رو داخل برگه مرتب ازتون می خوام و به علاوه ی اون باید آزمایشتون رو جلوی چشم همه اجرا کنید.


دستام یخ کرد، از بچگیم هم هر موقع استرس سراغم می اومد دست و پام فوری یخ می کرد.


متوجه نگاه سنگین امیرسام روی خودم می شدم، سرم رو برگردوندم و با نگاهم غافل گیرش کردم؛ نگاهش اونقدر عجیب بود که نمی شد ازش چیزی خوند.


-به مدت یک هفته روی پژوهشتون تمرین می کنید و تو این مدت نیازی نیست که بیمارستان بیاید؛ از همین الان کارتون رو شروع کنید؛ خسته نباشید.


سویشرتم رو تنم کردم و از در بیرون اومدم، نگاهم رو به امیرسام انداختم که مشغول حرف زدن با طرلان و تام بود.


نگاهم رو به پرهام و رها دوختم.


-بچه ها پژوهش ما باید از همه بهتر باشه.


رها با تردید گفت:


-اما امیرسام و کامران خیلی خوب هستن، ما چجوری می خوایم یه ماده رو کشف کنیم؟


لبخندی زدم.


-من برای خواسته ها می جنگم، اونقدر می جنگم که تبدیل به داشته هام بشن.





...


با عصبانیت کتاب رو به سمت جلو پرت کردم، احساس می کردم یه تابلوی ورود ممنوع روی ذهنم گذاشتند.


سرم رو بین دستام گرفتم و به محلول های رو به رو خیره شدم، یعنی چه رابطه ای بین این ها می تونه باشه؟


صدای زنگ رو که شنیدم از جا بلند شدم و در رو باز کردم، طبق معمول پرهام با نیش شل و رها با قیافه پوکر به من زل زدند.


خمیازه ی عمیقی کشیدم و از جلوی در کنار رفتم.


-من واقعا کم آوردم، هیچ رابطه ای بین این ها نمی شه پیدا کرد!


رها نگاه ملتسمانش به پرهام دوخت.


-نمی شه رمز و رازش رو از بابات بپرسی؟


پرهام با قیافه ی اندر صفیحانه به رها نگاه کرد.


-آره اونم می گه باشه پسر گلم، باشه عزیزم بیا اینم رمز ترکیب این مواد.


بعد برای این که من رو دلداری بده گفت:


-خب بیاین اینجا من الان کشفش می کنم.


شیشه مواد ها رو آورد.


-خب ابتدا مقداری آبلیمو به مرغ اضافه می کنیم.


بعد از شیشه ای که مایع زرد داشت مقداری داخل ظرف ریخت.


لبخند ملیحی زد.


آب لیموتون رو کم بریزید که ترش نشه!    بعد شیشه قرمز رو برداشت، مقدار خیلی کم داخل ظرف ریخت.


-برای خوش طعم شدن مرغ رب یادتون نره!


از دست دیوونه بازیهاش غش غش می خندیدم، با اون حالت صحبتش شبیه اوا خواهر ها شده بود.


ماده ای که درست کرده بود رو برداشتم تا دور بریزم اما مقداریش روی سنگ آشپزخانه ریخت.


کاسه رو روی میز گذاشتم و حوله رو برداشتم تا زمین رو خشک کنم اما متوجه اتفاق عجیبی شدم.


ماده باعث خوردگی سرامیک شده بود.


آره، خوردگی، پیداش کردم!


با عجله دست پرهام و رها رو گرفتم و خوردگی سرامیک رو بهشون نشون دادم.


پرهام نیشش رو شل کرد.


'موش خورده؟


نگاه اندر صفیحانه ای انداختم.


-نه خیر مرغ شما خورد!


پرهام به اطرافش نگاه کرد.


-مرغ؟ من که مرغ ندارم.


به ظرف محلول اشاره کردم که رها گفت:


-خودشه! خاصیت خوردگی.


سری تکون دادم و بشکنی زدم.


-خب پرهام بگو دقیقا چقدر از هر مواد داخلش ریختی؟


پرهام نگاه مظلومانش رو به زمین دوخت.


-نمی دونم، من به قصد مسخره بازی این کار رو انجام دادم.


با حرص نفسم رو بیرون دادم.


-برو یه بار دیگه اجرا کن شاید تونستی.


کاسه و ماده ها رو دستش دادم و روی زمین نشستم.





پرهام آب دهانش رو قورت داد و دوباره تمام کارهایی که انجام داده بود رو انجام داد.


محلول رو دوباره روی سنگ آشپزخانه ریختم اما مثل قبل خورده نشد.


پوفی کشیدم.


-حتما اون قسمت از سنگا از قبل خوردگی داشته اشتباه متوجه شدی، فکر نکنم محلولی که درست کردم درست درمون بوده باشه.


سرم رو به نشونه نه تکون دادم.


-نه من مطمئنم!


پرهام سرش رو پایین انداخت که رها گفت:


-نمی شه یه جوری دکتر مهری رو...


پرهام نگاهی به رها انداخت.


-خودتون که می دونید پدر خیلی سر سخته پس فکر هر میانبری رو از ذهنتون بیرون ببرید، علاقه ای هم ندارم که با تقلب و جر زنی پیروز میدون بشیم.


رها نگاه حرصی انداخت و چشم غره ای به پرهام رفت.


-منم نخواستم تقلب کنم؛ فقط یه راهنمایی خواستم و...


با صدای زنگ موبایلش حرفش ناتموم موند.


به صفحه گوشیش نگاه کرد و گفت:


-بابام، فکر کنم دیگه باید برم.


تماس رو برقرار کرد و مشغول حرف زدن شد.


بعد از این که گوشی رو قطع کرد بغلم کرد.


-من دیگه باید برم، تا فردا حسابی فکر کن.


سرم رو تکون دادم که پرهام گفت:


-منم دیگه برم، شاید تونستم از بابا چیزی بپرسم، گرچه این اتفاق خیلی بعید.


لبخندی زدم که هر دو خداحافظی کردند و از در بیرون رفتند.


دوباره ماده ها رو آوردم و سعی کردم کارهایی که پرهام انجام داد رو انجام بدم.


همیشه اعتقاد داشتم کا هیچ چیزی در دنیا نیست که دست نیافتنی باشه، فقط برای به دست آوردن آن به پشتکار ،حوصله و امید نیاز داریم.





نفس عمیقی کشیدم، تکه سنگی برداشتم و ماده رو روی اون ریختم.


چیزی که می دیدم رو باور نمی کردم! محلول دوباره روی سنگ خوردگی ایجاد کرد.


با خوشحالی دوباره ماده با اندازه دقیق قبلی درست کردم و آزمایش کردم که باز هم جواب داد.


مقدار هر ماده رو روی کاغذ نوشتم و کاغذ رو داخل کلاسورم گذاشتم.


تصمیم گرفتم تا موقع انجام آزمایش چیزی به رها و پرهام نگم تا حسابی سوپرایز بشن.


یک هفته مثل برق و باد گذشت، با خوشحالی به سمت بیمارستان رفتم که رها با قیافه پکر جلو اومد.


-ملیکا؟


سرم رو پایین انداختم.


متاسفم.


پرهام لبخند تلخی زد.


-اشکالی نداره، ما تمام تلاشمون رو کردیم.


وارد آزمایشگاه شدیم و روی صندلی نشستیم که دکتر مهری گفت:


-خب اول گروه ملیکا آزمایشش رو انجام بده.


رها اومد چیزی بگه که حرفش رو قطع کردم.


-اگه مشکلی نداره آزمایش ما آخرین آزمایش باشه.


دکتر لبخندی زد.


-مشکلی نیست، امیرسام با اعضای گروهت بیا.


امیرسام به همراه طرلان و تام جلوی میز آزمایش ایستاد، پلک هاش رو روی هم گذاشت، انگار چیزی اذیتش می کرد.


-آزمایش امروز ما درباره ی رنگی کردن ماده به وسیله ی یک سری تغییرات.


تام پودری داخل محلول قرمز ریخت که دکتر گفت:


-نه تام، تو نباید چیزی به اون اضافه کنی!


امیرسام با تعجب گفت:اما...


دکتر سری به نشونه نه تکون داد و گفت:کار شما دقیقا باید با همون محلول هایی که گفتم باشه! بدون اضافه کردن و یا کم کردن یک ماده.


امیرسام نفسی از روی عصبانیت کشید و روی صندلی نشست.


دکتر نگاهش رو به سمت کامران برد اما کامران سرش رو پایین انداخت.


-متاسفم استاد، ما نتونستیم چیزی پیدا کنیم.


دکتر نفسش رو بیرون داد و نگاهش رو به من دوخت که لبخندی زدم و از جا بلند شدم.


رها با تعجب نگاه ام کرد.


-تو که چیزی آماده نکردی!


انگشتم رو به نشونه هیس روی بینیم گذاشتم.


-هیچی نگو.


به همراه رها و پرهام جلوی میز ایستادم.


آزمایش امروز در مورد خوردگی مواد هست.


مواد رو با دقت ترکیب کردم و روی سنگی که آورده بودم ریختم که روی سنگ خوردگی ایجاد شد.


دکتر مهری لبخندی زد.


-آفرین عالی بود.


جسی از جا بلند شد.


دکتر این رو من هم کشف کردم اما خوردگی چه ربطی به داروسازی و دارو داره؟


دکتر لبخندی زد.


-من که از همین اول ازتون دارو ساختن رو نمی خوام، شما اول باید ترکیب مواد و کار کردن با ماده ها رو یاد بگیرید.


با خوشحالی رها رو بغل کردم.


-تو بی نظیری!


نگاهم رو به پرهام دوختم.


-من این موفقیت رو مدیون پرهامم.


پرهام سرش رو خاروند.


-چه عجب یه بار دلقک بازیای من به کار اومد!


نگاهم رو نا خود آگاه به طرف امیرسام چرخوندم که با لبخند نگاهم می کرد، برای اولین بار بی دلیل به نگاهش لبخند زدم.





...


پرهام با یه سینی که داخلش سه فنجان شیر کاکائو بود جلو اومد.


-این هم به مناسبت موفقیتمون.


لیوان رو برداشتم و جرئه ای نوشیدم.


-حالا همچین میگین موفقیت انگار شاخ غول رو شکوندیم.


رها لیوانش رو زمین گذاشت.


-شاخ غول که نه ولی شاخ امیرسام و کامران رو شکوندیم، برتر شدن از دو تا پسر اونم هر دو نابغه واقعا خوشحالی داره.


در حالی که از شدت خنده شونه هام بالا و پایین می رفت گفتم:


-نابغه؟ رها با این حرفت تن انیشتن و ادیسون رو توی گور لرزوندی؛ کاری به کامران ندارم ولی امیرسام کجاش مخه؟


پرهام پقی زیر خنده زد.


-دو تا اختراع داشته، کجای کاری دختر!


با چشمای از حدقه در اومده و دهنی به بازی غار علیصدر نگاهش کردم.


-جدی می گم.   


با صدای جیغ جسی سرم رو برگردوندم که خشکم زد.


جسی با حرص سر امیرسام داد می کشید.


با عجله جلو رفتم و بقیه رو کنار زدم.


-نکنه می خواستی خودت برتر بشی.  بعد با تمسخر به من نگاه کرد.


-شایدم عاشق پیشه ی این دختره ای!


با تعجب گفتم:


-این جا چه خبره؟


امیرسام پلکاش رو محکم روی هم گذاشت.


-چیز مهمی نیست، از اینجا برو.


نتونستم ب خشمم کنترل کنم و با عصبانیت داد زدم:


-یعنی چی مهم نیست؟ تو برای چی باید از این دختره بد و بیراه بشنوی؟


جسی تای ابروش رو بالا داد.


-خودش خوب می دونه!


بعد دست کامران رو گرفت.


جلوی راهشون ایستادم.


-تاج طلای من مال تو، تمام جایزه هاییم که گرفتم مال تو.


جسی که متوجه منظورم شده بود چشم غره ای رفت و همراه کامران از کنارم گذشت.


به سمت امیرسام دویدم، نمی دونم اون لحظه چرا ان قدر برام مهم شده بود.


-چرا گذاشتی هرچی از دهنش در اومد بهت بگه؟ چرا هر چی که لایقش بود رو نگفتی؟


لبخندی زد.


-انتظار داشتی با یه دختر دهن به دهن بشم؟


به چشماش خیره شدم.


-چرا باهاش دعوا کردی؟


از کنارم بلند شد.


-چیز مهمی نیست.


شونه ای بالا انداختم و به سمت رها رفتم.


قیافه ی بهت زدش و نگاه میخ کوبش به دیوار تعجبم رو چند برابر کرد.


-چی شده؟ بدون این که مسیر نگاهش رو عوض کنه لبخند تلخی زد.


-دیدی؟


-کی؟


قطره اشکی از چشمش چکید.


-دستش رو گرفت!





بهت زده نگاهش کردم که سرش رو به سمتم برگردوند.


چشمای اشکیش نا خود آگاه بغض بدی تو دلم انداخت.


زیر لب زمزمه کرد:


-اون جسی رو دوست داشت، من تو این مدت سخت در اشتباه بودم.


سرش رو روی شونم گذاشت، محکم بغلش کردم و روی گونش ب*و*س*ه ای گذاشتم.


-از کجا معلوم، شاید فقط به عنوان یه همکلاسی بی هیچ قصدی بوده.


رها نگاه اشکیش رو به دستاش دوخت و چیزی نگفت.


-تو باید قوی تر از اینا باشی؛ راستی پرهام کجا رفت؟


بینیش رو بالا کشید.


-رفت ببینه چه اتفاقی برای امیرسام افتاده، راستی قضیه چی بود؟


دوباره تو فکر رفتم.


-خودمم دقیق نمی دونم، جسی می گفت تو باعث شدی گروه ما برتر نشه و از این چرت و پرت ها.


اخماش رو تو هم کرد.رها نیستم اگه یه بلایی سر جسی نیارم، دختره ی فضول معلوم نیست از کجا سر و کلش پیداش شد.


لبخندی زدم و باز بغلش کردم.


-بیخیال این قضیه شو، چیز هایی که دیدی رو نادیده بگیر.


سرش رو تکون داد.


-سعی می کنم.


...


-پرهام! صد بار گفتم من روی لوازم شخصیم حساسم!


در حالی که ریز ریز می خندید گفت:


-خب حالا همچین می گی لوازم شخصی انگار مسواکت رو برداشتم، دیگه برداشتن هنذفری که این داستان ها رو نداره!


در حالی که میر غضبانه نگاهش می کردم زیر لب غریدم:


-پرهام تا سه می شمرم.


لبخند ژکوندی زد.


-تا صد هم بشمری نمی دم، انتظار نداری که آهنگ بندری رو بلند بلند گوش بدم!   با بغض به هنذفری صورتیم نگاه کردم و تصمیم گرفتم از خیرش بگذرم.


به سمت اتاق رفتم که با صدای کامران سرم رو برگردوندم.


لبخند کوتاهی زد.


-سلام خانم آریامهر.


سری تکون دادم و با نهایت جدیت سلام کردم، از اون روز به بعد اونقدر باهاش سنگین شده بودم که حتی رها هم تعجب کرده بود.


 کارت کرم رنگی رو از کیفش در آورد و دستم داد.


-پس فردا عروسی من و جسی خوشحال می شم بیاین.


چیزی که می شنیدم و باور نمی کردم، عروسی کامران و جسی؟


بهت زده نگاهش کردم که کارت دیگه ای از کیفش در آورد.


-راستی خانم ضرغامی رو پیدا نکردم که بهشون بدم، لطفا این کارت رو هم بهشون بدین.


زبونم نمی چرخید، به تته پته افتاده بودم.


کامران ازبغلم رد شد، برگشتم و اومدم به سمتش برم که رها دستم رو گرفت.


-سلام آتیش پاره، بد نگاه می کنی!


سعی کردم کارت ها رو از پشت داخل شلوارم قایم کنم، در عین حال که با خودم درگیر بودم لبخندی زدم.


سلام خوبی؟


با تعجب نگاه ام کرد.


-چیزی تو شلوارته؟


سرم رو به نشونه نه تکون دادم.


-نه کمرم می خارید دارم می خارونم.


از شانس گند من شیطنتنش گل کرد و گفت:


-نخیر داری یه چیزی رو قایم می کنی!   بعد با یه حرکت دو تا کارت رو بیرون کشید و چشم هاش برق زد.


-آخ جون عروسی!


لطبخند زورکی زدم.


-آره عروسی.


اومد کارت رو باز کنه که گفتم:


-باز نکن مال ما نیست!


رها پشت کارت رو نشون داد.


-پس چرا فامیلی من رو نوشته؟


در حالی که سعی می کردم کارت رو از دستش بگیرم گفتم:


-تشابه فامیلی، بده من اون کارت ها رو.  با نهایت پررویی در کارت ها رو باز کرد، محکم پلکام رو روی هم گذاشتم که صدای جیغش کل سالن رو پر کرد.


چشمام رو که باز کردم رها روی زمین افتاده بود و بقیه به سمتمون می دوییدند.


کارت ها رو قایم کردم که دکتر مهری وحشت زده نگاه ام کرد.


-چی شده؟


لبم رو گاز گرفتم.


-هیچی سوسک دید.


پرهام لبش رو گاز گرفت و در حالی که سعی می کرد نخنده گفت:


-فقط به خاطر یه سوسک؟


نگاه معنا داری به معنی ساکت شو و هیچی نگو بهش انداختم که دکتر سری تکون داد.


-خیلی خب بلندش کن تا بهش یه سرم وصل کنم.


سری تکون دادم که پرهام مثل قاشق نشسته بلندش کرد.


-خب بریم.


با تعجب نگاهش کردم که لبخندی زد.


-بهش چیزی نگو که ناراحت نشه.


سری تکون دادم و لبخند آرومی زدم.





پلکاش رو آروم آروم باز کرد.


-خوبی؟


سرش رو تکون داد که پرهام با ناراحتی گفت:


-چرا غش کردی؟


قطره اشکی از چشمش چکید.


-مهم نیست.


چشمک نا محسوسی به پرهام زدم و زیر لب گفتم:


-برات تعریف می کنم.   


سرم رها که تموم شد دستش رو گرفتم، آروم آروم از اتاق بیرون آوردم و گوشه ی راهرو نشستیم.


-دیدی تمام حدسام درست بود.


گونش رو ب*و*س*ی*د*م.


-غصه نخور عزیز دلم، خودم می گردم یه پسر مناسب برات پیدا می کنم.


نگاه اندر صفیحی میون گریه هاش انداخت.


-رو دست مامانم نترشیدم که!


بعد از جاش بلند شد و با عجله به سمت کامران رفت، با عجله دنبالش دوییدم.


-کجا می ری!؟صبر کن.


جلوی کامران ایستاد و لبخند تحقیر آمیزی روی لباش نشوند.


-سلام جناب موحد، ازدواجتون رو تبریک می گم.


با ترس بزاق دهانم رو قورت دادم که کامران سری تکون داد.


-متشکرم.


رها لبخندی زد و از کنارش رد شد، به سمتش دویدم که دستش رو به نشونه ی کافی بالا آورد.


-امیدوارم خوشبخت بشه، همین.


متعجب نگاهش کردم که نیشش رو شل کرد.


-ملیکا یه لباس قرمز دارم، می خوام همون رو برای عروسیشون بپوشم.


-خل شدی؟ نه به اون موقع که غش کردی نه به الان که می خوای قرمز بپوشی!


شونه ای بالا انداخت.


-آدم باید با واقعیت ها کنار بیاد وگرنه به روح خودش لطمه می زنه.





روی صندلی نشستم و با مامان تماس گرفتم.


-سلام مامان، خوبی؟ بابا خوبه؟


-سلام ما خوبیم تو خوبی؟ آتیش نسوزوندی؟ 


معترضانه گفتم:


-مامان! نه خیلیم دختر خوبیم.


-خب خدارو شکر، چرا ان قدر دیر زنگ می زنی؟


پوفی کشیدم و به دیوار رو به روم خیره شدم.


-نمی دونی چه قدر کار دارم، کلی آزمایش و جزوه و پروژه رو دستمه که حتی وقت نمی کنم سر بخارونم.


-دیگه شفارش نکنما، دست گل به آب ندی تو کشور غریب، گول کسیم نخور.


-مامان من هجده سالمه دیگه می فهمم این چیز ها رو؛ من دیگه باید برم فقط خواستم از نگرانی در بیای، فعلا.


-مواظب خودت باش فعلا.


...


با قدم های لرزون وارد باغ شد، نفس عمیقی کشید، پشت میز نشست و سعی کرد تموم حواسش رو به سمت گوشیش ببره.


با صدای دست و جیغ کامران و جسی وارد شدند، به ناچار از جا بلند شدم و مثل بقیه دست زدم.


عروس و داماد داخل جایگاه نشستند و طبق معمول جوان ها وسط باغ رو پر کردند.


تنها دلیلم برای اومدن این بود که رها تنها نباشه وگرنه با اون برخوردی که جسی با من و امیرسام کرد امکان نداشت بیام. درسته دل خوشی از امیرسام نداشتم اما دلیل نمی شد که نسبت به بی احترامی های جسی بی تفاوت باشم.


دست رها رو گرفتم و به صورت رنگ پریدش نگاه کردم.


-خوبی؟


سرش رو تکون داد.


-نگران نباش حالم خوبه.


چند دقیقه بعد با عجله به سمت سرویس بهداشتی دویید.


دنبالش دوییدم.


-چی شد؟


در حالی که صورتش رو آب می زد گفت:


-ازت خواهش می کنم بریم، خواهش می کنم از اینجا بریم!


سرم رو تکون دادم.


-دستم رو بگیر، الان می ریم.


پالتوم رو پوشیدم و کاپشنش رو تنش کردم.


به سمت جسی و کامران رفتیم.


-ما داریم میریم، باز هم ازدواجتون رو تبریک می گم، خداحافظ.


جسی لبخندی زد.


-کجا؟ هنوز شام نخوردین.


به رها اشاره کردم.


رها حالش خوب نیست.


جسی سرش رو تکون داد و کامران گفت:


-ممنونم که اومدین، خداحافظ. 


دست رها رو گرفتم و از در باغ خارج شدم و پشت فرمون نشستم.


-صبر کن الان به یه درمانگاه می برمت.


در حالی که می لرزید سرش رو تکون داد که با صدای لاستیک ها با سرعت به سمت درمانگاه راه افتادم.





تابلوی درمانگاه رو که دیدم، ترمز کردم و از ماشین پیاده شدم.


دست سرد و لرزون رها رو گرفتم.


-آروم باش، الان خوب می شی.


جلوی میز منشی ایستادم.


سلام خانم، دکتر هستند؟


منشی سری تکون داد.


-بله بفرمایید تو.


تشکر آرومی کردم و به همراه رها وارد اتاق شدیم.


-سلام خانم دکتر.


دکتر سری تکون داد.


-سلام بفرمایید بنشینید.


روی صندلی نشستیم که گفت:


-خب چه مشکلی پیش اومده؟


موهای رها رو از جلوی صورتش کنار زدم -حال دوستم خوب نیست، چند بار استفراغ داشته و لرز بدی هم پیدا کرده، از گرمای صورتش هم می شه فهمید که تب داره.


دکتر گلوش رو معاینه کرد.


-سرمای شدیدی خورده، فشارش هم خیلی پایینه.


برگه نسخش رو برداشت و مشغول نوشتن نسخه شد.


-یه سرم نوشتم برای این که حالش بهتر بشه، چند تا آمپول هم هست که فردا و پس فردا باید بزنه، چند تا قرص هم نوشتم استفاده کنه به مرور زمان خوب می شه.


برگه رو دستم داد که تشکر کردم و بیرون رفتیم.


رها روی تخت دراز کشید و پرستار سرمش رو وصل کرد.


دست سردش رو گرفتم و ب*و*س*ی*د*م.


-نگران هیچی نباش.





-ملیکا، بلند شو!


چشمام رو آروم باز کردم که لبخندی زد.


-سرمم تموم شده باید بریم. 


سری تکون دادم.


-بلند شو برسونمت خونتون.


چند ثانیه از حرفم نگذشته بود که چشمام از تعجب گرد شد.


-خونتون! به پدر و مادرت چی می خوای بگی؟


-بابا زنگ زد بهش گفتم خونه ی ملیکا اینام برای آزمایش جدید تحقیق می کنیم، حواست باشه اگه چیزی پرسید سوتی ندی.


سرم رو تکون دادم و آخرین دکمه پالتوم رو هم بستم و همراه رها از در درمانگاه خارج شدیم.


سوار ماشین شدیم.


-ساعت چنده؟


نگاهی به موبایلش انداخت.


-دوازده و نیم.


استارت زدم.


-ملیکا اگه خوابت میاد من پشت ماشین بنشینم.


چشمام رو مالوندم.


-نه چیزی نیست.    


ماشین به راه افتاد و جاده خطرناک و خطر ناک تر شد.


با هر پیچ جاده دلم هری می ریخت.


رها جیغ بلندی کشید.


-نگه دار، خطرناکه!


سرم رو به دو طرف تکون دادم.


-نمی تونم؛ نمی تونم ماشین رو نگه دارم!


-د می گم نگه دار!


لبم رو گاز گرفتم.


-ترمز ماشین کار نمی کنه!


آخرین جمله مصادف با پرت شدنم وسط دره شد و بعد از احساس کردن گرمی خون روی سرم پلکام آروم آروم سنگین شد.





...


صدای نا مفهوم می شنیدم، به زور سعی کردم چشمام رو باز کنم.


با تعجب به اطرافم نگاه کردم، من کجا بودم؟ اصلا من کیم؟


از روی تخت بلند شدم و به داخل آیینه نگاه کردم.


-وای بهوش اومده!


به پشت سرم نگاه کردم که متوجه شدم دیدن خانم میان سالی با لبخند نگام می کنه.


-شما کی هستین؟


خانم جلو تر اومد.


-من مادرت هستم، من رو نمی شناسی؟  -من هیچی از گذشته یادم نمیاد، من حتی اسم خودم رو هم فراموش کردم!   خانم بغلم کرد.


-متاسفم دخترم.


-من چرا فراموشی گرفتم؟


سرش رو پایین انداخت.


-تو تصادف کردی، به من گفتی به خونه ی دوستت میری اما تو راه برگشت تصاوف کردی.


روی تخت نشستم.


-چجوری پیدام کردین؟


کنارم نشست و دستم رو بین دستاش قفل کرد.


-یکی از دوستان پدرت تورو پیدا می کنه و به پدرت زنگ می زنه؛ تو یک ماه بیهوش بودی عزیزم!


سرم رو بین دستام گرفتم، چرا هیچی به ذهنم نمی اومد؟


به طرفش برگشتم.


-خانم می شه یه لیوان آب...


-من مادرتم! وقتی بهم می گی خانم دلم می گیره.


سری تکون دادم.


-چشم مامان.


لبخند پررنگی زد و از اتاق بیرون رفت.





جلوی پنجره اتاق ایستادم و به درخت ها خیره شدم.


دستم رو از پنجره بیرون بردم.


با برخورد قطره ی آب به دستم، به آسمون ابری خیره شدم.


قطرات اون قدر زیاد و زیاد تر شد که چند دقیقه ی بعد بارون شدیدی گرفت.     پلکام رو روی هم گذاشتم که مامان با لیوان آب پیشم اومد.


-بیا دخترم.


لبخندی زدم و تشکر کردم.


-چیز دیگه ای نمی خوای؟


سرم رو به نشونه نه تکون دادم.


-نه، فقط...فقط اینکه اسم من چیه؟


مامان مکث کوتاهی کرد.


-لسمت نیلاست.


نیلا، چه اسم قشنگی!


بغلم کرد، موهام رو نوازش کرد.


-هیچ وقت از دستت نمی دم، هیچ وقت نمی زارم از کنارم دور بشی.  


...


-نیلا.


با عجله از اتاق بیرون اومدم.


-جانم مامان؟


اومد چیزی بگه که با صدای زنگ در حرفش رو خورد.


لبخندی زدم.


-می رم در رو باز کنم.


در رو که باز کردم نگاهم به نگاه پسری جوان با مو و چشمای مشکی افتاد.


-س...سلام.


پسر تای ابروش رو بالا داد.


-سلام، تو کی هستی؟


مامان جلوی در اومد.


-نیما!   


نیما رو در آغوش کشید و چیزی زیر لب گفت که نیما متعجب گفت:


-یعنی چی؟


مامان لبخند زورکی زد.


برو تو اتاق کارت دارم.


بعد همراه نیما وارد اتاق شد و در رو بست.


شونه ای بالا انداختم و روی مبل نشستم.


چند دقیقه بعد در اتاق باز شد، نیما لبخندی زد و گفت:


-از آخرین باری که دیدمت خیلی بزرگتر شدی خواهر کوچولو، اونقدر که حتی نشناختمت.


زیر لب زمزمه کردم:


-متاسفم اما من تورو یادم نمیاد!


پوفی کشید.


-مامان همه چی رو تعریف کرد نیلا، اشکالی نداره مهم اینه تو یه برادر داری که از این به بعد نمی ذاره هیج اتفاقی برات بیفته.


لبخندی زدم و بغلش کردم که زمزمه کرد:


-بابت همه چیز متاسفم.





...


با بی حوصلگی از اتاق بیرون اومدم.


-مامان، الان یک ماه از بهوش اومدن من گذشته پس چرا نمی ذاری بیرون برم؟پوفی کشید.


-دختر تو حافظت رو از دست دادی، اگه گم بشی تو این شلوغی چی کار کنم!؟    شونه ای بالا انداختم.


-مگه بچم که گم بشم.


جلو اومد و به چشم های آبیم نگاه کرد.


-یک بار نزدیک بود برای همیشه از دستت بدم، اما دیگه نمی خوام حتی یک لحظه ازت دور بشم دخترم.


با ناراحتی روی صندلی نشستم.


-من چرا هیچ دوستی ندارم؟ چرا اون دوستم که خونش رفته بودم سراغم رو نمی گیره؟


چیزی نگفت که صدام تند شد.


-چرا جواب سوال های من رو نمی دین؟


نفسش رد به آرومی بیرون داد و از کنارم رد شد.


-من نمی دونم، می گم که من حتی دوستت رو هم دقیق نمی شناختم؛ چون تازه خونه رو عوض کردیم دوستای دیگت هیچ آدرسی از این جا ندارن.


-ولی این ها قانع کننده نیست! من...من حس می کنم شما یه چیزی رو از من پنهان می کنین.


اخم بزرگی کرد.


-دستم درد نکنه با این دختر بزرگ کردنم، دستم درد نکنه.


سرم رو پایین انداختم.


-حالا ناراحت نشو مامان، معذرت می خوام.


-نیما که اومد باهاش بیرون برو اما زود بر می گردین.


چشمام برقی زد و با خوشحالی بغلش کردم.


-مرسی مامان.


در کمد لباس هام رو باز کردم، یک سارافن سورمه ای با شلوار لی برداشتم برداشتم و پوشیدم.


یه رژ کرم رنگ هم به لبام زدم.


از اتاق بیرون اومدم و روی مبل نشستم و منتظر شدم تا نیما بیاد.





یه ربع بعد نیما با لبخندی بر لب وارد شد.


از جام بلند شدم.


-سلام.


سری تکون داد.


-سلام جایی بودی؟


کیفم رو از روی میز برداشتم و جلو رفتم.


-آماده شدم با هم بیرون بریم، تو این یک ماهه که تو خونه بودم حسابی حوصلم سر رفت.


نیما لبخندی زد.


-خیلی خب، مامان کجاست؟


به در حمام اشاره کردم.


-رفته حمام.


نیما پشت در حمام ایستاد.


-مامان من و نیلا می ریم بیرون، فعلا خداحافظ.


بعد سری تکون داد.


-خیلی خب نیلا، برو کفش هات رو بپوش.


با خوشحالی به سمت در رفتم و بعد از بیرون آوردن کفشام از جا کفشی با صبر و حوصله مشغول پوشیدنشون شدم.


...


-وای اینجا رو ببین!


وسایل های رنگارنگ و شلوغی بازار حسابی به وجدم می آورد.


با دیدن بنر بزرگ فیلمی که جلوی سینما بود لبخندی زدم که نیما سری تکون داد.


-به نظر قشنگ میاد.


سرم رو تکون دادم.


-صبر کن.


جلوی باجه بلیت فروشی ایستاد و مشغول حرف زدن با خانم پشت باجه شد.


تو این فرصت به اطرافم نگاه کردم، ناگهان با دختری چشم تو چشم شدم، چهرش خیلی آشنا بود اما نمی شناختمش.


دختر چند ثانیه میخ کوبم شد و بعد هراسون به طرفم دویید.


-ملیکا!


-ملیکا؟


دختر محکم بغلم کرد.


-تو زنده ای، تو زنده موندی!


لبخند زورکی زدم.


-اما من که ملیکا نیستم، اسم من نیلاعه.   نیما از پشت باجه اومد و با دیدن دختر تای ابروش رو بالا داد.


-مشکلی پیش اومده؟


دختر سری تکون داد.


-این دختر دوست منه، ملیکا!


نیما خندید و دستش رو دور گردنم انداخت.


-اما اسم خواهر من نیلاعه.


دختر بغض کرد و جلو تر اومد.


-یعنی تو ملیکا نیستی؟ تو من رو نمی شناسی؟ منم، رها! ما با هم تصادف کردیم، وقتی از عروسی کامران می اومدیم، یعنی تو این ها رو یادت نمیاد؟


صحنه های عجیبی توی ذهنم اومد، صحنه یک عروسی، درمانگاه، حتی صحنه تصادفم.


چشم هایم گرد شد که نیما لبخند زورکی زد.


-من نمی دونم چی می گین خانم ولی احتمالا اشتباه گرفتین.


بعد دستم رو گرفت و به سمت سالن برد.


-اون از کجا می دونست من تصادف کردم؟


نیما شکلاتی دستم داد.


-از خودش در آورد، اتفاقی درست در اومد.


دلیلش اصلا قانع کننده نبود اما مطمئن بودم با ادامه این بحث به جواب درستی نمی رسم برای همین سکوت رو ترجیح دادم.





تو تمام مدتی که فیلم پخش می شد به تنها چیزی که دقت نمی کردم فیلم بود. حرفای اون دختر آنقدر من رو تو فکر بردا بود که حتی نفهمیدم کی فیلم تموم شد.


دست نیما رو گرفتم و از سینما خارج شدم.


-فیلم قشنگی بود، نه؟


لبخند الکی زدم.


-آره خیلی قشنگ بود.


با رسیدن به خونه کفش هام رو در آوردم و داخل اتاق رفتم و بعد از عوض کردن لباس هام روی تخت دراز کشیدم و خوابیدم.


...


پلکام رو آروم باز کردم، روی تخت نشستم و موهام رو صاف کردم. آهسته از اتاق خارج شدم.


-مامان؟


خمیازه ی کوتاهی کشیدم و با شنیدن صدای پچ پچی که از اتاق مامان میومد گوشم رو تیز کردم و پشت در ایستادم.


نیما پوفی کشید.


-مامان من، تو داری حقیقت رو از اون پنهان می کنی!


-این به صلاح خودش، نیما من نمی خوام نیلا رو از دست بدم.


نیما پوزخندی زد.


-نیلا!؟ اسمش ملیکاست.


-تو...تو از کجا می دونی؟


-یکی از دوستاش تو سینما دیدش، منم گفتم حتما شباهت بوده و یه جوری دختررو پیچوندم.


مامان حرصی نفسش رو بیرون داد.


-بدبخت شدیم، اگه جامون رو به فک و فامیلاش بگه چی!؟ اون وقت من جواب اون دختر رو چی بدم؟   


با تعجب و دهن باز به حرفاشون گوش می کردم، یعنی من نیلا نیستم؟ یعنی من دختر این خانواده نیستم؟ پس من کیم؟ 


با عجله لباسام رو پوشیدم و چند دست لباس داخل کیفم گذاشتم.


پاورچین پاورچین از در بیرون رفتم که با صدای مامان سر جام میخکوب شدم.


-کجا؟


نفس عمیقی کشیدم و سرم رو برگردوندم.


می خوام برم یه چرخی بزنم، میام.     مامان پوزخندی زد.


-اون درست ولی کی با یه کیف بزرگ پر از لباس بیرون می ره؟


بی اهمیت به حرفش به طرف در رفتم که فریاد کشید.


-با توام!


جلو اومد و دستم رو محکم گرفت که بلند فریاد زدم.


-برای چی به من دروغ گفتین؟ شماها خانواده من نیستین!


نیما با ناراحتی نگاهم کرد.


-برای تو هم متاسفم نیما.


مامان یا بهتره بگم مامان قلابی دستم رو محکم گرفت و با شدت به داخل اتاق پرتم کرد بعد در و بست و قفل کرد.


جیغ بلندی زدم و مشتام رو به در کوبیدم.


مامان در اتاق رو باز کرد و پوزخندی زد.


-نباید فرار می کردی! تو کار رو بدتر کردی نیلا.


بعد جلو اومد و دست و پام رو با طناب بست و در آخر چسب بزرگی روی دهنم زد.


قطره ای اشک از چشمم افتاد که مامان محکم بغلم کرد و گفت:


-من نباید از دستت بدم نیلا، من نباید از دستت بدم؛ من به اون دختر قول دادم.


با نفرت نگاهش کردم که بیرون رفت و در رو قفل کرد.


کدوم دختر؟ اون درباره ی کدوم دختر حرف می زد!؟





به پنجره خیره شدم و مثل دخترای جوگیر به فرار از پنجره فکر کردم که به هیچ نتیجه ای نرسیدم.


دست های بستم رو با حرص به زمین کوبیدم و سعی کردم دوباره بخوابم


...


صدای باز شدن در رو که شنیدم از خواب پریدم، نیما ظرف غذا رو جلوم گذاشت و دست هام و دهنم رو باز کرد.


چک محکمی بهش زدم.


-خیلی نامردی داداش قلابی.


نیما با ناراحتی نگاهم کرد و آروم زمزمه کرد.


-متاسفم، ولی من نمی ذارم اینجوری بمونه مطمئن باش.


پوزخندی زدم.


-غذات رو بخور.


قهقهه بلندی از روی عصبانیت سر دادم.


-هنوز اونقدر خنگ نشدم که غذای مسموم بخورم.


نیما با چنگال مقداری از غذا رو خورد.


-ببین نمردم، حالا غذات رو بخور.


متعجب نگاهش کردم که لبخندی زد.


-بخور آبجی کوچیکه.


زیر لب غریدم:


-من آبجی تو نیستم.


و بعد آروم آروم مشغول خوردن غذام شدم.


بعد از اتمام غذا دوباره دستام و دهنم رو بست.


-معذرت می خوام. 


بعد از چند دقیقه از اتاق بیرون رفت و در رو قفل کرد.


خب حداقل یه گوشی، ضبطی، چیزی می دادین آهنگ گوش کنم!





...


نزدیک سه روز از اون روز گذشت و کار هر روز من این بود که سعی کنم گذشته رو به یاد بیارم اما در آخر چیزی جز سردرد نصیبم نمی شد.


حداقلش این بود که دهنم رو باز کرده بودند.


طبق معمول سرم رو روی دستام گذاشته بودم که در باز شد.


-بلند شو بیا بیرون.


-چرا؟ مگه چی شده؟  


-مامان داره خونه رو می فروشه.


دست و پام رو باز کرد.


بی سر و صدا برو روی یه مبل بشین، حواست باشه کاری نکنی که مامان از اینی که هست عصبانی تر بشه. 


سرم رو تکون دادم و بی هیچ حرفی روی مبل نشستم.


چند تا مرد وارد خونه شدن ،اتاق ها رو نگاه کردن و سری تکون دادن.


مامان قلابی لبخندی زد.


-فردا خونه رو تخلیه می کنیم.


یکی از مرد ها سری تکون داد.


-خوبه، فقط به نیما بگین که برای کار های خونه به مغازه بیان.


مامان سری تکون داد و مرد ها از خونه بیرون رفتن.


نگاهم رو به زمین دوختم.


-نیلا! بیا برو تو اتاقت.


-اما من حوصلم اونجا سر می ره.


نگاه تندی بهم انداخت که از جام بلند، وارد اتاق شدم و روی زمین نشستم.


...


-پاشو داریم می ریم.  


به ناچار از روی زمین بلند شدم، کارگر تشکی که زیرم بود رو جمع کرد و روی کمرش گذاشت.


-از این جا کجا می ریم؟


مامان اخمی کرد.


-اونش به تو مربوط نیست.


شونه ای بالا انداختم و تا سرش رو برگردوند اداش رو در آوردم.


با عوض کردن خونه مطمئن شدم که دست آشناهای واقعیم بهم نمی رسه، دلم می خواست زودتر هویت واقعیم رو پیدا می کردم.


اومدم از در خارج شم که یکی از کارگرا بلندم کرد و داخل گونی بزرگی انداختتم.  در حالی که وحشت سر تا سر وجودم رو گرفته بود جیغ زدم.


-چی کار می کنین؟


کارگر دستش رو از روی گونی جلوی دهنم گرفت که گاز محکمی از دستش گرفتم.


مشت محکمی به بازوم زد که جیغم به هوا رفت.


حس کردم روی صندلی ماشین گذاشته شدم.


با شنیدن صدای پسری توجهم به صدا جلب شد.


-سلام خانوم من دنبال دختری به نام ملیکا هستم شما می دونین تو کدوم خونست؟ از حرفای نیما و اون دختره شنیده بودم که اسم اصلی من ملیکاعه. سعی کردم جیغ بزنم شاید صدام رو بشنوه و نجاتم بده اما با ضربه محکمی که به سرم خورد پلکام آروم بسته شد و دیگه چیزی نفهمیدم.





پلکای سنگینم رو آروم باز کردم و به اطرافم نگاه کردم.


بهت زده از جام بلند شدم.


-مامان؟ نیما؟


آروم به سمت اتاق ها رفتم که دستی از پشت روی شونم خورد.


وحشت زده برگشتم و با دیدن پسر جوانی چشمام از حدقه بیرون زد.


-تو دیگه کی هستی؟


-تو من رو نمی شناسی؟


صورتم رو مچاله کردم. 


-نه برای چی باید بشناسم!


یک قدم جلو تر اومد که یک قدم عقب رفتم.


جیغ بلندی زدم.


-تو کی هستی؟


پسر لبخندی زد.


-من نامزدتم، امیرسام!


با چشم های از حدقه بیرون زده نگاهش کردم.


-چی؟ نامزد!؟


سرش رو تکون داد که زیر لب زمزمه کردم.


-وای یعنی من نامزد هم داشتم.


سرم رو بالا آوردم.


اگه من نامزدتم پس حتما باید حلقه یا عکسی با هم داشته باشیم!


امیرسام گوشیش رو از جیبش در آورد.


-بیا این هم عکسامون.


گوشیش رو از دستش گرفتم، آره درست بود.


از داخل کمد جعبه ی قلبی در آورد که داخلش دو تا حلقه بود.


لبخندی زد.


-بفرمایید خانم خانم ها، این هم حلقتون.


حلقه رو برداشتم و داخل انگشت دست چپم انداختم، خیلی قشنگ بود.


-این خیلی قشنگه!


لبخندی زد و چیزی نگفت.


-راستی نیما کجاست؟مامان کو؟ اصلا من داخل گونی بودم تو از کجا من رو پیدا کردی؟


امیرسام روی تخت نشست و اشاره زد که بشینم.


بعد از اینکه نشستم شروع به تعریف کردن کرد.


-تو و رها وقتی از عروسی یکی از بچه ها بر می گشتید ترمز ماشین می بره و داخل دره پرت میشید.


رها زود پیدا شد اما اثری از تو نشد.


اون روز داخل سینما رها تو رو با اون پسر یعنی همون نیما دید و آدرستون رو به من داد تا پیدات کنم، وقتی رفتار عجیب اون زن رو دیدم شکم برد که باید تو داخل ماشین باشی و توی یه فرصت مناسب که حواسشون نبود تورو برداشتم که چجوریش بماند.


-خانواده ی اصلی من کجان؟


-انگلیس، تو برای تحصیل به این جا اومده بودی حتی خانوادت به طور دقیق از نامزدی ما نمی دونن و قرار بود سوپرایزشون کنیم.


سرم رو تکون دادم.


-بابت روزای سختی که بهت گذشت معذرت می خوام، دیگه نمی ذارم هیچ اتفاقی برات بیفته.


لبخندی زدم.


تو تقصیری نداشتی، تقدیر این رو رقم زد.


امیرسام از روی تخت بلند شد.


-اگه نیاز به چیزی داشتی صدام کن.


اومد از در بیرون بره که گفتم:


-امیرسام؟


سرش رو برگردوند.


-جانم؟


لبخندی زدم.


-می شه پیشم بمونی؟


-معذب نیستی؟


شونه ای بالا انداختم.


-مگه آدم از شوهرشم معذب می شه!؟


لبخندی زد.


-خیلی خب؛ می مونم.


روی چهارپایه کنار تختم نشست، نمی دونم چرا ولی وقتی بود انگار آرامش عجیبی به قلبم تزریق می شد.  لبخند آرومی بهش زدم و پلکای خستم رو دوباره روی هم گذاشتم.


تو این وقت اونقدر بی خوابی کشیده بودم که دلم می خواست اندازه ی دویست سال بخوابم.





...


با احساس رد شدن چیزی از روی پام از خواب که هیچ از جا پریدم.


وحشت زده به اطرافم نگاه کردم و با دیدن سوسک گنده ای که تو رخت خواب بود جیغ بلندی کشیدم و مثل برق گرفته ها جیغ زنون داخل حال دوییدم.


در حالی که قیافم شبیه آفریقایی ها شده بود بغل امیرسام پریدم و دوباره جیغ بلندی زدم.


امیرسام با تعجب و ترس نگاه ام کرد.


-چی شده؟


در حالی که زبونم بند اومده بود با تته پته گفتم:


-س...سو..سو...


امیرسام من رو زمین گذاشت.


-سو چیه دیگه؟ خواب بد دیدی؟


در حالی که اشکم در اومده بود به اتاق اشاره کردم.


-برو بگیرش الان فرار می کنه!


-دزد اومده!؟


بعد داد بلندی زد.


هرکی هستی همونجا وایسا بیام نابودت کنم.


با ماهیتابه به اتاق حمله ور شد و چند ثانیه بعد صدای قهقهش کل خونه رو پر کرد.


ای کوفت، ای مرض، خب تو قد گوریلی از سوسک نمی ترسی من می ترسم!


امیرسام در حالی که سوسکه رو از شاخکاش گرفته بود جلو اومد.


-ایشون مادمازل مارو ترسوندن؟


سرم رو تکون دادم.


-الان به سزای اعمالش می رسه.


سوسکه رو داخل سطل انداخت که نیشم شل شد.


-تو قهرمان ترین مرد دنیایی!


امیرسام لبخند کوتاهی زد.


-راستی فردا کلاس میای؟


سرم رو تکون دادم.


-آره خب، تو این چند وقت هم کلی عقب افتادم.


-نگران نباش تمام جزوه ها رو بهت می دم، البته فرقی که نمی کنه باید بگم دکتر مهری همه رو از قبل بهت بگه جون تو همه رو فراموش کردی.


با ناراحتی روی اپن نشستم.


-این اسم ها همشون برای من آشنان اما واقعا هیچ چیزی ازشون یادم نمیاد.   امیرسام لبخند تلخی زد و زیر لب زمزمه کرد:


-امیدوارم حافظت رو هیچ وقت به دست نیاری چون ممکنه برای همیشه از دستت بدم.


-چی؟


سرش رو بالا گرفت.


-ها؟ هیچی چیز مهمی نبود.


از روی اپن پایین اومدم که شکمم شروع به پیانو زدن کرد.


امیرسام ریز ریز خندید.


-معلوم حسابی گشنته ها!


سرم رو تکون دادم.


-خیلی.


از جاش بلند شد و آستین هاش رو بالا داد.


-چیه داری آستین بالا میزنی، نکنه می خوای کتکم بزنی!


اندر صفیحانه نگام کرد که سرم رو خاروندم.


-خب آستین بالا زدی ترسیدم.


آستین هاش رو پایین داد که نیشم رو شل کردم.


-آفرین.


ریز ریز خندید.


-برو لباس هات رو بپوش بریم رستوران. چشمام برقی زد.


-بعدشم بریم دور دور، باشه؟


-باشه بدو برو لباس بپوش!


ذوق زده به سمت اتاق دوییدم و در رو بستم و مشغول تیپ زدن شدم.





یه لباس زرشکی رنگ با شلوار کتون مشکی پوشیدم و موهام رو ساده با کش بستم.


با خوشحالی از در بیرون اومدم.


-من آمادم!


سوییچ رو برداشت، در رو باز کردم و بیرون رفتم و مشغول پوشیدن آل استار های مشکیم شدم.


بندشون رو که بستم از پله ها پایین رفتم، امیرسام دکمه سوییچ رو زد و قفل ماشین باز شد، در ماشین رو باز کردم و داخلش نشستم.


چند مین بعد امیرسام در ماشین رو باز کرد، کوله اش رو روی صندلی عقب گذاشت و بعد نشست.


ماشین که راه افتاد با خوشحالی دستم رو به سمت ضبط بردم و روشنش کردم که آهنگ شروع به خوندن کرد:





زندگی زندگی زندگیه منی تو 


زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو


(زیر لب با آهنگ زمزمه کرد)


جونو دل کی بودی 


بگو آخه چی بودی 


دله منو به این زودی بگو چرا ازم ربودی


دله بیچاره گیر افتاد 


عاشقه تو شدم ای داد 


همیشه هواتو میخواد اون دلی که دادی به باد


آرامشه من 


(به من اشاره کرد)


باید بشه من 


کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من


رویای منی دنیای منی 


(دوباره با انگشتش به من اشاره کرد)


اینقدر خواستنی 


عشقم من تو شدم یا تو منی


نمیبینم هیشکیو آخه تو رو دیگه دارمت 


معمولی نه هاا تو رو طور دیگه دارمت آره جور دیگه دارمت


آرامشه من 


باید بشه من 


کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من


رویای منی دنیای منی 


اینقدر خواستنی 


عشقم من تو شدم یا تو منی


(زندگی_محمد علیزاده)





-ملیکا؟


بی اختیار زمزمه کردم:


-جانم؟


نگاهش رو ازم گرفت و به روبه رو دوخت.


-اگه یک روز بفهمی یه نفر بهت دروغ گفته تا کنارت باشه چی کار می کنی؟


-یعنی چی چیکار می کنی؟


-یعنی ترکش می کنی یا باز هم کنارش می مونی؟


مکث کوتاهی کردم.


-بستگی داره به اون طرف چه حسی داشته باشم و بستگی داره دروغش چجوری باشه؛ چطور؟


لبخندی زد.


-هیچی همینجوری پرسیدم.


سری تکون دادم و سکوت رو به همه چی ترجیح دادم.   


دو دقیقه بعد جلوی در رستوران ماشین رو نگه داشت.


آروم از ماشین پیاده شدم و جلوی در رستوران ایستادم تا امیرسام ماشین رو پارک کنه.


یک مین بعد امیرسام هم اومد و با هم وارد رستوران شدیم.


روی صندلی نشستم.


-خب خانم خانم ها چی میل داری؟ 


لب و لوچم رو کج کردم و به منو نگاه کردم، با دیدن پیتزا داخل چشمام دو تا قلب گنده پدیدار شد.


-پیتزا.


-دو تا پیتزا و دو تا نوشابه لطفا.


چند دقیقه بعد گارسون غذاهارو آورد.


-بفرمایید ،چیز دیگه ای میل ندارید؟


-نه ممنون.


گارسون سری تکون داد و رفت.


گاز گنده ای از پیتزام زدم که امیرسام با تعجب نگام کرد.


نیشم رو شل کردم.


-ببخشید.


در نوشابم رو باز کردم و یه قلوپ ازش خوردم که حس کردم تموم وجودم آتیش گرفت.


با عجله به سمت سرویس بهداشتی دویدم و بقیشم دیگه گلاب به روتون.


امیرسام با تعجب جلوی در سرویس بهداشتی اومد.


-خوبی؟


مشتی آب به صورتم زدم و بیرون اومدم.  نگاه نگرانش رو بهم دوخت.


-حالا یادم افتاد، من به نوشابه حساسم، یعنی موقعی که می خورم حالم بد می شه.


با حرص ادامه دادم:


-تو که می دونستی اینجوری می شم چرا گفتی؟


امیرسام مکث کوتاهی کرد.


-اصلا حواسم نبود، متاسفم.


روی صندلی نشستم و بی هیچ حرفی مشغول خوردن پیتزام شدم و تا پایان غذا هیچ کدوممون هیچ حرفی نزدیم.





بعد از اینکه غذا تموم شد امیرسام پول رو پرداخت کرد و از رستوران بیرون اومدیم.


سوار ماشین شدیم.


-بریم کوه؟


لبخندی زد.


-باشه ولی قبلش باید یه جایی بریم.


-کجا؟


پاش رو روی پدال گاز گذاشت و ماشین به راه افتاد.


شیشه رو پایین داد.


-یه جای قشنگ.


موشکافانه نگاهش کردم که نگاه خونسردی بهم انداخت و دوباره مشغول رانندگی شد.  


پنج مین بعد جلوی در پاساژی نگه داشت.


-خب خانوم کوچولو پیاده شو.


-کوچولو خودتی، گوریل انگوری!


دستم رو دور دستش حلقه کرد و خیلی جدی وارد پاساژ شد، جونم جذبه!


جلوی مغازه لباس بچه ایستادم


-زود نیست!؟


نگاه اندر صفیحی بهش انداختم.


-کی خواست لباس بچه بخره، فقط دارم نگاه می کنم.


یکم جلوتر رفتیم که به مغازه گوشی فروشی رسیدیم.


پشت ویترین ایستاد.


-من می خوام برای خودم یه گوشی بخرم، به نظرت کدومشون قشنگه؟    آهی از نهادم بلند شد، ای سیبیلات بریزه گوشی به اون خوبی داری برای من بخر!


با دقت به گوشی ها نگاه کردم که یکیشون بد چشمم رو گرفت.


در حالی که دو تا قلب تو چشمام بود گفتم:


-این خیلی خوشگله!


بعد آهسته ادامه دادم:


-و معلومه خیلیم گرونه.


امیرسام شونه ای بالا انداخت.


-قیمتش اهمیتی برام نداره.


وارد مغازه شد که باز به سمت مغازه ای که لباس بچه داشت رفتم و با ذوق نگاهشون کردم، ای چقدر گوگولین آخه!    جلو چشم امیرسام نمی شد قربون صدقشون رفت وگرنه مستقیم راهی تیمارستانم می کرد.


امیرسام از در مغازه بیرون اومد، به سمتش رفتم.


-چی شد خریدی؟


سری تکون داد.


-از پله های پاساژ پایین اومدیم و سوار ماشین شدیم.


گوشی طلایی رنگ رو از جعبش در آورد که دوباره دو تا قلب تو چشمام اومد.


سیمکارتی رو داخلش انداخت.


-می دونی الان که می بینم گوشی خودم خیلی خوب و سالمه، این گوشی رو می دم به تو.


گوشی رو به طرفم گرفت.


بهت زده نگاهش کردم که لبخندی زد.


-اما...اما این خیلی گر...


انگشتش رو تهدید وارانه بالا آورد.


-اما و اگر نداریم اگه نمی خوایش ببرم پسش بدم.


-نه نه می خوام!


ریز ریز خندید.


-اممم یعنی دستت درد نکنه خیلی قشنگه.


لبخندی زد.


-قابل خانوم کوچولو رو نداره.


بعد گوشی رو از دستم گرفت و روشنش کرد، روی آیکون دوربین زد.


-بزار اولین سلفی با این گوشی رو بندازم.


عکس رو که انداخت گوشی رو دستم داد، اونقدر ذوق مرگ بودم که عکس رو بک گراند گوشی و گوشی رو داخل کیفم گذاشتم.





به آسمون نگاه کردم، ابرها در هم بودن و این نشون می داد بارون شدیدی در راهه.


از پنجره ماشین به اطرافم نگاه کردم، اونقدر قشنگ بود که دلم میخواست ساعت ایست کنه و تو همین جا بمونم.  دستم رو از پنجره بیرون بردم و چشمام رو بستم.


بوی خاک نم زده رو خیلی دوست داشتم.


اونقدر بالا رفته بودیم که همه چیز کوچیک به نظر می رسید.


امیرسام کنار پارک کوچیکی که بود پارک کرد.


-پیاده شو.


آروم از ماشین پیاده شدم و به سمت نرده ها رفتم تا پایین رو تماشا کنم.


منظره سر سبز حس خوبی بهم منتقل می کرد.


چند دقیقه بعد امیرسام کنارم اومد.


-قشنگه،نه؟


سری تکون دادم که روی صندلی که بغلمون بود نشست.


کنارش نشستم.


-دلم برای خانوادم تنگ شده، برای مادر و پدرم؛ راستی من خواهر یا برادر دارم؟   سرش رو به نشونه نه تکون داد.


دوباره به رو به رو خیره شدم.


دلم می خواد حافظم رو زود به دست بیارم، همش سر گیجه دارم، یه تصویرای مبهمی تو ذهنمه.


سرم رو بین دستام گرفتم.


-اگه به خودت فشار بیاری که حافظت رو به دست نمیاری، فقط خودت رو خسته می کنی، حافظت بر می گرده اما فقط باید صبر کنی.


زیر لب آروم زمزمه کرد:


-که امیدوارم بر نگرده.


قطره بارون ریزی روی گونم چکید که لبخند کمرنگی زدم.


-بارون!


به ابرها نگاه کردم.


-می دونی امیرسام، شاید بارون اشک ابرهاییه که همدیگر رو دوست دارن اما باد نمی زاره به هم برسن.


امیرسام لبخندی زد.


-چه تعبیر قشنگی.


از جامون بلند شدیم، همینطور که آهسته راه می رفتم گفتم:


-نمی دونم چرا ولی یه حس عجیبی دارم، به خودم، به زندگیم حتی به تو.    نگاه مشکیش رو به چشمام دوخت.


-باید برم پیش خانوادم، باید ببینمشون.


سرش رو تکون داد.


-خیلی خب، می ری فقط باید یکم صبر کنی.


رعد و برق بلندی زد و بارون شدید تر شد.


مثل جوجه خودم رو جمع کردم که امیرسام سویشرتش رو در آورد.


-بیا تو بپوش.


سرم رو به نشونه نه تکون دادم.


-من سردم نیس.


بدون اینکه به حرفم توجه کنه سویشرت رو تنم کرد و کلاهش رو سرم گذاشت.


متعجب نگاهش کردم که لبخندی زد.


-اینجوری بهتره.


به سمت ماشین راه افتادیم.


-آخه مریض می شی!


در ماشین رو باز کرد و نشست.


روی صندلی نشستم.


-الان بخاری رو روشن می کنم مریض هم نمی شیم.


آینم رو از کیفم در آوردم و به خودم نگاه کردم، بینیم از شدت سردی هوا قرمز شده بود و از موهام آب می چکید.


آخه من نمی دونم هوا به اون خوبی برای چی باید انقدر بارونی و ابری بشه؟





بینیم رو بالا کشیدم و اومدم چیزی بگم ولی  آنچنان عطسه بلندی کردم که چند سانتی متر از زمین بالا پریدم و دوباره سر جای اولم برگشتم.


صورتم رو مچاله کردم.


-فکر کنم سرماعه رو خوردم.


نگاهم به صورت بی حال امیرسام افتاد، دستم رو روی پیشونیش گذاشتم.


-وای نه، تو تب داری!


با دستمال پیشونیش رو خشک کردم.


-می خوای من پشت فرمون بشینم؟


-اونقدر هوشیار هستم که تا خونه برسیم.


...


در رو باز کرد و وارد شدیم.


بی هیچ حرفی رو مبل نشست و نفس نفس زد.


وارد اتاق شدم و سریع لباسم رو با یه بلیز و شلوار عوض کردم.


جوری که بشنوه گفتم:


-امیرسام، سشوار کجاست؟


با همون لحن بی حالش گفت:


-داخل کمد کشوی اول.


سری تکون دادم و سشوار رو به همراه حولش برداشتم.


با عجله پیشش رفتم و موهاش رو خشک کردم و بعد مشغول سشوار کشیدن شدم.   دستم بی اختیار روی پیشونیش رفت که ترسم رو چند برابر کرد، تبش هر لحظه بالا تر می رفت و ترس بدی به دلم می انداخت.


سشوار کشیدن موهاش که تموم شد به سمت آشپزخونه دوییدم.


-امیرسام داروها رو کجا می ذاری؟


روی مبل دراز کشید.


داخل کابینت کنار یخچال اون پایین.


از بین داروها داروی مسکن و تب بر رو برداشتم.


-من با شربت و قرص خوب نمی شم، بلدی آمپول تزریق کنی؟


پوفی کشیدم.


-نه.


نفس رو بیرون داد.


از اون سری یه آمپول مونده، از یخچال برش دار و بیا اینجا.


با عجله آمپول رو برداشتم و دستش دادم که گفت:


-کاری نداره فقط باید سرنگ رو فشار بدی.


مواد آمپول رو ترکیب کرد.


-حالا.


سعی کردم تمام حواسم رو جمع کنم ولی جوری آمپول رو زدم که کلا تزریقات نکنم سنگین ترم.


سرنگ رو داخل سطل انداختم.


-ببخشید ولی گفتم که خوب بلد نیستم.


پارچه و یه کاسه آب برداشتن و کنارش رفتم، پارچه خیس رو روی پیشونیش گذاشتم


-من میرم سوپ درست کنم هر موقع دیدی از سرما افتاد خودت خیسش کن روی پیشونیت بزار.


سرش رو تکون داد و پلکاش رو روی هم گذاشت.


حالا چجوری سوپ درست کنم؟


گوشیم رو در آوردم و تو اینترنت دستور پخت سوپ رو سرچ کردم که اگه جلوی گوگل رو نمی گرفتن می گفت خاک تو سرت که یه سوپم بلد نیستی بپزی!


بعد از اندکی خوددرگیری با هر سختی بود سوپ رو درست کردم و روی صندلی نشستم، خمیازه عمیقی کشیدم و بعد از یه عطسه بلند پلکام رو روی هم گذاشتم.





...


در قابلمه رو باز کردم، خدارو شکر ریخت و قیافش شبیه سوپه امیدوارم مزش هم همینطور باشه.


یه قاشق از سوپ رو چشیدم، نه ترشی نخورم یه چیزی می شم!


مقداری سوپ داخل بشقاب ریختم، کمی آب لیمو بهش اضافه کردم و به همراه لیوان آب داخل سینی گذاشتم.


سینی رو برداشتم و از آشپزخونه بیرون اومدم.


دستم رو به بازوش زدم.


-امیرسام، پاشو گشنه نخواب! پاشو سوپت رو بخور بعد تا فردا تخت بخواب.    آروم چشماش رو باز کرد.


-آفرین بلند شو.


لبخندی زد.


-دستت درد نکنه.


بی دلیل به چشماش زل زدم.


-وظیفه بود.


روی مبل رو به روش نشستم.


-چرا انقدر زود سرما خوردی؟ همیشه همینجوری بودی؟


سرش رو به نشونه نه تکون داد و قاشق رو داخل سینی گذاشت.


-از قبل مریض بودم، سرما بیماریم رو شدید تر کرد.


حس عذاب وجدان داشتم، شاید اگه اون سویشرتش رو به من نمی داد الان اینجوری نبود.


سرم رو پایین انداختم.


-متاسفم؛ همش تقصیر من بود، اگه من سویشرتت رو...


حرفم رو قطع کرد.


-من به خواست خودم سویشرتم رو دادم پس احساس گناه نکن، دیگه هم در این مورد حرفی نزن؛ باشه؟


سرم رو بالا آوردم و بهش خیره شدم.


-باشه. 


بعد از اینکه سوپش تموم شد گفتم:


-ببخشید اگه بدمزه بود.


لبخندی زد.


-نه خیلی عالی بود، طعم سوپت من رو یاد مادرم انداخت، یادش بخیر اون موقع حدود چهار یا پنج سالم بود که همیشه مریض بودم و سوپ مامان همیشه به راه بود.


لبخندی زدم.


-من رو کاناپه می خوابم تو راحت روی تخت بخواب.


نگاه متعجبی بهش انداختم  و سرم رو به نشونه ی مخالفت تکون دادم.


-من روی کاناپه می خوابم تو برو روی تخت، تو بیماری باید جای خوب بخوابی!  نگاه جدی انداخت که تعجب کردم، امیرسام شوخ و خوش اخلاق حالا آنچنان اخمی کرده بود که آدم با دیدنش قالب تهی می کرد.


پتو رو روی خودش کشید.


-حرف گوش کن دختر، با من هم بحث نکن.


شونه ای بالا انداختم.


-خوددانی.


 بی حوصله چراغ رو خاموش کردم و روی تخت پریدم، انقدر خوابیده بودم که خوابم نمی اومد.


به ناچار گوشیم رو از کشو در آوردم و مشغول بازی کردن شدم.





...


با احساس تشنگی از خواب بیدار شدم. خمیازه عمیقی کشیدم، روی تخت نشستم و آروم چشمام رو مالیدم.    آهسته آهسته از اتاق بیرون اومدم و به سمت آشپزخونه رفتم که ناگهان چیزی به پام برخورد کرد و با سر داخل مبل رفتم. یعنی خاک بر سر دست و پا چلفتیت ملیکا!


نفسم رو حرصی بیرون دادم و از روی مبل بلند شدم.


سعی کردم با دقت به جلوی پام نگاه کنم تا دوباره رو هوا بندری نزنم.


لیوان رو برداشتم و در یخچال رو باز کردم تا پارچ رو بردارم ناگهان حس کردم تو آغوش یکی حبس شدم.


جیغ خفه ای کشیدم و نا خودآگاه لیوان رو ول کردم که هزار تیکه شد.


زیر گوشم زمزمه کرد:


-آروم باش، منم.


نفس های گرمش که به گردنم می خورد مورمورم می شد.


با تعجب برگشتم که خشک شدم.  ب*و*س*ه*ا*ی به پیشونیم زد.


-تو همان آرزوی دیرین و شیرین منی کاش به رویای وصالت برسم.


پلکام رو نا خود آگاه روی هم گذاشتم و محکم بغلش کردم، بوی عطرت آرامش رو به قلبم تزریق می کرد.


زیر لب زمزمه کردم:


-امیرسام؟


نفسش رو بیرون داد.


-جانم؟


محکم تر بغلش کردم.


-بیا به هم قول بدیم هیچ وقت هم دیگه رو تنها نذاریم، باشه؟


انگشت کوچیکش رو دور انگشت کوچیکم حلقه کرد.


-باشه.





...


از اتاق بیرون اومدم و چرخی زدم.


-من آمادم!


عطسه ای کرد.


-همه چی رو برداشتی؟


سرم رو تکون دادم که عطسه ی دیگه ای کرد.


-خیلی خب، برو کفشات رو بپوش تا من بیام.


شونه ای بالا انداختم که داخل اتاق رفت تا لباساش رو عوض کنه.


کتونی هام رو از جا کفشی در آوردم که بلند گفت


-:ملیکا لباس آبی من رو از روی میز اتو میاری؟


کفش هام رو روی پله رها کردم و دوباره وارد خونه شدم.


لباس آبیش رو از روی میز اتو برداشتم و وارد اتاق شدم که نگام به بالا تنه ب*ر*ه*ن*ش خورد، چشمام قد توپ گلف شد و سریع برگشتم.


دستم رو به سمت عقب گرفتم.


-بیا بپوش.


لباس رو از دستم گرفت.


-کاری نداری؟


نه آرومی گفت که از اتاق خارج شدم.


ای خاک تو سرت ملیکا که با هجده، نوزده سال سن هنوز یاد نگرفتی در بزنی!    ولی جدا از هرگونه هیز بازی به چشم شوهری خیلی بدن رو فرمی داشت؛ خب شوهرمه انتظار دارین چیزی جز این بگم؟


کفشام رو پوشیدم که امیرسام هم بالاخره از اتاق دل کند و از در بیرون اومد و بالاخره به سمت بیمارستان راه افتادیم.


...


پله ای آخر رو هم بالا اومدیم که امیرسام دستم رو بین دستاش قفل کرد و نگاه خوشحالش رو به بقیه دوخت.


رها جیغی کشید و محکم بغلم کرد.


-دیدی گفتم تو ملیکایی!


لبخندی زدم و به همشون سلام کردم و مجدد با همشون آشنا شدم ولی جز خاطرات مبهم چیزی ازشون یادم نمی اومد.


دکتر مهری لبخندی زد.


-خوشحالم که برگشتی دخترم، واقعا هممون نگرانت بودیم مخصوصا امیرسام و رها که واقعا برای پیدا کردنت سخت تلاش می کردن.


نگاه شیطونی به امیرسام انداختم که خجالت زده سرش رو پایین انداخت.


رها دستم رو گرفت.


-نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود.


لبخند کمرنگی زدم که گفت:


-اون پسر که همراهت داخل سینما اومده بود کی بود؟


نگاهم رو به زمین دوختم.


-قصش مفصله بعدا همه چی رو برات تعریف می کنم.


باشه ای گفت و همه وارد آزمایشگاه شدیم.





از آزمایشگاه که بیرون اومدیم رها دستم رو گرفت و روی صندلی نشوند.


زود همه چی رو تعریف کن.


سری تکون دادم و روی صندلی نشستم، کنارم نشست که شروع کردم به تعریف تمام اتفاقاتی که افتاده بود.


حرفام که تموم شد با تعجب گفت:


-عجیبه، اون زن برای چی باید به تو دروغ گفته باشه یا بخواد تو رو به زور نگه داره؟


شونه ای بالا انداختم.


-نمی دونم، واقعا معنی کارای هیچ کس رو نمی فهمم فقط اون از یه دختر حرف می زد.


اومد چیزی بگه که با شنیدن صدای دست از جا پریدم و با دیدن پرهام جیغ کوتاهی کشیدم و بغلش کردم.


-حالا دیگه می ذاری می ری!؟ نمی گی یه پرهامی هست دلش برام تنگ می شه؟    خنده ی کوتاهی کردم.


-باور کن جای خوبی نرفته بودم، به رها هم گفتم واقعا از هر لحاظ بهم سخت می گذشت.


پرهام لبخندی زد.


-می دونم شوخی کردم، خدا رو شکر که الان صحیح و سالم پیش مایی.   


-پرهام، یه لحظه بیا.


با شنیدن صدای دکتر مهری پرهام لبخندی بهم زد.


-زود بر می گردم.


به سمت اتاق دکتر مهری رفت


کنار رها نشستم.


-ولی خیلی عجیبه، من هیچ چیزی از رابطم با امیرسام یادم نمیاد.


رها نگاه مبهمی انداخت.


مال فراموشیت، زیاد جدی نگیر.


مضطربانه نگاهش کردم.


-می ترسم رها، می ترسم از این که از فراموشیم سو استفاده بشه.


-این چه حرفیه! چه سو استفاده ای؟ مگه الکیه.


نگاه دو دلی بهش انداختم و بعد نگاهم رو مجدد به زمین دوختم.





-ملیکا؟


سرم رو بلند کردم که لبخندی زد.


-باید یه جایی بریم، یکی منتظرته.  چشمام برقی زد.


-خانوادم؟


سرش رو به نشونه نه تکون داد.


-نینا رو یادت میاد؟


پلکام رو روی هم گذاشتم، تصویر مبهمی از یک دختر کوچیک جلوی چشمم اومد.  چشمام رو باز کردم.


-آره یه چیزایی یادم میاد.


دستم رو بین دستاش قفل کرد، در حالی که از پله ها پایین می رفتیم گفت:


-تو این چند وقت که نبودی خیلی بی تابی می کرد، موقعی که شیمی درمانی شد و موهاش می ریخت بلند بلند جیغ می زد و تو رو صدا می کرد.


قطره اشکی از چشمم چکید.


-الان حالش چطوره؟


پوفی کشید.


-افسرده شده، الان یک هفتس حرف نزده، غذا هم خیلی کم می خوره.


سری تکون دادم.


-من می رم براش یه عروسکی اسباب بازی چیزی بگیرم زود بر می گردم.


از پله ها پایین دویدم و از بیمارستان خارج شدم.


به سمت مغازه ای که چند تا کوچه تا بیمارستان فاصله داشت دویدم و وارد مغازه شدم.


با دقت به عروسک ها نگاه کردم که چشمم به عروسکی با موهای بلندخورد.


لبخندی زدم، عروسک رو خریدم و به سمت بیمارستان برگشتم.





از پله ها پایین رفتم و و آروم وارد اتاق نینا شدم.


صدای بستن در رو ک شنید سرش رو برگردوند و چشماش یرق زد.


-خاله بالاخره اومدی!


به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم.


-معذرت می خوام که نتونستم به دیدنت بیام، من...


حرفم رو قطع کرد.


-خاله تو گم شده بودی؟


خندیدم و با تعجب نگاهش کردم.


-کی گفته من گم شدم؟


به پشت سرم اشاره کرد.


-اون آقاهه که اونجا ایستاده.


سرم رو برگردوندم و با دیدن امیرسام لبخندی زدم که وارد اتاق شد.


-آره من گم شده بودم.


متعجب گفت:


-مگه آدم بزرگ ها هم گم می شن؟


سری تکون دادم.


-آره، آدم بزرگ ها هم مثل کوچولو ها گم می شن، مثل کوچولو ها گول می خورن.


بهت زده نگاهم کرد.


-بیخیالش، ببین برات چی خریدم.


عروسکش رو دستش دادم.


-قشنگه؟


بغضی گلوش رو گرفت.


-آره خیلی قشنگه مخصوصا موهاش، خاله یادته من چه موهای بلندی داشتم؟


با این که چیزی یادم نمی اومد اما دستی به سرش کشیدم.


-آره یادمه اما این که موهای تو ریخته دلیل نمی شه که دیگه خوشگل نباشی.


قیچی رو از کیفم در آوردم و موهای عروسک رو بریدم.


-ببین دیگه این عروسک مو نداره ولی هنوز هم مثل قبل قشنگه، تو هم هنوز مثل قبل زیبایی!


لبخندی زد.


-خاله موهای من دوباره در میاد؟


سری تکون دادم.


-البته که در میاد اما تو باید قول بدی که به حرف خانم دکتر و پرستارها گوش بدی، داروهات و غذات رو به موقع بخوری تا دوباره حالت خوب بشه؛ قول می دی؟


سرش رو تکون داد لبخندی زدم و محکم بغلش کردم.


امیرسام جلوتر اومد که نینا گفت:


-خاله این آقاهه شوهرته؟


لحنش اونقدر با مزه بود که خندم گرفت.


سری تکون دادم.


-آره شوهرمه.


آروم دم گوشم گفت:


-خیلی خوشگل و مهربونه، هیچ وقت از دستش نده، اون موقع هایی که تو گم شده بودی همش به فکرت بود.


لبخندی زدم که امیرسام شیطون نگاهمون کرد.


-یواشکی بهم چی می گین؟


چشمکی زدم.


-یه بحث کاملا دخترونست.


تای ابروش رو بالا داد.


-که این طور!


به نینا نگاه کردم و دوتایی با هم خندیدیم.





-من می رم بالا هر موقع بحث های دخترونتون تموم شد بیا که با هم بریم.


سری تکون دادم که با نیلا بای بای کرد و نیلا هم با خوشحالی دستش رو تکون داد.


امیرسام که رفت سرش رو روی بالشتش گذاشت.


-خاله برام قصه می گی؟ آخرین باری که قصه شنیدم خیلی وقت پیش بود، فکر کنم خواهرم گفته بود همون که گفتم خیلی شبیهت بود ها!


لبخند تلخی زدم، یکی از کتاب داستان هاش رو برداشتم و مشغول خوندن شدم.


بعد از این که نینا خوابید گونش رو ب*و*س*ی*د*دم، کتابش رو بین کتاب های دیگش گذاشتم و آروم از اتاقش خارج شدم.


از پله ها بالا رفتم و امیرسام جلو اومد.


 لبخندی زدم.


-خوابید.


دستم رو گرفت.


-خیلی دختر مظلوم و مهربونیه؛ فقط از خدا می خوام سلامتیش رو به دست بیاره.


سرم رو تکون دادم، این خواسته ی قلبی همه ی ما بود.


...


تخم مرغ ها رو از یخچال در آورد.


-ببین چی بپزم؛ انگشت هات رو هم باهاش بخوری! 


دستام رو به کمرم زدم.


ببینیم و تعریف کنیم.


روی صندلی نشستم و شکلاتی که روی میز بود رو برداشتم.


-راستی امیرسام من کی انگلیس برم؟


مکث کوتاهی کرد.


-می ریم حالا، صبر کن حال من بهتر بشه خودمم همراهت میام.


سرم رو تکون دادم که به گوشیش اشاره کرد.


-رمزش رو که می دونی، برو از قسمت آهنگام یه آهنگ قشنگ بذار.


سری تکون دادم، گوشیش رو برداشتم و وارد آهنگاش شدم که لب و لوچم رو کج کردم.


-آهنگات به درد الان نمی خوره، صبر کن خودم یه دهن برات می خونم از صدام فیض ببری!


بعد چشمام رو بستم و شروع کردم به خوندن:


دختر همسایه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم


هر دفعه یه گلی پرت میکرد میون خونمون


یعنی زود بیا روی بوم دلش نمی گرفت آروم


طی می کردم با چابکی پله ها رو ده تا یکی


تا می رسیدم اون بالا قایم می شد می گفت حالا


به اینجاش که رسید شونه هام رو تکون دادم و گفتم:


اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی اگه راستی مردی


باید دنبالم بگردی


بازی قایم موشک حالی داره با یه دختر بانمک حالی داره


موش موشک آسته برو بازی کردی


اگه پیداش بکنی خیلی مردی


خلاصه آخر پیداش میکردم تا میتونستم نگاش میکردم


میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم


میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم


(دختر همسایه_کوروس)


امیرسام در حین خوندن من با لیوان و قاشق روی میز می کوبید، اصلا من به این نتیجه رسیدم برم کنسرت بذارم بس که صدام قشنگه! (خود شیفته هم خودتونین)





بعد از یک ساعت بالاخره امیرسام در فر رو باز و از کیکش رونمایی کرد.


کیک رو از فر در آورد و روی اپن گذاشت.


-نیم ساعت صبر کن کیک تقریبا خنک بشه بعد از قالب در میارم.


چنگالی از کشو در آوردم.


-او من تا اون موقع غش می کنم!


چنگال رو داخل قالب فرو بردم، مقداری کیک برداشتم و خوردم.


اومم،نه واقعا خوش مزست!


با ذوق به امیرسام نگاه کردم که کلش رو خاروند.


-بد شده؟


چشمام برقی زد.


-عالیه، واقعا حرف نداره.


لبخندی زد و مقداری کیک خورد.


-به نظرم تو برو کنسرت بزار منم یه کافی شاپ رو اداره می کنم!


ریز ریز خندیدم که گفت:


-راستی فردا تولد نیناعه.


با تعجب کیکی که داخل دهنم بود رو قورت دادم.


-جدی؟


سرش رو تکون داد.


-آره خودش گفت، بهش قول داده بودم تا قبل از تولدش پیدات کنم.


لبخندی زدم.


-می خوام فردا بهترین روز زندگیش باشه، شاید با یه جشن کوچیک بتونه روحیش رو مثل قبل خوب کنه.


امیرسام چنگالش رو داخل سینک گذاشت.


-اما بخش پر از بچه های بیماره که نیاز به استراحت دارن ما نمی تونیم سر و صدا کنیم.


سرم رو تکون دادم.


-درسته برای همین اتاق استراحت رو تزئین می کنیم و نینا رو بالا میاریم.


-فکر می کنی دکترش می ذاره؟


نگاهم رو به چشماش دوختم.


-آره می ذاره، من باهاش صحبت می کنم و می گم این کار برای به دست آوردن روحیه نیناعه و مسلما اون با کاری که نینا رو خوشحال کنه مخالفت نمی کنه. روی مبل نشست.


-شماره ی دکتر اسمیت رو داری؟


گوشیش رو برداشت و همین طور که مشغول چک کردن بود گفت:


-آره چند وقت پیش آدرس یه دکتری رو ازش گرفتم، شمارش رو هنوز دارم.


-چه دکتری؟


بدون توجه به حرفم گفت:


-پیدا کردم، شمارش رو وارد کن.


تای ابروم رو بالا دادم.


-گفتم چه دکتری!؟


شونه ای بالا انداخت.


-دکتر زنان زایمان؛ حرف ها می زنی ها ملیکا! دکتر مغز و اعصاب دیگه.


پوفی کشیدم.


-حتما برای حافظه ی من، امیرسام من خوبم باور کن خوبم با حافظم هم دارم کنار میام و نیازیم به دکتر ندارم!


از جاش بلند شد.با اون ضربه ای که به سرت خورده شاید نیاز به دارو یا چیز دیگه ای داشته باشی.


با اعتراض گفتم:


-امیرسام من الان دو ماه به هوش اومدم و هیچ دارویی هم نخوردم، می بینی که صحیح و سالمم پس فکر دکتر و دارو رو از سرت بیرون کن.


جلو تر اومد.


-چرا انقدر لج می کنی؟


با تعجب نگاهش کردم.


-با این کارات فقط من رو روی تصمیمم مصمم تر می کنی!


اخمی کردم که گفت:


-خیلی خب در این مورد بعدا حرف می زنیم ، بحث الان ما در مورد نیناعه.


سری تکون دادم.


خیلی خب،شماره ی دکتر رو بگو.


شماره رو که گفت بی وقفه زنگ زدم.


-بله بفرمایید؟


-سلام دکتر اسمیت خوب هستین؟


-مرسی، شما؟


-من آریامهر هستم، دوست نینا.


-آهان خوب هستین خانم آریامهر، بابت سر زدن به نینا ازتون ممنونم وقتی شما میاین واقعا حالش بهتر می شه.


لبخندی زدم.


-فردا تولد نیناعه، من و چند تا از بچه ها براش می خوایم تولد بگیریم و می خواستم ازتون اجازه بگیرم فردا نینا با مراقبت شما به طبقه بالا بیاد و تولدش بالا برگذار بشه که مزاحم کسی هم نشیم.


دکتر چند ثانیه سکوت کرد.


-قبول فقط خیلی طولانی نباشه.


چشمام برقی از شدت خوشحالی زد.


-شما بگین نیم ساعت، فقط دلم می خواد نینا واقعا حس کنه که تنها نیست و روحیش رو به دست بیاره.


-تو واقعا مهربونی عزیزم، امیدوارم خدا یه همسر خوب بهت بده؛ راستی شماره ی من رو از کجا آوردی؟


-همسرم بهم داد.


همسر!؟


لبخندی زدم و نگاهی به امیرسام که محو حرف های من شده بود انداختم.


-بله آقای آرمان همسرم هستن.


با شنیدن این جمله امیرسام لبخندی زد.


-واو نمی دونستم، واقعا از هر لحاظ بهم میاین، خوشبخت بشی عزیزم.


تشکر کوتاهی کردم.


-من می رم دنبال تدارکات فردا ممنون بابت اجازتون، خدا نگه دار.


--باشه عزیزم خداحافظ.


گوشی رو قطع کردم و نگاه پر غروری به امیرسام انداختم.


-اینم از اجازه آقای آرمان، دیگه چی می خوای؟





-رها، همه چیز مرتبه؟


از اتاق بیرون اومد.


-آره، فقط باید تو تزئین اتاق کمکم کنی.


خرس رو دست امیرسام دادم و با عجله داخل اتاق رفتم.


نزدیک نیم ساعت بعد بالاخره کار اتاق تموم شد، نفس عمیقی کشیدیم و رها گفت:


-کیک داخل یخچال، هر موقع خواستی نینا رو بیاری میارم.


سری تکون دادم که دکتر مهری گفت:


-خب حالا کی می ره دنبال نینا؟


امیرسام لبخندی زد.


من و ملیکا.


دکتر روی صندلی نشست.


-خیلی خب پرده ها رو بکشین همتون یه گوشه بایستید، رها برو کیک رو بیار. دست امیرسام رو گرفتم و از پله ها پایین رفتیم؛ با خوشحالی وارد اتاقش شدم.


-نینا!


سرش رو برگردوند.


-سلام خاله!


دستش رو گرفتم.


-امیرسام کمک کن سرمش رو بگیر.


-خاله، عمو؛من رو کجا می برید؟


امیرسام لبخندی زد.


-جای بدی نیست، مطمئنم بهت خوش می گذره.


دستش رو گرفتم و آروم آروم از پله ها بالا و به سمت اتاق بردیم.


در اتاق که باز شد رها چراغ ها رو روشن کرد و همه با هم گفتن:


-تولدت مبارک نینا!


بعد همه با هم شروع به خوندن کردن:


تولد، تولد، تولدت مبارک


مبارک، مبارک، تولدت مبارک


تولد،تولد،تولدت مبارک


مبارک مبارک تولدت مبارک


لبت شاد و دلت خوش، تو گل پرخنده باشی


بیا شمعا رو فوت کن، که صد سال زنده باشی


تولد، تولد، تولدت مبارک


مبارک، مبارک، تولدت مبارک





نینا با خوشحالی دستش رو روی دهنش گذاشت.


-ش...شما می دونستین تولد منه؟


سرم رو تکون دادم.


بله که می دونستیم، مگه می شه تولد پرنسس کوچولو رو یادمون بره!


کلاه بوقی قرمز رنگی روی سرش گذاشتم که پرهام با برف شادی وارد شد و ان قدر روی سر من و امیرسام برف شادی زد که بیشتر شبیه پشمک حاج عبدالله شده بودیم تا آدم.


امیرسام در حالی که سعی می کرد پرهام رو خفه نکنه خنده ی صحنه سازی کرد.


-پرهام بعد تولد تو آزمایشگاه دارم برات!


پرهام قیافه ی حق به جانبی گرفت.


-بده رو سرتون گیلی بیلی ریختم؟مثلا عروس دومادین ها!


-خب نینا، حالا وقت چیه؟ سرش رو به نشونه نمی دونم تکون داد که خرسش رو که کادو کرده بودم رو دستش دادم.


-نوبت کادوعه؛ این از طرف من و امیرسام بازش کن ببین دوستش داری!؟


مشغول باز کردن کادوش شد و بعد از اینکه خرس رو دید محکم بغلش کرد.


-این خیلی قشنگه؛مرسی خاله!


محکم بغلش کردم که امیرسام جلو اومد.


بغل من نمیای؟


بعد دستاش رو باز کرد و نینا خودش رو توی بغلش انداخت.


بعد از این که نینا تموم کادوهاش رو باز کرد و مشغول کیک خوردن شد دکتر اسمیت بالا اومد و بعد از سلام کردن به همه نینا رو بغل کرد.


آروم بهش گفت:


-تولدت رو دوست داشتی؟


سرش رو تکون داد.


-عالی بود خانوم دکتر، تا حالا انقدر احساس خوشبختی نکرده بودم!


قسمت آخر کیکش رو هم خورد که دکتر اسمیت دستی روی سرش کشید.


-خب دیگه، بریم پایین؟


سرش رو تکون داد و دست دکتر رو گرفت.


-خاله، تو هم باهام بیا!


لبخندی زدم.


-باشه منم همراهت میام.


خرسش به همراه تمام کادو هایی که گرفته که بود رو برداشتم و به


همراهشون از پله ها پایین رفتم. کادوهاش رو روی صندلی مقابل تختش گذاشتم.


-امروز بهت خوش گذشت نینا؟


آروم روی تختش دراز کشید.


-خیلی، می دونی خاله من آرزوم این بود که یه تولد شلوغ و قشنگ داشته باشم؛ اگه بمیرم دیگه ناراحت نیستم چون به آرزوم رسیدم.


اخم بزرگی روی پیشونیم نشست.


-این چه حرفیه می زنی؟ تو قرار نیست بمیری نینا، تو قرار نیست بمیری!


محکم بغلش کردم، نتونستم خودم رو کنترل کنم و آروم گریه کردم.


با دستای کوچیکش موهام رو ناز کرد.


-گریه نکن خاله، اگه من بمیرم می رم تو آسمون پیش خدا، پیش خواهرم، اون وقت از آسمون ستاره می چینم و برات می فرستم، خودت بهم گفته بودی که ستاره ها و ماه رو دوست داری!


اشکام رو پاک کردم.


-من ستاره ها رو نمی خوام نینا، ماه هم نمی خوام؛ فقط یه چیزی می خوام و اون این که تو سلامتیت رو به دست بیاری و انقدر حرف های بی معنی نزنی.


از جام بلند شدم.


-من فردا باز هم به دیدنت میام، بای بای.


دست کوچیکش رو برام تکون داد که لبخندی زدم و از اتاق خارج شدم.





آروم از پله ها بالا و به سمت اتاق رفتم.


دستم رو به کمرم زدم و حرصی نگاهشون کردم.


-پس کیک من کو؟


پرهام نیشش رو شل کرد.


-عه کیک تو بود!؟ من فکر کردم اضافه مونده.


دست به کمر ایستادم.


-کیکت می کنم پرهام!


امیرسام با یه بشقاب کیک جلو اومد.


-از اون جایی که من حدس می زدم این موجود شکمو باشه دو تا بشقاب قایم کردم، بفرمایید.


ذوق مرگ به کیک و امیرسام نگاه کردم.


انگار نه انگار دیشب کیک خوردم ها، ولی واقعا کیکش خوشمزست نمی شه ازش گذشت.  


بعد از این که کیکم رو خوردم و گیلی بیلیای سقف رو کندیم (به قول پرهام)،  از بقیه خداحافظی کردیم و به سمت خونه راه افتادیم.


...


-ولی حیف که جاش نبود وگرنه دو تا حرکت بندری می زدم.


-خوبه خودتم می دونی جاش نبود!


نگاه بی حوصلم رو برای چند ثانیه بهش دوختم و دوباره محو میز شدم.


دلم مثل سیر و سرکه می جوشید، نمی دونم ولی چند تا استامینوفن خورده بودم اما انگار دردش پوست کلفت تر از این حرف ها بود.


از جام بلند شدم و نگاه غمگینی به امیرسام انداختم.


-امیرسام، امیرسام دلم داره مثل سیر و سرکه می جوشه!


سرم رو به دو طرف تکون دادم.


-دیگه نمی تونم، نمی تونم تحمل کنم؛ می ترسم حال نینا بد شده باشه باید به بیمارستان برم.


به سمت اتاق رفتم تا لباس هام رو عوض کنم که با صداش سدر جام ایستادم.


-ساعت یازده شب این وقت شب کجا می خوای بری؟ صبر کن به دکتر اسمیت زنگ می زنم حالش رو می پرسیم، باشه؟


سری تکون دادم، با دستمال اشکام رو پاک کرد و مشغول گرفتن شماره دکتر شد.


-سلام دکتر...خوب هستین...ممنونم...بله آرمان هستم...اون هم خوبه ممنون...راستش می خواستم حال نینا رو بپرسم...خب خدارو شکر.


لبخندی زد.


-دیدی حالش خوبه، اصلا بیا خودت صحبت کن.


گوشی رو به طرفم گرفت که سرم رو به نشونه نه تکون دادم.


-چشم، خداحافظ.


گوشی رو قطع کرد و روی میز گذاشت، از دلشورم خیلی کمتر شده بود اما باز ته ته قلبم حس خوبی بهم نمی داد.


امیرسام دستم رو گرفت، داخل اتاق برد و روی تخت نشست.


-الان بخواب، صبح دوباره پیشش می ریم.


لبخندی زدم.


-حرفت من رو یاد این مامان ها می اندازه که به شوق بستنی بچه شون رو می خوابونن.


روی تخت آروم دراز کشیدم و موهام رو ناز کرد.


-پلکات رو آروم بزار روی هم و دیگه به هیچی فکر نکن.


سری تکون دادم و آروم پلکای خستم رو روی هم گذاشتم.





...


کش و قوسی به خودم دادم که دستم محکم تو صورت امیرسام خورد.


زیر چشمی نگاهی بهم انداخت.


-ببخشید حواسم نبود!


در حالی که بالشت زیر سرش رو مرتب می کرد گفت:


-باز این خوب بود، تا صبح انقدر لگد زدی شبیه آبکش شدم!


ریز ریز خندیدم.


-خب حالا نخواب، پاشو باید بریم بیمارستان، پاشو دیگه!


دستاش رو به نشونه تسلیم بالا آورد.


-خیلی خب من تسلیمم، برو صبحانت رو بخور بعد آماده شو.


شونه ای بالا انداختم.


-صبحانه نمی خوام، میلم نمی کشه.


لحنش جدی شد.


-نصف درد معدت برای این صبحونه نخوردنات، بدو برو بخور وگرنه خودت که خوب اخلاقم رو می دونی!


سرم رو تکون دادم.


-خیلی خب حالا به خودت مسلط باش!   


...


تا جلوی در بیمارستان نزدیک صد بار عکس و فیلم نینا رو نگاه کردم، نمی دونم چی تو وجود این دختر بود که نگاهش آرومم می کرد.


جلوی در بیمارستان که رسیدیم با دیدن آمبولانس ترس بدی به دلم افتاد، نگاه وحشت زده ای به امیرسام انداختم.


-یعنی کی از دنیا رفته؟


شونه ای بالا انداخت.


کلی مریض تو این بیمارستانه حتما یکی از اون ها.


با عجله از ماشین پیاده شدم و داخل بیمارستان دوییدم، تمام پرستار ها طبقه پایین جمع شده بودن.


زیر لب زمزمه کردم:


-نینا!


اونقدر ترس تو وجودم بود که از پله سوم محکم روی زمین افتادم، بدون این که توجهی کنم از جام بلند شدم و به سمت اتاق نینا رفتم.


صحنه مقابلم رو که دیدم کتاب داستان و عروسک هایی که برای نینا خریده بودم محکم روی زمین افتاد.


جیغ بلندی زدم.


-نینا!


به سمت برانکاردی که پرستار ها به سمت بالا می بردن رفتم و روش رو کنار زدم، نینا با لبخند زیبایی برای همیشه خوابیده بود.


محکم روی زمین پرت شدم، نفسم بالا نمی اومد، با دیدن امیرسام که وحشت زده از پله ها پایین می اومد گفتم:


-امیرسام، نینا...نینا برای همیشه رفت و دیگه هیچی نفهمیدم.


...





پلکام رو آروم باز کردم، احساس خفگی داشتم. نفسم به زور بالا می اومد.


-امیر...امیرسام.


سرش رو برگردوند، از چشمای قرمزش مشخص بود اونم گریه کرده.


لبخند تلخی زدم.


-نینا نینا رفت؟


پلکاش رو آروم روی هم گذاشت که دوباره هق هقم به آسمون رفت.


سر جام نشستم و تلاش کردم تا سرمم رو بکنم.


-چیکار می کنی؟


-می خوام برم تو اتاقش.


سرمم رو از بالا برداشت.


-من میارمش.


سرم رو تکون دادم و از اتاق بیرون رفتیم؛ با قدم های لرزون از پله ها پایین اومدم، هر لحظه که به اتاقش نزدیک و نزدیک تر می شدم احساس می کردم قلبم داره از جا کنده می شه.


جلوی اتاق که رسیدم سرم رو از دست امیرسام گرفتم.


-برای چند دقیقه می خوام تنها باشم. سرش رو تکون داد که وارد اتاقش شدم و در رو بستم.


اتاق سرد و تاریکش روی قلبم خراش می انداخت.


به خرسی که براش خریده بودم نگاه کردم.


لرزون لرزون جلو رفتم و خرس رو بغل کردم؛ هنوز هم بوی تن نینا روش بود.


به سمت قفسهش رفتم، عروسکی که براش خریده بودم هنوز داخل قفسه بود، عروسک رو برداشتم، دستم رو روی تختش کشیدم و شروع به زار زدن کردم.


-مگه قول ندادی پیشم بمونی، مگه نگفتی زود خوب می شم، چرا تنهام گذاشتی نینا!؟


آروم روی زمین سر خوردم و خرس و عروسکش رو بغل کردم. 


دستم رو روی زمین کشیدم، سرد بود؛ یعنی نینا قراره روی این زمین سرد بخوابه؟ آخه اون که خیلی کوچولوعه، اون از قبر سیاه و تاریک می ترسه، اون از جانور ها می ترسه، اون سرما رو دوست نداره!


...


دو روز از مرگ نینا گذشته بود و من از اون دختر شیطون به یه مجسمه بی احساس تبدیل شده بودم.


کار هر روزم نگاه به عکس و فیلم های نینا و بغل کردن خرس و عروسکش شده بود.


پرده های اتاقم همیشه باز بود و آهنگ بی کلام غمگینی مدام در حال پخش بود. 


-ملیکا؟


زیر چشمی نگاهش کردم.


-امروز مراسم تدفین نیناعه، می ری؟


-چه ساعتی؟


-ساعت دو.


سری تکون دادم و دوباره چشمام رو بستم.





...


پیراهن مشکی رنگ به همراه شلوار کتون مشکی پوشیدم، موهام رو بی حوصله بالای سرم جمع کردم و از اتاق بیرون اومدم.


بی توجه به امیرسام در رو باز کردم و مشغول پوشیدن کفش هام شدم. 


دو مین بعد امیرسام از خونه بیرون اومد و در رو بست. 


از پله ها پایین رفتم و به همراه امیرسام سوار ماشین شدیم.


نگاهم رو به آسمون انداختم؛ هوا ابری ابری بود، انگار آسمون هم به خاطر نینا دلش گرفته بود.


نگاهم رو از آسمون گرفتم و به رو به روم دوختم.


به خودم که اومدم جلوی قبرستون بودم.


از ماشین پیاده شدم و به سمت مزارش پر کشیدم.


خانم جوانی به همراه یه پسر کوچولو کنار قبر ایستاده بود و بهت زده به قبر خالی نگاه می کرد.


مثل دیوونه ها جلو رفتم که نگاهش رو از قبر گرفت و نگاهم کرد.


-شما مادر نیناعین؟


سرش رو تکون داد که محکم بغلش کردم.


-شما کی هستین؟


از آغوشش بیرون اومدم.


-من دوستشم.


با تعجب نگاهم کرد که دکتر اسمیت از ماشین پیاده شد و جلو اومد، مامان نینا بغلش کرد و شروع به گریه کردن کرد. پنج دقیقه بعد دکتر اسمیت متوجه حضورم شد.


-خوبی عزیزم؟


خوب؟ مگه کسی تو این وضعیت می تونه خوب باشه؟


بالاخره بغضم ترکید، محکم بغلش کردم و مثل ابر بهار گریه می کردم.


از بغلش بیرون اومدم و به نایل(داداش نینا) نگاه کردم.


روی زمین نشستم تا هم قدش بشم.


آروم لپش رو ب*و*س*ی*د*م.


-خوبی؟


سرش رو به نشونه نه تکون داد.


-نه، دلم برای آبجیم تنگ شده، هر جا رو نگاه می کنم نینا رو نمی بینم؛ شما می دونین نینا کجاست؟


بغلش کردم و سعی کردم به خودم مسلط باشم.


-فرشته ها نینا رو با خودشون بردن.


جیغ بلندی کشید.


-فرشته ها غلط کردن! بهشون بگو یا خواهرم رو بر گردونن یا اون قدر جیغ می زنم که نتونن بخوابن.


انگشتم رو جلوی دهنش گذاشتم.


-آروم باش، من بهشون می گم.


دکتر اسمیت متوجه حضور آمبولان شد و دست نایل رو  گرفت.


-بیا بریم دنبال خواهرت بگردیم، باشه؟


سرش رو تکون داد و به همراه دکتر اسمیت دور و دور تر شد.


با دیدن جسد نینا دلم ضعف کرد.


جلو رفتم که از شدت بی جونی پاهام تاب نیاوردن و روی زمین پرت شدم.


به صورت بی روحش نگاه کردم.


در حالی که اشکام جاری می شد خاطراتش رو به یاد آوردم.


...چند روز قبل...


-خاله؟


-جان؟


لبخند کودکانه ای زد.


-هر موقع من خوب شدم تو عروسیتون ساق دوشت می شم.


خنده ی کوتاهی کردم و لپش رو ب*و*س*ی*د*م.


-باشه ولی امیرسام چی اونم گناه داره.  مکث کوتاهی کرد.


-خب به نایل می گم ساق دوش امیرسام بشه.


-نایل کیه؟


-داداشم، از من کوچیک تره چهار سالشه.


سری تکون دادم.


-باشه پس بهم قول بده همیشه خوب باشی، باشه؟


انگشتش رو دور انگشتم حلقه کرد.


-باشه.


...بازگشت به حال...


با مرور خاطرات جیغ بلندی کشیدم.


-مگه قول نداده بودی نینا! مگه نگفتی تنهام نمی ذاری! چرا رفتی!؟


مادرش جیغ بلندی زد و غش کرد. امیرسام جلو اومد و بغلم کرد.


-آروم باش ملیکا، آروم باش!


خودم رو توی بغلش انداختم و شروع به نوازش موهام کرد.


-نینا دوست نداره بهترین دوستش رو این جوری ببینه ها.


جیغ بلندی زدم.


-خاک نریزین روش! اون از تاریکی می ترسه! از تنهایی می ترسه! سرما رو دوست نداره! به سمت قبر کن ها رفتم و مثل دیوونه ها شروع به زدنشون کردم اما امیرسام به زور گرفتتم.


-چی کار می کنی!؟


بهشون اشاره کردم.


-امیرسام بزنشون، کتکشون بزن، اونا دارن نینا رو می کشن، نینا زندست، نینا حالش خوبه!


زجه می زدم، جیغ می زدم و از قبر کن ها می خواستم روش خاک نریزن اما التماس های من هیچ فایده ای نداشت.





...


جیغ بلندی کشیدم.


-برید کنار، شما حق ندارین به اون دست بزنین! شما حق ندارین اون رو ببرین!


یکی از مرد ها جلو اومد و ضربه محکمی به سرم زد که وحشت زده از خواب پریدم.


سرم وحشتناک درد می کرد و حس بدی داشتم.


سرم رو گرفتم و از اتاق بیرون اومدم.


-خوبی؟


وحشت زده نگاهش کردم.


-تو...تو...تو به من دروغ گفتی!؟


آروم از جاش بلند شد که انگشت اشارم رو به طرفش گرفتم.


-تو به من دروغ گفتی، تو شوهر من نبودی! من حافظم رو به دست آوردم، تموم لحظه ها رو یادم میاد. 


نفس نفس زنان ادامه دادم:


-ولی...ولی تو فقط یه همکلاسی ساده بودی نه همسر من!


جلو تر اومد که محکم هولش دادم.


-نمی خوام ببینمت امیرسام.


یه قدم جلوتر اومد که لیوان رو از روی کابیت برداشتم، محکم به دیوار کوبیدم و فریاد زدم.


-نمی خوام ببینمت! 


در حالی که زار می زدم وارد اتاق شدم و لباس هام رو جمع کردم، دروغ پشت دروغ؛ چقدر بده از سادگیت و فراموشیت سو استفاده کرده باشن.


دسته چمدون رو تو دستم گرفتم و از اتاق بیرون اومدم.


به سمت در رفتم که دستم رو گرفت.


-د کجا می ری این موقع شب!؟ یه نگاه به ساعت بنداز! 


بدون توجه به حرفش دستم رو کشیدم و از در بیرون رفتم که با عجله دنبالم اومد. سرعتم رو زیاد کردم و وارد کوچه شدم. آستینم رو از پشت گرفت، به سمتش برگشتم و سیلی محکمی بهش زدم.


-تو...تو به من دروغ گفتی؛ تو همسر من نبودی!


سرش رو پایین انداخت و دستش رو رو جای سیلی که بهش زدم گذاشت.


-آره، من دروغ گفتم چون می خواستم مال خودم باشی.


میون گریه هام جیغ بلندی زدم.


-اینجوری!؟ من به تو اعتماد کرده بودم اما تو از اعتمادم سو استفاده کردی.    قطره اشکی از چشمم چکید.


-نمی بخشمت...نمی بخشمت امیرسام.


صورتم رو برگردوندم و به سمت خیابون رفتم.


-د کجا می ری لعنتی!


محکم تر دسته چمدون رو گرفتم، اون از مرگ نینا و اینم از این. 


جایی برای رفتن نداشتم، با عجله دوییدم و قبل از این که امیرسام بهم برسه یه ماشین گرفتم و سوارش شدم.


-کجا می رید خانم؟


گیج و منگ نگاهش کردم.


-ها؟


-گفتم کجا می رین! 


چی می گفتم؟ آدرس کجا رو می دادم؟ آدرس خونه ی یه مشت دروغ گو؟


به ناچار آدرس خونه ی رها رو دادم که سری تکون داد و به سمت آدرس حرکت کرد.


...


زنگ در رو زدم که چند مین بعد رها  خواب آلود جلوی در ظاهر شد.


-تو اینجا چی کار می کنی؟


پوزخندی زدم.


-واقعا ازت انتظار نداشتم رها!


از جلوی در کنار رفت که وارد خونه شدم.


سری به نشونه ی تاسف تکون دادم.


-از هر کسی انتظار داشتم الا تو.


خنده ی کوتاهی کرد.


-من اصلا نمی دونم در مورد چی حرف می زنی!


تای ابروم رو بالا دادم.


-نمی دونی!؟ حتی الان هم داری دروغ می گی؛ من رو باش دلم رو به کی ها خوش کردم!


دست سردم رو گرفت.


-چی شده؟


دستم رو  کشیدم و روی سرم گذاشتم و خنده ی عصبی سر دادم.


-چرا همتون دروغ گفتین؟ چرا گفتی امیرسام شوهرمه؟ چرا حقیقت رو بهم نگفتی؟


پلکاش رو روی هم گذاشت.


قسمم داد، روح عزیزترینم رو قسم داد و گفت چیزی بهت نگم؛ گفت که دوستت داره و می خواد به دستت بیاره!


نگاهی به سر تا پاش انداختم.


-این جوری؟ با یه مشت دروغ؟ حالم از خودم بهم می خوره که این همه مدت با یه مرد غریبه هم خونه بودم.


وارد اتاق شدم.


-ملیکا، امیرسام غریبه نیست؛ اون عاشقته!دوستت داره!


لبخند تلخی زدم.


-فردا بر می گردم انگلیس، دیگه نمی خوام یه لحظه هم این جا بمونم!


سرمرو برگردوندم ک نگاهش کردم.


بهت زده بهم خیره شد.


-چی!؟ می فهمی داری چی میگی؟ عصبی سرم رو تکون دادم.


-آره، می فهمم. نفس نفس زنان جلو اومد.


-اون بعد از رفتنت دیوونه می شه! چطور می تونی در مقابلش انقدر بی رحم باشی!


پوزخندی زدم و انگشت اشارم رو روی لپش کشیدم.


من بی رحمم یا اون؟ رها تو می فهمی معنی بازی دادن چیه؟


سرم رو برگردوندم، به سمت تختش رفتم و دراز کشیدم.


-مدیونی به امیرسام چیزی بگی، به جان عزیزترین هام نمی بخشمت.


سرش رو تکون داد که گوشیم رو برداشتم که با پنجاه تماس بی پاسخ رو به رو شدم!


با بیخیالی به دکتر مهری زنگ زدم که بعد از چند مین تماس برقرار شد:


-سلام دکتر خوب هستین.


-سلام دخترم ممنون تو خوبی؟


-منم خوبم مرسی، راستش می خواستم ازتون خواهش کنم یه بلیت فوری برای انگلیس برای من بگیرین.


تعجب کرد.


-چیزی شده؟


-نه چیزی نشده فقط می خوام به خانوادم سر بزنم دلم براشون تنگ شده.


-خیلی خب من تلاشم رو می کنم اما گمون نکنم برای فردا بشه گرفت.


-ازتون خواهش می کنم، من فردا حتما باید انگلیس برم.


-باشه من تمام تلاشم رو می کنم و بهت خبر می دم.


-ممنون از لطفتون خدانگه دار. 


گوشی رو قطع کردم.


-تو واقعا قصد داری بری؟


سری تکون دادم.


-خب آره، اینجا برای چی بمونم؟


نگاهش رو ازم گرفت و چیزی نگفت.





با صدای زنگ موبایلم نگاهم رو از سقف گرفتم و روی گوشیم افتادم، ولی با دیدن اسم امیرسام دوباره اخمام تو هم رفت و گوشی رو سایلنت کردم.


چند دقیقه بعد گوشی رها زنگ خورد.


-مدیونی اگه بهش بگی اینجام.


سرش رو تکون داد و گوشی رو جواب داد.


-الو سلام...نه مگه رفته بیرون؟...واسه چی!؟...نه ببین آروم باش پیدا می شه...د آروم باش!


با ناراحتی گوشی رو قطع کرد.


-پسره پاک روانی شده! یه بند عربده می زد.


لبخند کم رنگی زدم.


-خیلی دلم براش می سوزه؛ تورو خدا برگرد.


سرم رو به نشونه نه تکون دادم.


-نمی تونم، حداقل الان نمی تونم؛ من نیاز به زمان دارم تا...تا بتونم خودم رو پیدا کنم.


دوباره گوشیم زنگ خورد، شماره ی دکتر مهری رو که دیدم نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم:


-سلام دکتر چی شد؟


-برای فردا عصر ساعت پنج پرواز داری، واقعا شانس آوردی یه دونه جای خالی داشت.


لبخندی از سر رضایت روی لبم نشست.


-ممنون واقعا لطف کردین.


-خواهش می کنم دخترم وظیفم بود.


-پس من فردا یه سر میام دم خونتون که بلیتم رو بگیرم.


-نه نمی خواد می گم امیرسام بیاره.


-نه، نه! خودم میام نمی خوام به زحمت بیفته.


با اون لحنی که داشتم احساس کردم کلی علامت سوال تو ذهنش نقش بست.


-خیلی خب؛ کاری نداری دخترم؟


-نه خداحافظ.


-خداحافظ. 


گوشی رو روی سایلنت گذاشتم و بی هیچ حرفی خوابیدم.


...


به مقابلم نگاه کردم، دلم برای خونمون واقعا تنگ شده بود.


زنگ خونه رو به صدا در آوردم و از جلوی آیفون کنار رفتم.


-کیه؟


صدام رو عوض کردم.


-ببخشید خانم می شه یه لحظه بیاین دم در؟


مامان آیفون رو گذاشت و پشت ستون بغل خونه قایم شدم


چند دقیقه بعد در باز شد، با یه حرکت از پشت ستون بیرون اومدم و خودم رو محکم تو بغلش انداختم.


دستش رو روی قلبش گذاشت.


-خودتی ملیکا؟


ب*و*س*ه* ای روی گونش گذاشتم و دستم رو روی گردنش انداختم.


-بله که خودمم، خوش گذشت این چند وقتی که نبودم؟


-نه اصلا خوش نگذشت، تمام فکر و ذکرم تو بودی! ورد زبونم شده بود ملیکا کجاست، چی خورده، چی پوشیده.


وارد خونه شدم و از پله ها بالا رفتم.


یوهو، هیچ جا خونه ی خود آدم ور دل ننش نمی شه!


مامان حرصی نگاهم کرد.


-باز گفت ننه! بخدا با همین کفگیر می زنم تو سرت کلت بو قرمه سبزی بگیره ها!


داخل چشمام دو تا قلب درومد.


-آخ جون قرمه سبزی! اونم از نوع نن...یعنی مامان پزش.


-برو لباسات رو عوض کن، چمدونتم خالی کن تا ناهار حاضر شه.


سری تکون دادم و شیهه کشان وارد اتاق شدم.





لباس هام رو با یه لباس راحتی عوض کردم.


-امیرسام تلویزیون رو روشن کن.


نزدیک یک مین بعد تازه فهمیدم چی گفتم.


لبخند تلخی زدم و بی هیچ حرفی از اتاق بیرون اومدم.


مامان با دیدنم گفت:


-چی گفتی؟مخلوط کن روشن بود متوجه نشدم.


شونه ای بالا انداختم.


-هیچی، چیز مهمی نبود.


صندلی رو جلو کشیدم و پشت میز نشستم، با دیدن قرمه سبزی هوش از سرم پرید.


-بی خیال همه، آی لاو یو ننه!


مامان با حرص کفگیر رو پشتم زد.


-صد بار گفتم این مدلی حرف نزن خوشم نمیاد، شبیه این خفت گیر ها می شی! ریز ریز خندیدم، وقتی حرص می خورد خیلی بامزه می شد.


-بابا کی میاد؟


مامان صندلی رو جلو کشید و پشت میز نشست.


-شب، این چند روز واقعا کارش زیاد بوده. 


هر قاشق قرمه سبزی که می خوردم قلبم تیر می کشید، ذهنم پر از امیرسام  شده بود؛ یعنی الان داره چی کار می کنه؟ یعنی...یعنی فهمیده که من برگشتم؟ خب معلوم که فهمیده، یعنی عکس العملش چی بوده؟


با صدای مامان دو متر به هوا پریدم!


-چرا قرمه سبزی ها رو می ریزی تو ماست ها؟


نگاه به بشقابم انداختم، راست می گفت، هر چی ماست و قرمه سبزی بود با هم قاطی کرده بودم.


بغضی گلوم رو گرفت و از جام بلند شدم.


-ببخشید مامان.


به سمت اتاقم رفتم و پشت در نشستم و بی صدا گریه کردم، من عاشق مردی بودم که بازیم داده بود، من عاشق مردی بودم که تموم این مدت بهم دروغ گفته بود، آره من عاشق امیرسام شده بودم و حالا دوریش سخت آزارم می داد.





گوشیم رو از جیبم در آوردم؛ اما نه زنگی، نه پیامی و ...


انگار دیگه با نبودم کنار اومده بود.


عکس هایی که با هم گرفتیم رو نگاه کردم و ناخودآگاه لبخند زدم اما من باید فراموشش می کردم.


لبخند تلخی زدم و گوشی رو داخل جیبم گذاشتم.


لباس هام رو با لباس بیرون عوض کردم و از اتاق بیرون اومدم.


-مامان، من می رم پیش پارمیدا زود بر می گردم.


سری تکون داد که از خونه بیرون رفتم و در رو بستم.


به سمت مغازه گوشی فروشی رفتم و بی هیچ حرفی یه گوشی ساده و در عین حال با کیفیت گرفتم.


سیمکات رو جا به جا کردم وگوشی که امیرسام خریده بود رو داخل جیبم گذاشتم.  


نزدیک پنج دقیقه بعد جلوی خونه ی پارمیدا بودم.


زنگ در رو زدم و بی هیچ حرفی از جلوی آیفون کنار رفتم. 


-کیه؟


جوابی ندادم.


-د می گم کیه؟ باز هیچی نگفتم که حرصش گرفت و با عصبانیت شروع به جیغ جیغ کرد.


-آقا کاری نداری مرض داری زنگ می زنی؟


و با حرص آیفون رو گذاشت.


دوباره زنگ زدم که این بار جیغ بلند تری زد.


-قوزمیت الان میام جیگرت رو از حلقت می کشم بیرون!


در حالی که از دستش ریز ریز می خندیدم پشتم رو کردم که آیفون رو گذاشت و پایین اومد.


سرم رو که برگردوندم کفگیری که دستش بود رو رو هوا پرت کرد و آنچنان بغلم کرد که صدای ترق ترق استخوان هام رو به وضوح شنیدم.





از آغوشش بیرون اومدم.


-وای دارم از خوشحالی می میرم!


این رو گفت و دوباره محکم بغلم کرد.


بعد از پنج دقیقه آروم گفتم:


-پارمی احساس نمی کنی دارم له می شم؟


نگاه اخمالویی انداخت.


خاک تو سر بی احساست کنن! لیاقت نداری که.


بعد ایشی گفت و از پله ها بالا رفت.


در رو بستم و دنبالش رفتم که نیشش رو شل کرد.


-سوغاتیم کو؟ لبخند الکی زدم.


-خونست، بعدا میارم.


روی مبل نشستم.


-مامانت نیست؟


به سمت یخچال رفت، در حالی که آب داخل لیوان می ریخت گفت:


-نه پیش خالم، شب میاد.


از آشپزخونه بیرون اومد و لیوان آب رو دستم داد.


-خب تعریف کن ببینم اون جا چه خبر بوده! شوهر پیدا نکردی؟ 


نا خود آگاه یاد امیرسام افتادم و لبخندی زدم.


-خوب بود نه شوهر نکردم.


لب و لوچش رو آویزون کرد.


-عه عوض من شوهر کردم.


بهت زده نگاهش کردم.


-چی! کی؟


لبخندی زد.


-پسر خوبیه، تو دانشگاه با هم آشنا شدیم.


دستش رو گرفتم.


-مبارکه!


لبخند کمرنگی زد.


-کی بر می گردی؟


لحنم قاطعانه شد.


-هیچ وقت


متعجب نگاهم کرد.


-جرئه ای آب خوردم و لیوان رو روی میز بغل دستم گذاشتم.


-من دیگه بر نمی گردم، به اندازه ی کافی دوره ی کار آموزی دیدم و می خوام فقط دانشگاه باشم و درس بخونم و همین دانشگاه هم می خوام باشم.


چیزی شده؟


سرم رو پایین انداختم.


-مدیونی اگه همه چی رو برام تعریف نکنی!





دلم رو به دریا زدم و همه چی رو براش تعریف کردم.


با تعجب نگاهم کرد.


-چیه؟ چرا این جوری نگاه می کنی؟


دستم رو گرفت.


-خیلی دیوونه ای دختر! برای چی این جوری کردی؟ 


تای ابروم رو بالا دادم.


-اون دوستت داره، من مطمئنم. 


پوزخندی زدم.


-اون من رو دوست نداشت، همش الکی بود، همش بهونه بود.


نگاهش رو به چشمام دوخت و لبخندی زد.


-تو چی؟  


-من چی؟


نفسش رو با حرص بیرون داد.


-منظورم اینه تو دوستش داری؟


شونه ای بالا انداختم.


-داشتم، دیگه ندارم. 


نگاه اندرصفیحانه ای انداخت.


-برو خودت رو سیاه کن؛ پنج ساله با هم دوستیم، اگه تو این پنج سال نشناخته باشمت که باید برم بمیرم!


سرم رو پایین انداختم.


-می خوام فراموشش کنم، مطمئنم اونم تا الان من رو فراموش کرده.


چشماش برقی زد.


-عکسش رو داری؟ سرم رو به نشونه نه تکون دادم، دلم نمی خواست نگاهم باز به عکس ها بیفته.


سری تکون داد و چیزی نگفت.


...


زنگ در رو زدم و بعد از چند ثانیه در باز شد.


از پله ها بالا اومدم و وارد خونه شدم.


-نمی دونی چه قدر تو این مدت دلم شور می زد. گوشیت همش خاموش بود، آقای مهری گفت برای پروژه ای به مسافرت رفتی و این جور که بچه ها بهش گفته بودن گوشیت می سوزه.


سری تکون دادم.


-آره، کلی اتفاق افتاد اما حالا من این جام و دیگه هم جایی نمی رم؛ همین جا درسم رو می خونم.


-چیزی شده؟


لبخندی زدم.


-نه چیزی نشده فقط نمی خوام دیگه طعم غربت رو بچشم، همین.





...


سه ماه مثل برق و باد گذشت.


روی تخت دراز کشیده بودم و آروم کتاب می خوندم که مامان در رو باز کرد.


-ملیکا!


کتاب رو پایین آوردم.


-بله مامان؟


جلو اومد و روی تخت نشست.


-خانم هیلاری زنگ زد و ازم خواست امشب با پسرش و شوهرش اینجا بیان. 


با بی حوصلگی شونه ای بالا انداختم.


-خب بیان. 


لبخندی زد.


-قراره برای خواستگاری از تو بیان!   


تای ابروم رو بالا دادم.


-چی!؟ مامان من قصد ازدواج ندارم خواهشا با نهایت ادب بهشون جواب منفی بدید.


مامان نفسش رو بیرون داد.


-می دونی تا حالا چند بار خودم جواب منفی دادم!؟ اون ها تا جواب منفی رو از زبون خودت نشنون بی خیال نمی شن. سری تکون دادم.


-خیلی خب، خودم جوابم رو بهشون می گم.


لبخندی زد و بی هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت.


ساعت نزدیکای نه شب بود که سر و کلشون پیدا شد.


اول آقای هیلاری اومد بعد خانم هیلاری و در آخر پسرشون توماس.


با خوش رویی سلام و احوال پرسی کردم و روی صندلی نشستم.


بزرگتر ها گرم صحبت بودن و توماس هم هر چند دقیقه یه لبخند می زد که البته با دیدن بی تفاوتی من کم کم لبخندش رو پاک کرد.


بالاخره بعد از یه ربع آقای هیلاری رو به بابا گفت:


-خب اگه مشکلی نیست بچه ها حرفشون رو بزنن.


از جام بلند شدم و همراه توماس به سمت یکی اتاق های پایین رفتیم.


روی صندلی مقابل توماس نشستم.


-راستش نمی دونم چی بگم و از کجا شروع کنم، من تا حالا خواستگاری دختری نرفتم و شما اولین دختری هستین که من واقعا بهش علاقه مندم. سری تکون دادم.


-من قبلا جوابم رو گفته بودم آقای هیلاری.


توماس با ناراحتی نگاهم کرد.


-چرا جوابتون منفی؟ چهره ی زشتی دارم یا وضع مالی.. 


حرفش رو قطع کردم.


-نه نه! بحث مربوط به چهره یا وضع مالی نیست؛ من قصد ازدواج ندارم.


چشماش برقی زد.


-من تا هر موقع که شما بخواید صبر می کنم، اصلا ما نامزد باشیم هر موقع شما خواستین ازدواج می کنیم.


لبخند تلخی زدم.


-اما من نمی تونم یه زندگی بدون علاقه رو شروع کنم.


سرم رو پایین انداختم.


-متاسفم آقای هیلاری.


از جامون بلند شدیم و از اتاق بیرون رفت، ترجیح دادم از اتاق بیرون نرم چون نمی تونستم تو چشمای مادر و پدر توماس نگاه کنم.


بعد از این که صدای در اومد نفسی کشیدم و به سمت اتاق خودم رفتم.





...


-پارمیدا! 


با حرص دنبالش دوییدم.


-مگه دستم بهت نرسه! 


ریز ریز خندید.


-حرص نخور پیر می شی شوهر گیرت نمیاد.


چشمام رو ریز کردم و با عصبانیت از دانشگاه بیرون رفتم.


با تعجب دنبالم دویید.


-ناراحت شدی ملی؟ به خدا نمی خواستم ناراحتت کنم.


سرم رو به نشونه نه تکون دادم.


-نه ناراحت نشدم.


لبخند سرسری زدم.


-من دیگه باید برم، خداحافظ.


بغض بدی گلوم رو گرفته بود، دلم برای نینا تنگ شده بود، برای رها و پرهام تنگ شده بود، دلم برای امیرسام تنگ شده بود.


بی هیچ حرفی کلید رو داخل قفل در خونه انداختم و در رو باز کردم.


کیفم رو روی مبل پرت کردم و به سمت یخچال رفتم که توجهم به نامه روش جلب شد:


-سلام دخترم، من خونه ی خانم نیکولاس هستم و فردا صبح میام، پدرت هم امشب شرکت می مونه؛ اگه خواستی تنها نباشی بگو پارمیدا بیاد یا تو برو خونشون، می بوسمت.


شونه ای بالا انداختم، ظرف غذا رو بیرون آوردم و داخل مایکروفر گذاشتم.


تلویزیون رو روشن کردم و مشغول بالا پایین کردن کانال ها شدم.





...


بالشتم رو محکم بغل کردم و به خودم فحش دادم، آروم توی تختم جا به جا شدم که صدایی از بیرون اومد.


جیغ خفه ای کشیدم و زیر پتو پناه بردم، بعد از چند دقیقه سرم رو بالا آوردم و از گوشه ی پتو موقعیت رو آنالیز کردم، امن بود.


با صدای زنگ گوشیم به ساعت نگاه کردم، یعنی کی این موقع شب کارم داره؟ نگاهم رو به صفحه گوشی انداختم، شماره ناشناس بود!


بعد از چند ثانیه دلم رو به دریا زدم و گوشی رو جواب دادم اما صدایی جز صدای نفس به گوشم نخورد.


 گوشی رو قطع کردم که از همون شماره برام یه پیام اومد.


با ترس پیام رو باز کردم که زده بود:


-بیا پایین کارت دارم.


آب دهنم رو قورت دادم، دلم می گفت برو و مغزم می گفت نه.


کنجکاوی قلبم بر مغزم غلبه کرد، یه سویشرت پوشیدم و از پله ها پایین رفتم.


در رو باز کردم که با دیدنش خشکم زد. لبخندی زد.


-دیدی بالاخره پیدات کردم!


برگشتم تا از پله ها بالا برم که دستم رو گرفت.


-دیگه نمی ذارم بری، دیگه نمی خوام بیشتر از این از دستت بدم. 


سرش رو پایین انداخت.


-قبول دارم که اشتباه کردم، من نباید بهت دروغ می گفتم اما...اما باور کن من دوستت دارم!


زبونم قفل شده بود، نمی دونستم  چی بگم، دستام از شدت استرس سرد شده بود؛ قلبم می گفت د لعنتی بگو که دوستش داری، مغزم می گفت تو نباید به عشق پوچت اعتراف کنی، تو نباید دوستش داشته باشی.


با تته پته گفتم:


-برو...برو دنبال زندگیت امیرسام.


پشتم رو کردم و خواستم که از پله ها بالا برم که با حرفش قافل گیرم کرد:


-من الان دنبال زندگیم اومدم، زندگی من تویی!   


با تعجب نگاهش کردم که جلو اومد.


-با من ازدواج می کنی؟


به چشمای قشنگش نگاه کردم و پلکام رو به نشونه تایید روی هم گذاشتم، دیگه نمی تونستم این همه دوری رو تحمل کنم، من نمی تونستم امیرسام رو فراموش کنم.


محکم ب*غ*ل*م کرد.


-تو بی بهانه، قشنگ ترین بهانه ی زندگی منی.





با خوشحالی پشت پنجره رفتم و چشمم رو به کوچه دوختم، دل تو دلم نبود، نمی دونم دقیق چند دقیقه گذشت که بالاخره ماشین سفید رنگی داخل کوچه اومد و امیرسام به همراه پدر و مادرش از ماشین پیاده شد.


با ذوق جلوی در واحد رفتم، زنگ رو فشار دادم.


-اومدن! 


پارمیدا بغلم کرد و دم گوشم آروم زمزمه کرد:


-خوبه خوبه، شوهر ندیده!


دهنم رو کج کردم.


-یه بلایی تو عروسیت سرت بیارم بسی لذت ببری!


لبخند ژکوندی زد.


-در و باز کن پشت درن.


بابا جلو رفت و در رو باز کرد و پدر و مادر امیرسام و بعد هم خودش وارد شدن.


امیرسام دست گل رو دستم داد.


-حال خانوم موشِ چطوره؟ 


لبخندی زدم و سرم رو پایین انداختم.


خوبم مرسی.


امیرسام روی صندلی کنار آقا و خانم آرمان نشست و پارمیدا دنبال من وارد آشپزخونه شد.


در حالی که دستش زیر چونش بود هینی کشید.


-یعنی ملیکا خاک تو سرت!


با چشمای گرد نگاهش کردم.


لب و لوچش رو کج کرد.


-چطور دلت اومد با روح و روان این بازی کنی، به چشم برادری خیلی خوشگله! لبخندی زدم و چیزی نگفتم.


چایی ها رو داخل سینی گذاشتم و سینی به دست از آشپزخونه بیرون اومدم.


بعد از این که مراسم چایی دادن تموم شد روی صندلی نشستم و به پایه مبل رو به روم خیره شدم، واقعا چقدر اون لحظه پایه ی مبل جذاب بود!


با صدای سرفه ی آقای آرمان از پایه ی مبل دست برداشتم و بهش خیره شدم که رو به مامان و بابا گفت:


-راستش ملیکا خانم شما بد دل یکی یه دونه پسر ما رو برده؛ غرض از مزاحمت این بود که اگه شما اجازه بدید این دو تا جوان حرف هاشون رو بزنن و اگه مشکلی نبود به خوبی و خوشی ازدواج کنن. بابا لبخندی زد و نگاهم کرد.


-دخترم امیرسام جان رو به اتاق هدایت کن.


از اونجایی که برای اولین بار اتاقم تمیز بود امیرسام رو به اتاق خودم بردم.


بعد از این که در رو بست روی تخت نشستم که لبخندی زد.


-خب الان چی بگیم؟


شونه ای بالا انداختم.


نمی دونم، ما که تموم حرف هامون رو زدیم چیزی برای گفتن نداریم!


امیرسام سری تکون داد.


-خب پس بریم پایین.


هینی کشیدم.


-نه ضایست، صبر کن الان می گم چی کار کنیم.


جزوه هام رو به همراه کلی برگه و خودکار و مداد آوردم و با نیش باز نگاهش کردم.


-من فردا امتحان دارم هیچی هم بلد نیستم بیا این ها رو یادم بده.


امیرسام خنده ی زیر لبی کرد و بعد از گرفتن جزوه ها مشغول یاد دادن و حل کردن سوال ها شد.


نگاهم که به ساعت افتاد محکم به لپم زدم


-وای ساعت هشته؛ ما الان یه ربع تو اتاقیم!


با عجله از جامون بلند شدیم که همون موقع پارمیدا در رو باز کرد و مامان، بابا، آقا و خانم آرمان تو قاب در ظاهر شدن.


با تته پته و مظلومیت گفتم:


-به خدا فردا امتحان دارم! بعد به جزوه هام اشاره کردم و نگاهم رو به امیرسام دوختم که از شدت خنده لب پایینیش رو گاز می گرفت. 


خانم آرمان لبخندی زد.


-پس مبارکه!


همشون دست زدن که سرم رو پایین انداختم و لبخند زدم.





امیرسام سری تکون داد.


-بابا جان اگه اشکالی نداره صبر کنین من این چند مورد رو هم توضیح بدم بعد میام.


آقای آرمان سری تکون داد.


-خیلی خب منتظرم.


همشون به جز پارمی از پله ها پایین رفتن، پارمی لبخند پهنی به امیرسام زد.


-ببخشید می دونم مزاحمم ولی منم هیچی بلد نیستم اگه می شه منم گوش بدم.


امیرسام لبخند کوتاهی زد.


-موردی نداره پس مباحث قبل رو هم یه دوره ی مجدد می کنم که هم ملیکا بهتر یاد بگیره و هم شما مفهومشون رو درک کنین.


نگاه متعجبی به امیرسام انداختم که با ابروش اشاره زد چی شده.


شونه ای بالا انداختم و آروم زمزمه کردم:


-این طرز از حرف زدن ازت واقعا بعیده. گرچه از این که با دیگران سنگین بود واقعا لذت می بردم.


...


برگه به دست روی هوا پریدم.


-آخ جون کامل شدم!


پارمیدا به سمت برگه ها حجوم برد و برگه خودش رو پیدا کرد و با نهایت توان فریاد زد:


-من و این همه خوشبختی محاله!


محکم بغلش کردم.


-نمره ی بیستت رو مدیون شوهر منی ها!  غش غش خندید.


-در کل خواستگاری مفیدی داشتی به منم یه چیزی رسید، البته که من اون روز فکر کردم جای درس خوندن دارین...


سرفه ی بلندی کردم.


-هار هار زهر مار، بی تربیت!


دوباره ریز ریز خندید.


-من واقعا نمی دونم هدف جک از این که تورو گرفت چی بوده.


از بغلم بیرون اومد و نگاه حق به جانبی انداخت.


-ایش از خداشم باشه، دختر به این قشنگی، مهربون، هنرمند مثل من هیچ جای دنیا گیرش نمی اومد.


سری تکون دادم.


-بر منکرش لعنت!





...


-ملیکا!


با بی حوصلگی پتو رو دور کمرم پیچیدم و چینی به بینیم دادم.


-برو پارمی حوصلت رو ندارم.


دستش رو به بازوم زد.


دستش خیلی بزرگ تر از دست یه زن بود پس نمی تونست پارمی یا مامان باشه، بابا هم که الان مسلما سر کاره پس این کیه!؟


 لای چشمام رو باز کردم و با دیدن امیرسام چشمام گرد شد.


-تو این جا چی کار می کنی؟


لبخندی زد.


-باید بریم آزمایش خون از اون طرف خرید عروسیمون.


سری تکون دادم و از جام بلند شدم.


-پس صبر کن من لباسام رو بپوشم میام. سری تکون داد و از اتاق بیرون رفت و در رو بست.


نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو بستم، یه لباس سورمه ای با شلوار لی پوشیدم و موهامم ساده بستم.


یه رژ گلبهی رنگ زدم و بعد از این که با عطر دوش گرفتم از اتاق بیرون اومدم.


مستقیم به سمت دستشویی رفتم و بعد از شستن صورتم از پله ها پایین اومدم که امیرسام با دیدنم از روی مبل بلند شد و مامان جلو اومد.


-سلام دختر گلم.


لبخند ریزی زدم.


-سلام مامان، امروز عجیب مهربونی ها!


مامان چشم غره ای ریزی رفت و با ابروش به امیرسام اشاره کرد.


-من همیشه مهربون بودم.


امیرسام لبخندی زد.


-خب مادرجان با اجازتون ما دیگه بریم تا آزمایشگاه شلوغ نشده.


مامان سری تکون داد.


-برین خدا به همراهتون، فقط ملیکا یه لحظه بیا.


به سمتش رفتم که آروم گفت:


-دختر؛ بچه گونه رفتار نکنی پسر مردم رو خل و چل کنی ها؛ خانوم باش، باشه؟


-مامان!


امیرسام جلو اومد.


-مشکلی پیش اومده؟


مامان لبخندی زد.


-نه نه برین در امان خدا.


لبخند حرص داری زدم.


-گود بای مامی!


در رو بستم و از پله ها پایین رفتم، امیرسام در ماشین رو باز کرد و خانومانه سوار شدم.


بعد از این که سوار ماشین شد استارت زد و به راه افتاد.


دکمه ضبط رو فشار داد و بعد از چند ثانیه آهنگ قشنگی پخش شد:


دلم و میدم بهت 


نکنه دلت بره 


جفت میشه دلم با دلت


اگه دلت پا بده





نبوده دست خودم 


که عاشقه تو شدم 


کار دادی دست دلم 


به تو وصله دلم





تو رو میخوام از دست ندم 


دلت و بگیرم پس ندم 


تو عشقه دل و جون منی


نمیذارم بری دل بکنی


تو آسمونا دنبال تو 


میگردم ولی رو زمینی





با آهنگ شروع به خوندن کرد:


عشقم نمیشه از تو دل کند 


نمیشه بی تو موند نه 


عاشقت بودم هستم





عشقم نمیشه از تو دل کند 


نمیشه بی تو موند نه 


دل و میبره چشمات از من





از همه رد شو 


تا که برسی به منو 


با همه بد شو 


آخه تو بردی دلم و





شدی همه زندگیم 


تویی دلیل وابستگیم 


چی میشه بیای بهم بگی 


شدی همه ی دلخوشیم





عشقم نمیشه از تو دل کند 


نمیشه بی تو موند نه 


عاشقت بودم هستم


(دلم و می دم بهت_میثم ابراهیمی)





یک ماه مثل برق و باد گذشت و روز عروسی من و امیرسام رسید، روزی که بی صبرانه انتظارش رو می کشیدیم.


-پوشیدی!؟


از اتاق بیرون اومدم که پارمی گفت:


-وای مثل فرشته ها شدی، چقدر بهت میاد!


به خودم داخل آینه نگاه کردم، لباس دکلته سفید که گوشش یه گل بزرگ خورده بود.


لبخندی زدم.


-من از اول هم فرشته بودم.    


پارمی لبخند مرموزی زد.


-برو بشین روی صندلی الان هیلا میاد تا مو ها و صورتت رو درست کنه.


سری تکون دادم و روی صندلی نشستم که چند دقیقه بعد هیلا اومد.


-خب عزیزم چه مدلی صورت و موهات رو درست کنم؟


لبخندی زدم.


-موهام رو خیلی ساده درست کن، آرایشمم خیلی کم باشه.


سری تکون داد که چشمام رو بستم.


-عزیزم چشمات رو باز کن.


چشمام رو آروم باز کردم و به آیینه نگاه کردم، واقعا چیزی بود که می خواستم.


موهام از پشت ساده شینیون شده بود و یه تاج کوتاه ساده روی سرم بود.


آرایش صورتم هم کلا یه رژ صورتی و پنکک و خط چشم بود.


از جام بلند شدم.


-عالیه، همون چیزی که می خواستم! 


لبخندی زد که پارمی از اتاق بیرون اومد.


-وایی چه گوگولی شدی.


بعد خواست بغلم کنه که دستم رو ملو آوردم.


-به موهای خودت رحم نمی کنی به موهای من رحم کن!  


لبخند ژکوندی زد.


-عه حواسم نبود. 


به لباسش نگاه کردم، یه لباس بنفش رنگ که کمرش بند می خورد و از پشت دنباله داشت، ساده و در عین حال قشنگ.


-همسرتون اومدن.


لبخند پررنگی روی لبم نشست که پارمی اخماش رو تو هم کرد.


-ایش شوهر ندیده، چه نیششم شل می کنه!


چشمام رو ریز کردم و بدون این که چیزی بگم از پله ها پایین رفتم.


امیرسام دستم رو گرفت، به چشمام خیره شد که لبخندی زدم.


-قشنگ شدم؟


زیر لب زمزمه کرد:


-از اول هم قشنگ بودی!


آقا من قلبم با باتری کار می کنه ازین کارا نکن!


لبخندی زدم که دستم رو گرفت و به سمت ماشین برد.


در رو باز کرد که به آرومی نشستم و بعد از این که نشست ماشین راه افتاد.


دستش رو به سمت ضبط برد و آهنگ مورد علاقم پخش شد:


تمام قلب من اینجاست


باورش اما زمان میخواست


هر کسی که بین ما بود


هرچقدر کم اشتباه بود





عاشقم موندی حتی تو درد 


هر کی جز تو ادعا کرد


از یه روزی هر چی خوب یا بد


قلب من جز تو همه رو خط زد





هر کسی راهش سمت من افتاد


قلب من عمدا اسمتو لو داد


راهشو بستم اگه حسی داشت 


پای تو موندن بیشتر ارزش داشت





عاشقم موندی حتی تو درد 


هر کی جز تو ادعا کرد


از یه روزی هر چی خوب یا بد


قلب من جز تو همه رو خط زد





هر کسی راهش سمت من افتاد


قلب من عمدا اسمتو لو داد


راهشو بستم اگه حسی داشت 


پای تو موندن بیشتر ارزش داشت


(قلب من_شادمهر)





یکم که جلو تر رفتیم لبخندی زد.


-خب قبل از این که بریم باغ کجا بریم؟


چشمام برقی زد.


-اگه بگم قول می دی نه نگی!؟


مکث کوتاهی کرد.


-باشه، بگو.


نیشم رو شل کردم.


-شهربازی!


با تعجب نگام کرد که شونه ای بالا انداختم.


-انتهای همین خیابون سمت چپ. 


-آخه کی روز عروسیش پا می شه می ره شهربازی؟ 


دست به سینه نشستم.


-من از بچگیم هم این آرزو رو داشتم. 


سری تکون داد و به ناچار سری تکون داد.


با خوشحالی نگاهش کردم که لبخندی بهم زد و باز حواسش رو جمع رانندگی کرد.


چند دقیقه بعد بالاخره به شهربازی رسیدیم.


با دیدن چرخ و فلک چشمام برقی زد و ملیکای نوزده ساله به یه بچه دو ساله تبدیل شد.


دست امیرسام رو گرفتم و وارد شهربازی شدیم، کل آدمایی که داخل شهربازی بودن به ما خیره شده بودن.


سه تا بچه جلو اومدند و دامنم رو گرفتند.


-شما عروسی!؟


سرم رو پایین آوردم و نگاهشون کردم.


-بله، من عروسم.


یکی دیگشون گفت:


-می شه ما دنباله دامنتون رو براتون بگیریم؟


لبخندی زدم و دستم رو روی سرش کشیدم.


-آخه خسته می شین!


یکی از دختر کوچولو ها خندید.


-من همیشه عاشق این بودم که ساق دوش یه عروس بشم!


ناخودآگاه یاد نینا افتادم، لبخند تلخی زدم و زیر لب زمزمه کردم:


-نینا، ببین عروس شدم! کجایی دامنم رو بگیری؟


دختر کوچولو با تعجب نگاهم کرد.


-خاله من همین جام!


با تعجب نگاهش کردم.


-چی؟


به چشمام زل زد.


-شما اسم من رو از کجا بلد بودین؟


-اسم تو هم نیناست؟


سری تکون داد.


-آخه می دونی من یه دوست کوچولویی به اسم نینا داشتم که خیلی دوست داشت روز عروسیم ساق دوشم بشه اما تنهام گذاشت.


دختر کوچولو یا همون نینا گفت:


-چرا رفت مگه دوست نبودین؟


نگاهم رو به آسمون دوختم.


-اون خسته شده بود، دلش آرامش می خواست و خدا بهش آرامشی ابدی داد.


نینا و چند تا بچه ی دیگه گوشه ی دامنم رو گرفتن و تا چرخ و فلک همراهیمون کردن.


کنار چرخ و فلک ایستادیم که امیرسام به هر کدومشون یه اسکناس داد.


-این هم شاباشتون ساق دوش خوشگلا!  بچه ها با خوشحالی نگاهمون کردن و نینا گفت:


-امیدوارم خوشبخت شین.


یکی از پسر کوچولو ها دست امیرسام رو گرفت.


-عمو خانومت خیلی قشنگه، مواظبش باش نزار هیچ وقت ناراحت بشه. امیرسام سرش رو ناز کرد.


-چشم، قول می دم.


بچه ها باهامون بای بای کردن و همراه خانواده هاشون از شهربازی بیرون رفتن و من و امیرسام سوار چرخ و فلک شدیم.


از اون بالا به درخت ها نگاه می کردم، منظره زیرمون واقعا قشنگ بود.


...


از در باغ وارد شدیم که صدای دست زدن ها و سوت کشیدن ها بلند شد.


بعد از سلام و احوال پرسی با مهمون ها داخل جایگاه نشستیم که با دیدن رها و پرهام ذوق زده شدم و به سمتشون دوییدم.


پرهام صداش رو زنونه کرد.


-یادش بخیر روزایی که گل یاست بودم


یادش بخیر قدیما هوش و هواست بودم


حالا ازم رنجیدی گفتی از من بریدی


دیگه تو قهری با من جوابم و نمیدی


بگو مگه دوستم نداشتی چرا رفتی تنهام گذاشتی


دیگه بسه برگرد کنارم عزیزم آشتی آشتی


بعد با حرص ادامه داد:


-کجا گذاشتی رفتی یهو دختره ی بی تربیت، نمی گی پرهام از دوریت می ره گل های فرش رو آب می ده؟


ریز ریز خندیدم.


-ای زهر مار! کجای حرفم خنده داشت؟


بغلش کردم که بغضش گرفت.


-آبجی کوچیکه عروسیت مبارک.


از بغلش بیرون اومدم که رها دستش رو به کمرش زد.


-ملی احساس نمی کنی یکی اینجا ایستاده!؟ 


خودم رو توی بغلش انداختم.


-اگه بدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. 


پارمی از دور با کفش های پاشنه بلندش به سمتمون دویید که چند باری هم زمین خورد، یکی نیست بگه تو که راه رفتن عادیتم بلد نیستی برای چی با کفش پاشنه بلند مثل هافبک بارسلونا می دویی!


بالاخره بعد از چند دقیقه پیشمون اومد.


-آهای عروس خوشگله ندزدنت!


نگاه اندرصفیحانه ای بهش انداختم بعد رو به جک که ریز ریز از دست کارای این می خندید گفتم:


-واقعا هدفتون از ازدواج با پارمیدا چی بود؟


جک دستش رو جلوی دهنش گذاشت و یواشکی گفت:


-واقعا نمی دونم!


پارمی نگاه حرصی به من و بعد جک انداخت.


-باشه دیگه، دارم براتون!


پرهام دست رها رو گرفت که تای ابروم رو بالا دادم.


رها لبخندی زد.


-من و پرهام نامزدیم.


چشمام قد گردو شد، این دفعه جوری بغلش کردم که احساس کردم رسما له شد.


-مبارکه! 


-تشکر می نمایم ای عروس گرامی. 


دی جی جلو اومد و لبخند حرصی زد.


-احساس نمی کنین زیاد دارین حرف می زنین؟


پقی زدم زیر خنده که پرهام دستش رو به شونه دی جی زد.


-شما شروع کن آقا ما الان می شینیم.


به سمت جایگاه رفتم و روی صندلی نشستم که دی جی شروع به خوندن و زدن کرد.


با دیدن جسی که به سمتم می اومد تعجب کردم؛ اون این جا چی کار می کنه؟


از شکم بر آمدش مشخص بود که بارداره و ماه های آخر بارداریشه.


لبخندی زد.


-سلام عزیزم تبریک می گم.


-ممنون منم پیشاپیش مادر شدنت رو تبریک می گم.


لبخندی زد و دستش رو جلو آورد.


-می شه چند دقیقه همراهم بیای؟


با تردید دستش رو گرفتم.


-آره حتما.





گوشه ی باغ روی نیمکت نشست.


-بشین.


سری تکون دادم و نشستم.


-بی مقدمه همه چی رو می گم، تو این مدت که نبودی اون قدر از کارم پشیمون بودم که چند بار خواستم خودکشی کنم.


وحشت زده نگاهش کردم.


-علت تصادفتون بعد از عروسی من بودم، قرار بود آدمای من ترمز ماشینتون رو خالی کنن و موقعی که تو و رها خواستین زودتر برین من نتونستم به هدفم برسم برای همین آدم هام رو دنبالتون فرستادم و توی اون فرصتی که درمانگاه بودین ترمز رو خالی کردن.


اما موقعی که پشیمون شدم که شما سوار ماشین شدین و کاری از دستم ساخته نبود جز این که آدم هام دنبالتون بیان و یه جوری از ماشین پیادتون کنن که نشد.


وقتی تصادف کردین خبری از رها نبود اما تو جلو افتاده بودی.


به آدم هام گفتم که تورو به دست یه خانم که تو زلزله دخترش رو از دست داده بود بدن تا هم تو زندگی خوبی داشته باشی و هم من.


بهت زده نگاهش کردم و سرم رو به دو طرف تکون دادم.


-من از تو و رها بدم میومد چون تو باعث شدی که من اون مسابقه رو ببازم و رها به عشق من چشم داشت.


با تته پته گفتم:


-جریان مسابقه چیه؟


نگاهش رو ازم گرفت و باز به زمین میخکوب شد.


-اون روز کامران با امیرسام تماس گرفت و چیزی که حدس زده بودم رو گفت اما امیرسام گفت این جواب اصلی نیست.


اول شک کردم که امیرسام برای برنده شدن گروه خودش این کار رو کرد اما وقتی دیدم تو بردی مطمئن شدم اون این کار رو کرده که تو خوشحال بشی!


اون از اول هم دوستت داشت.


بهت زده نگاهش کردم.


-ازت می خوام من رو ببخشی، ازت می خوام از ته قلبت من رو ببخشی بلکه از عذاب وجدانم کمی کم تر شه.


لبخند تلخی زدم.


-تو اون روزها سختی های زیادی کشیدم اما می بخشمت، می بخشم تا ذهن هر دومون آروم باشه.


لبخندی زد و بغلم کرد.


جشن خیلی زود به پایان رسید.


محکم بابا رو بغل کردم و گونش رو ب*و*س*ی*د*م که با صدای بغض آلودش گفت:


-خیلی زود بزرگ شدی دخترم.


نگاه اندوهگینی به صورتش انداختم، تناقضی بین لب ها و چشم هاش بود؛ لب هاش می خندید و چشم هاش گریه می کرد.


مامان رو بغل کردم که زیر لب زمزمه کرد:


-مراقب خودت باش.





بابا دستم رو داخل دست امیرسام گذاشت.


-دخترم رو اول به خدا و بعد به تو می سپارم، مواظب یکی یک دونم باش.  امیرسام لبخندی زد.


-تا اینجا شما بزرگش کردین ممنون از این به بعد غلامیش رو می کنم.


لبخندی زدم و زیر لب زمزمه کردم:


-غلام؟ شما پادشاه دلمی آقا!


بعد از این که از همه خداحافظی کردیم و من پنج بار به دلایلی تو سر پارمیدا و رها زدم وارد خونه شدیم.


.....پنج سال بعد.....


--ممن ممن!


بغلش کردم.


-چیه نویان؟ 


اخماش رو تو هم کرد.


-به اون شوهل بی تلبیتت بگو انگد اجیتم نتنه!(به اون شوهر بی تربیتت بگو انقدر اذیتم نکنه!)


بغلش کردم و پیش امیرسام رفتم.


امیرسام سخت مشغول لاک زدن برای نیلیا بود.


پوفی کشیدم.


-امیرسام باز چی کار کردی این بچه از دستت شاکیه؟


امیرسام شونه ای بالا انداخت.


-هیچی گیر داده بیا برا منم لاک بزن!  پقی زدم زیر خنده.


-آره نویان؟


سرش رو تکون داد.


-آله منم آچ موخوام.(آره منم لاک می خوام)


 بغلش کردم.


طتو پسری، پسر ها که لاک نمی زنن! اگه لاک بزنی بهت می خندن بعد همه دختر کوچولو صدات می کنن.


نویان لب و لوچش رو کج کرد بعد سری تکون داد و داخل اتاقش رفت.


نیلیا در حالی که لم داده بود گفت:


-ولش تون ممن این خیلی حشوده.(ولش کن مامان این خیلی حسوده.)


امیرسام محکم لپش رو ب*و*س*ی*د.


-بدو برو تو اتاق باهاش بازی کن وگرنه مثل اون سری از لجش تموم پاستیلات رو می خوره!


نیلیا سری تکون داد و داخل اتاقش دویید.


به سمت پنجره رفتم.


-امیرسام، ماه کامله!


جلو اومد.


-آره چقدر قشنگ.


-این ماه من رو یاد موقعی که دیدمت می اندازه، همون روزی که غرق در خیال بودن اما تو روی ماه پدیدار شدی!


زیر لب زمزمه کردم:


مثل هر شب به سوی پنجره می روم و به شوق دیدن ماه پرده را کنار می زنم


این روزها دیگر ماه جزوی از وجودم شده است


ماهی که مثل من تنهای تنهاست و از هر کسی بیشتر درکم می کند


امیرسام ادامه داد:


-و در آخر لبخندی می زنم و ماه را در آغوش می گیرم.


محکم بغلم کرد و زیر لب زمزمه کرد:


-دوستت دارم، نه برای یک ماه، نه برای یک سال، بلکه برای ابدیت.


.........پایان.....


از همه عزیزانی که رمانم رو دنبال کردن و وقتشون رو گذاشتن کمال تشکر رو دارم.


از تمامی ناظرین انجمن هم متشکرم.


خوشحال می شم کار های بعدیم رو هم دنبال کنین.


دوستتون دارم یا حق


ملیکسا
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Thank you for evaluating Wondershare MePub.
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